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سفرنامه‌ی بارون فیودو رکورف 


ترجمه‌ی اسکندر ذبیحیان 


اننشارات فکرروز 


گوتنبر گ» سانکت پتربورگ به چاپ رسیده است. 


اننشارات فکر روز 
ادرس: تهران. خیابان کریمخان زند. آبان شمالی» خیابان ۱۲. شماره ۲۲ 


سفرنامه‌ی بارون فیودور کورف 
ترجمه‌ی اسکندر ذبیحیان 

نوبت چاپ: اول 

بهار ۱۳۷۲.تهران 

چاپ: مرتضی 

تیراژ: ۲۲۰۰ نسخه 

تلفن مر کز پخش: ۸٩۱۳۵۴‏ 


حق چاپ و نشر این اثر برای شرکت انتشاراتی فکر روز محفوظ است. 


فهرست مندرجات 


پیش seers GES‏ ۱۱-۳ 
فصل اول ۱۵-۲۵ 


ترك بتربورگ. گه ورگیه فسك. یه کاته ریناگراد. ولادی قفقاز. 

فصل دوم ۲۷-۲۰ 
جاده‌ی ولادی قفقاز تا تفلیس, تفلیس. 

فصل سوم ۵۱-۳ 
جاده‌ای که از تفلیس تا ایروان امتداد دارد. اجمیادزین, ایروان. 

فاا ۷۵-۸ 
نخجوان, احسان خان, عباس اباد: فرنطینه, ارس, گر گر» مرند . صوفیان, ورود به تبریز. 

فصل پنجم ۸۹-۶ 
تبریز, مجمد میرزا. خسرو میرزا. جهانگیر میرزا. معرفی من به وارث تاج و تخت تالار 
پذیرایی. محسمه ی نیم‌تنه‌ی میرزا ‘cle‏ عباس میرزا. ارك. محمدعلی خان. لطیفه‌ای درباره‌ی 
کالیداسکوپ. بازارهای متعدد . 


فصل ششم ۱۰۷-۴ 
آشنایی با اشخاص, وزیر مختار انگلیس, میرزا صالح. 

فصل هفتم ۱ ۱۱۵-۵ 
مطالبی درباره‌ی تجارت خارجی ایران, به ویژه در رابطه با روسیه. 

فصل هشتم ۱۳۷-۳ 
حومه‌ی شهر تبریز, خلعت بوشان, انرجان» اوجان, lel‏ گورستان‌ها. 

فصل نهم ۱ ۱۳۵-۶ 
مرگ فتحعلی‌شاه, لطیفه‌های جاری درباره‌ی فتحعلی شاه, اللهیارخان, اشعار فتحعلی شاه 
محمدشاه. سلام. اخبار رسیده از تهران. ظل السلطان, قائم‌مقام. 

فصل دهم ۱۵۷-۷۲ 
اردوی بیاده نظام ایران, برجی که از بالای آن زنان منحرف شوهردار را به پایین می‌افکنند, 
امیرنظام. شفق, قشون ایران, سربازان, سواره‌نظام, توبخانه‌ی علیخان نسقچی باشی» 
گفت, گوبی درباره‌ی قائم‌مقام, محمدولی میرزا. کشتار قاسم‌خان به گونه‌ای جنایت کارانه. 


فصل یازدهم ۱۷۳-۸۵ 
حرکت از تبریز به سوی تهران, چهارشاه. قشون محمدشاه. میانه. زنجان, خیمه‌ی شاه. سلطانیه, 
امام وردی میرزا. بازداشت ظل السلطان. 

فصل دوازدهم ۱۸۷-۰ 


ورود شاه به تهران. نگازستان a Jus‏ مهمانی در منزل حسینعلی‌خان. موسیقی؛ رقاصان. 
رمضان. قصر شاه تخت طاووس. سخنان حکیمانه‌ی شاعر ایرانی درباره‌ی نادرشاه. تالار Ulam‏ 
اتاق‌های تا ج‌الدوله, وبرانه‌های خانه‌ی گریبایه دوف. 


فصل سیزدهم ۲۰۱-۰ 
بازارها, قصه گویان. خیابان‌های تهران, مجاری آب‌رسانی, کاروان‌سراها. چاروادارها. ارك. 
گدایان. 

نصل چهاردهم : ۲۱۱-۳ 


حومه‌ی تهران. قصر pa‏ شمیران. hay‏ شاه عبدالعظیم, ورود شاهزاده والی مازندران. 
ظل السلطان, وزیر ظل‌السلطان. حمام آب سرد. تاجگذاری al‏ من به دریافت نشان شیر و 


خورشید مفتخر گردیدم, باز هم قائم مقام. 

فصل پانزدهم ۱ ۲۲۵-۵ 
میرزا علی. مداوای سرفه به وسیله‌ی ترباك, طب در ایران, دکتری که ابجو مي‌ساخت. رفتن به 
ملاقات ملك قاسم میرزا, گالش‌های جادویی, وروز. مبنای پیدایش وروز بر SNS‏ مراسم عید 
در تهران, آموزش فن توبخانه. الاغ در نقش آماج. 

فصل شانزدهم ۲۳۷-۵ 
عید قربان, شتر مرده, كنك کاری به خاطر گوشت شترء محرم» تاریخچه‌ی محرم. ایلچی فرنگی, 
گریه و زاری, مراقد مطهر در ایران, اخبار رسیده از شیراز. اسیر شدن حسینعلی میرزا, کور 
کردن چشمان حسنعلی میرزا. ۱ 

فصل هندهم ۲۴۷-۵۶ 
انتصاب ناصرالدین میرزا به ولایتعهدی ایران, من به تبریز می‌روم؛ علی‌خان, بك دست خلعت و 
يك قبضه خنجر برای ولیعهد. قزوین. شاهزاده‌ای که والی قزوین بود. مهمانی بسیار مجلل, 
جلالوندهای کوچ نشین. 

فصل هجدهم ۷۰- ۲۵۷ 

تبریز. بر تخت نشستن وارث تخت و تاج, سقوط قانم‌مقام, مرگ قائم‌مقام, طاعون و وبا در تهران 


بازگشت به روسیه. 












پیشگفتار 
پس از اتمام نگارش این کتاب» دچار همان وضعی شده بودم که زمانی سروانتس زنده 
col‏ بعد از نوشتن آخرین سطر «دون کیشوت» بدان گرفتار بوده است. 

تألیف من نه بیشگفتار داشت» نه فهرست نام نویسندگانی که به هنگام نوشتن 
خاطراتم آثارشان را مورد استفاده قرار داده بودم. خلاصه‌ی کلام تاليف من فاقد تمام 
جیزهایی بود که لازمه‌ی آرایش هر کتاب اسم و رسم‌داری است. 

با یی که قرست اغاق از روات است و ch‏ قزق العادهای در کات ھا بدا 
می گذارد» بر آن شدم که از ضمیمه کردن چنین فهرستی بر این اوراق» خودداری کنم و 
به پیشگفتار کوتاهی. یا به عبارت Soo‏ به تاربخچه‌ی یادداشت‌های خویش اکتفا 
ورزم. 

با فرصتی که دست داد و توانستم طی سال‌های ۱۸۳۴ و ۱۸۳۵ از al al‏ بازدید 
به عمل آورم. وظیفه‌ی خود دانستم درباره‌ی احساس و خاطراتی که دیاری نسبتا 
ناشناخته برای اروبا در من به وجود آورده است. گزارشی به عرض جامعه‌ی کتابخوان 


روسیه برسانم. 

آن‌چه را که قبل از انجام مسافرتم از طریق مطالعه‌ی کتاب‌های روسی, فرانسه و 
آلمانی درباره‌ی موطن سعدی و حافظ می‌دانستم, عملا در بعضی موارد نافص و در 
مواردی غیرواقعی یافتم. این بود که بر آن شدم تا سهم بسیار ناچیزی از خودم بر 
آثاری که درباره‌ی اران نوشته شده است, هر چند هم که فاقد برازندگی باشد, ولی 
لاقل دارای وافعیت است. بيفزايم. 

جسارت نمی کنم صخت کامل نقطه نظری را که از زاویه‌ی آن ایران را مورد 
سنجش و بررسی قرار داده‌ام. تضمین کنم؛ ولی می‌توانم به خوانندگان خود اطمینان 
دهم که تمام مشاهداتی را که در خاطراتم آورده‌ام. با قلمی بی‌نظر و گریزان از گزافه 
نگاری و از روی واقعیت رونویسی شده است. قصد آن نداشتم که به پیروی از روش 
بسیاری از اسلافم مطالب را در قالبی خوشایند جلوه دهم. نمی خواستم با جملات 
طافت aS eh Solace Guay lot‏ اش ران گان را 
برانگیزم. یعنی مثل آنان به مطالب عبث و بیهوده‌ای بهردازم که ارتباطی با کشور مورد 
بحث من ندارد. 

ضمن احتراز شدید از این گونه انکار و مقاصد pas‏ از چیزی سخن گفته‌ام که 
خود آن‌را دیده يا به گوش خود از زبان اشخاصی معتمد شنیده‌ام. نظرات و 
نتیجه گیری‌های من ممکن است اشتباهی, سطحی و غیرمعقول جلوه کند . ولی به طور 
یقین هیچ کس نخواهد گفت که من قصد اغفال خوانندگان را داشته‌ام - چنین کاری 
گناهی است سنگین که به شدت از آن ابا دارم و سعی می کنم همواره از آن دوری جویم. 

بار دیگر می گویم که به‌هیچ وجه خود را در ردیف جهانگردانی قرار نمی‌دهم که 
از باب خودستایی و یا به دلایلی دیگر» وظیفه و دين خود می‌دانند تا بی‌رحمانه و 
بی‌پروا به تعریف و ستایش چیزهایی که دیده‌اند بهردازند. 

برای برائت از اتهامانی که ممکن است علیه من عنوان شود . باید بگویم من ایران 
را نه به عنوان خاورشناس مورد مطالعه قرار داده‌ام و نه به عنوان دانشمند. بلکه فقط به 
عنوان يك اروبایی که از آسیا سردرآورده است و هر آن چه را که به چشمش می ‌افتد» به 
نگارش درمی آورد. نگریسته‌ام. امیدوارم اقرار به ابن موضوع مرا از شر نیش زبان 


۱۲ 


بیکران ملا نقطی‌های بهانه گیر خودمان نجات دهد . به هر حال» به هنگام انتشار این 
اوراق ادعای چندانی ندارم. اگر نيك خصلتانی پیدا شوند که این اوراق را نه به عنوان 
داروی بی‌خوابی, بلکه به صورت کتابی که کسالت آور نباشد » بخوانند. مرا بس است. 

به گمانم این پیشگفتار کوتاه بود و شما خواننده‌ی محترم به‌خاطر کوتاه بودن آن 
نمی توانید مرا مورد تعرض قرار دهید و به هر حال متأسف هستید که از همین‌جا که 
کتاب آغاز می‌شود ‏ نمی توانید این نویسنده‌ی بینوا را به خاطر قصورش مواخذه کنید . 


جه می‌شود کرد می بخشید ! 


فصل اول 


ترك پتربور گ» گه ور aS‏ فسك» 
یه کاته ریناگراد. ولادی قفقاز. 





نوزدهم اوت ۱۸۳۴ براه ی من روزی تاریخی تفر وا ادر ب و 
مر aaa‏ هی کردم. این خداحافظی برای من خیلی ناگوار بود. چه 
اندیشه‌های رنگ | 8 xt) aids ee‏ ا جا سا نی که تا 
ree‏ لت را Snes‏ رای 
"یل از کا وک leads‏ رصان lire tae sly‏ هت ام 
خداحاة ظی و فکر فراق همیشگی, بیوستگی نزدیکی دارند و بدین‌جهت فشردن 
دست: دوشتت و نگاه کرون به اشیاء ایح توام با Gal‏ «خداحافظ» 
مرا فوق‌العاده اندوهگین می‌سازد . ولی جه می‌شود ا Der‏ 
mann mus hinaus '‏ و با بیروی از این قاعده من آماده‌ی سفر به ایران شدم. 

بر طبق معمول می‌بایست مدتی مردد باشم و نتوانم از کرانه‌های رودخانه‌ی 
نیوا دل بکنم و روسیه را بشت سر گذاشته, به آسیا بروم؛ ولی من علی‌رغم این 
قاعده زیاد نیندیشیدم و به خود تردید راه ندادم: پروانه‌ی سفر را در جیب نهاده, 
شنل را بر دوش انداخته. سوار کالسکه شدم. نوکر را در کنار سورچی نشاندم و 


۱ «این مرد باید برود!» 


کالسکه‌ی چهار اسبه‌ی مسافری تیزرو مرا از میان شهر پتربورگ و از برابر تیر 
ge‏ خط اهن یور دادو در دوع شک بوا ر ul OS‏ 

اکنون خواننده‌ی عزیز, با شما خداحافظی کرده. در HE‏ روسیه از يك 
چاپارخانه به چاپارخانه‌ی دیگر سفر خواهم کرد و از این مقوله با شما سخن 
نخواهم گفت. زیرا بزرگراه مسکو به حد کافی معروف است. تولا؛ وارونیژ و 
نوووچه رکاسك نیز معروف‌اند. مر و شما در دامنه‌ی کوهستان قفقاز دیداری 
puis‏ خواهیم داشت. در مدتی که صرف این مسنافرت خواهد شد و من در 
کالسکه خواهم خوابید , گرد و غبار نوش جان خواهم کرد از هوای تر و تازه‌ی 
بارانی استنشاق خواهم کرد. با oly‏ چاپارخانه سر و کله و چانه خواهم زد به 
تعمیر کالسکه خواهم پرداخت. اسیر دلتنگی و اندو خواهم شد. از خستگی به 
تنگ خواهم آمد ... و خلاصه‌ی کلام از کلیه‌ی لذایذ یی سفر برخوردار خواهم 
بود» نمی دانم شما را با چه مطلبی سرگرم کنم. به طور یقین نمی دانم. 

با این که سفر بر روی ورق کاغذ از سفر بر روی نفیس‌ترین خط آهن و 
بهترین جاده‌ی شوسه به مراتب سریع‌تر انجام می گیرد (بدون ای رکه سخنی از 
مسافرت از روی زمین‌هایی که دست طبیعت نصیب جاده‌های ارتباطی 
خشکی‌های میهن ما کرده است. سخنی بگویم), خواهی نخواهی مدت زمانی 
صرف سفر بر روی ورق کاغذ خواهد شد . پس چه‌کار کنم؟ به تقلید از اسلافم 
تاریخچهی کوتاهی از ایران را ضمیمه‌ی اوراق کنم! خیر, از این کار خوشم 
نمی LT‏ به دو دلیل فوق‌العاده موجه: اولاً به خاطر این که شما در کودکی این 
مطالب را در مدرسه خوانده‌اید و ثانیاً اصولاً طاقت تحمل هیچ مطلب کوتاهی را 
ندارم, زیرا این کلمه را مترادف با عبث یا از همه لحاظ بی مصرف می‌دانم. 

از احساسات و فکر و اندیشه‌ی خود در طول راه برایتان سخن بگویم؟ شما 
را خسته و مرا ناراحت خواهد کرد. پس چه کار کنم. چه کار کنم؟ بهتر از همه 


\. تیری است در تقاطع خط اهن که به هنگام حرکت قطار. ol,‏ عابر بياده و وسیله‌ی نقلیه را 
با آن می‌بندند. 


آن است که نقطه‌ای بگذارم و بك خط تیره بکشم - Punktum und Gedan‏ 
-tenstrich’‏ یعنی علامتی که مي‌تواند مبین همه جیز باشد, حتی تاریخجه‌ی 
مختصر ایران. پس ای خوانندی محترم. کتاب‌را برای Leh‏ نیم ساعت DUS‏ 
بگذارید و در این فرصت به هر کاری که به فکرتان می‌رسد , سرگرم شوید . من 
در این جا نقطه و تیره می گذارم سس 


0 


. بوی قفقاز به مشام می‌رسد‎ Pre در گه ورگیه فسك هسم؛ در این جا‎ VR 

- سلام علیکم کدبنوی محترم. LI‏ در مهمانخانه‌ی شما چیزی برای 
خوردن پیدا می‌شود ؟ 

- اطلاعی ندارم آفجان گرفتار تب و لرز شدیدی هستم, این تب بدجنس 
(ox‏ را درآورده. 

- از بذیرایی شا متشکرم! این توشه‌ی مرحمتی شما در کالسکه‌ی من ا 
نمی 25 آیا می‌تواند به من غذایی بدهید که بخورم. 

- بهتر است از بسرم بپرسید . وانیا ! وانیا! 

LA,‏ با لبادای خاکستری و موی سری که با آب دهان اطو خورده بود. 
حاضر شد. 

- آقای محترم. یك چیزی بدهید بخورم و زودتر مرخصم AS‏ 

- چه میں دارید ؟ هم ماهی با زله ' داریم, هم فرفاول سرخ کرده. 

- ماهی ژله‌دار بدهید ,قرفاول سرخ کرده بدهید . هر چه دلتان می‌خواهد 
بدهید , فقط زود باشید. کند شما ممکن است منجر به نابودی شما شود, یعنی 
ممکن است هوس کنم خود شا را هم بخورم؛ 





.١‏ نقطه و تیره 
۲ یخنی 


غدا را آورد. خوردم. 

- اشامیدنی Mayle‏ شراب دارید, جه شرا بی دارید ؟ 

- شراب بسیار خوب سانتورین! ۱ 

5 سپاسگزارم. نیازی به دارو ندارم, در blak‏ مزه‌ی شراب بسیار خوب 
سانتورین را چشیده‌ام و هنوز نتوانسته‌ام از گیر نارراحتی آن خلاص شوم! 

- شراب دیگری نداریم عالیجناب, فقط نارز ان" داریم. 

- بیاورید» بیاورید ! 

جگونه می توان نارزان را ننوشید , چون به طوری ب که می گویند این ماءالحیات 
همه کس را زنده می کند , جز مردگان را. 

- نارزان خوبی است» ولی درجه يك نیست. قدر: ی بی رمق است. 

- چه می فرمائید ؟ در پیاتیگورسك هم نارزانی بهت ر از این گیرتان نمی آید. 

- فرض کنیم چنین است. Lie)‏ بفرمایید کال که‌ی مرا آماده AUS‏ و به 
این جا بیاورند . 

کالسکه pale‏ شد. 

. جه اسب‌های فکسنی‌ای دارید‎ wl 

- رفت ule‏ وسایط نقلیه در جاده‌های مال‌رو س رسام آور شده, چون 


مردمی که برای ارتفاده از آب‌های گرم معدنی به یي لاق‌ها .سفر کرده بودند, در 


حال بازگشتند . 


ببینم آن چیزی که در آن‌جا سیاه و سفید می‌نماید, چیست؟ 
kale -‏ آن‌جا را گورستان کارمندان رتیه هشت می گویند . 
- پس بگو! حالا می‌فهمم. خداحافظ به م ادر جانتان تکریم مرا برسانید. 
خدا کند زودتر از شر تب و لرز خلاص شود. 
aa‏ برو که رفتی! 





Saw! i)‏ شال jis‏ ( از معدن «نارزان»). 


QO 


خدایا a>‏ گل و کنافتی, چه روستای بزرگی! این‌جا کجاست؟ این‌جا 
یکاته ربناگراد است. جای قشنگی نیست, تعریفی هم ندارد. ستودنش خطاست. 
کسی که به قفقاز سفر کرده باشد, می‌داند یکاته‌ریناگراد یعنی چه» او می‌داند 
چه کلمات وحشتناکی با این اسم خاص پیوند دارند. مثل گارد حفاظت. 
جابارخانه و ... بالاخره موقعیت" که از همه‌ی کلمه‌ها کشنده‌تر است. 

در هيج يك از زبان‌های رایج دنیا عبارتی بدتر از این کلمه وجود ندارد. 
«موفعیت» یعنی: جند روزی در یکاته‌رینا گراد, در کلبه‌ی نابابی اقامت کنید و 
از هر چه که گیرتان آمد تغذیه کنید . 

اک ماب رگا کی این نگ 
کالسکه‌ی مسافری دیر کرده و عقب مانده یا يك جاباری را بیابید تا شما را از 
آن مسگن مق یرون og‏ با اميد SS)‏ که زمانی را که در ان بهش 
می برید فراموش کنید . آن‌را جزو زندگی خویش محسوب ندارید» هر قدر دلتان 
می خواهد خویشتن را به دست اندوه. Hepes‏ ناامیدی بسپارید. آه و ناله‌ی 
شما را بژواکی نخواهد بود. 

هیچ کس جز يك رویداد کور دست کمك به سوی شما دراز نخواهد کرد و 
همان طور که خودتان می‌دانید دل بستن و امیدوار شدن به وفو ع جنین رویدادی 
ممکن است به زیان شما تمام شود. تنها چیزی که می‌تواند اقامت در 
یکاته ریناگراد به امید یافتن «موقعیت» را به تصویر بکشد يا تداعی کند. 
قرنطینه‌هایی است که در کنار رود «ارس» Loe‏ شده است. ولی حالا وقت آن 
نیست که بخواهيم درباره‌ی فرنطینه سخن بگوییم. 

ولی تصور می کنم با تمام آن‌چه که گفتم. شما نمی توانید درك درست و 
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دقیقی از «موقعیت» داشته باشید . اکنون وفت آن است که این مسئله را به طریقی 
که لازم است, برای شما بیان کنم: 

همه می دانند که راه بین یکاته‌ریناگراد و ولادی واستوك از ميان کاباردا 
می‌گذرد. این محل جای امنی نیست. یعنی موزد تهاجم چرکس‌هایی قرار 
می گیرد که گاهی به هوس آزار و غارت مسافران و جهانگردان می‌افتند. برای 
پیشگیری از این گونه lesley:‏ تمام کسانی که LL‏ از این جاده عبور کنند. از 
شهر یکاته‌رینا گراد به بعد را تحت مراقبت گارد محافظ سفر می کنند و از 
آن جایی که هیچ بادگانی قادر نیست حفاظت تك تك مسافران را به‌طور جداگانه 
برعهده گیرد . روزهایی را معین می کنند که در آن روزها کاروان‌های بزرگی از 
مسافران به ol pad‏ محموله‌های بستی رسیده از بتربورگ به راه می‌افتند . 

تمام شگرد يك مسافر و جهانگرد Soles‏ و دوز اند نی دز آن است که ذو 
همان روزی که محمولات بستی از یکاته‌رینا گراد به راه می‌افتد . خود را به آن‌جا 
ا Geel‏ ادیش اد le Sal‏ کم BS tales‏ 
می کند و تصمیم می گیرد , ولی فراهم کردن موجبات و تحقق بخشیدنش با 
خداست»» همه وقت دست نمی دهد؛ زیرا جاده‌های wold‏ کمبود اسب و 
پیش آمدهای گوناگونی که به‌هنگام سفر رخ می‌دهد . گاهی چنان باعث GAS‏ 
حرکت می شود که به جای این که در موعد مقرر به مقصد برسی. چند ساعتی 
دیرتر می‌رسی. آن‌وقت است که همه‌ی زحماتت به هدر می‌رود و بايد منتظر 
«موقعیت» شوی, یعنی باید در انتظار رسیدن محموله‌های پستی بعدی بمانی یا 
منتظر ورود چاپاری سریع السیر باشی, یا این که به طور SUIS‏ اتفاقی بخواهند 
عده‌ای سرباز را از قرارگاهی به قرارگاه دیگر اعزام دارند. 

YE‏ شما به معنی کلمه‌ی کشنده‌ی «موقعیت» بی می‌برید و تمام رنجی را 
که يك مسافر در انتظار «موقعیت» متحمل می‌شود. درك می کنید . 

از شانس خوبی که نصیبم شد , شب هنگام, یعنی شب روزی که می‌بایست 
کالسکه‌ی بستی حرکت کند. به یکاته‌رینا گراد رسیدم. پس ناگزیر poy‏ فقط يك 
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شب را در آن جنت ode‏ به سر برم. ترس از یورش نیروی دشمن در مدت آن 
شب. در من اثری نداشت. زیرا همواره شکرگزار دست تقدیر بودم که مرا از 
هلاکتی آشکار نجات بخشید. یعنی موجبی پیش نیاورد که ورودم به 
Saas‏ یمر اغد 

ساعت ۸ صبح» صدای طبل تمام کسانی را که به انتظار و امید سفر بودند» 
بیدار کرد و همه را به محلی از پیش تعیین شده, فراخواند. از گوشه و DUS‏ 
یکاته ریناگراد کالسکه‌های گوناگونی به سوی فرنطینه به حرکت درآمد . وسایل 
گوناگونی از قبیل گردونه. کالسکه. گاری و ارابه‌هایی که مسافران روس, ارمنی و 
گرجی به هم فشرده در آنها سوار بودند. گروه عظیمی از قوم تاتار "سوار بر 
ارابه‌های (نوعی ارابه که دارای دو چرخ بزرگ است) روغن نخورده. يك AS‏ 
گوسفند و تعدادی گاو گویی به طرزی ناگهانی و به ظریقی جادویی در محل 
موعود جمع شدند . ۱ 

کشوری, لشگری, بازرگان. کاسب و خرده‌پا. روستایی. قزاق. سربازان 
بیاده‌ی گارد حفاظت... همه در این بازار گرد هم آمدند. محشری بر با شده 
بود: یکی بقچه‌ی خویش را فراموش کرده بود و می‌ خواست درنگ کنند و 
منتظرش بمانند. دیگری اوقاتش تلخ بود که چرا معطل می کنند» سومی برایش 
فرقی نداشت که به حالت ایستاده در همان GIS‏ یا در عرض راه بخوابد . لندلند 
افراد گارد محافظ بلند شده بود» بیپ می کشیدند و لابد در دل خویش بر ارمنی 
و روس و گرجی و آن چند رس گاو و تاتارها و گله‌ی گوسفند لعنت 
می‌فرستادند . 

سرانجام صدای دوباره‌ی طبل‌ها جمعیت را جابه‌جا کرد و به وضعی 
آراسته در آورد. يك عراده توپ در بیشاییش کاروان با وقاری مخصوص به راه 


\. بهشت روی زمین. جایئ که خدا pal‏ و حوا را در آن جا داد (تورات. سفر بیدایش: باب 
دوم ایه ۸). 
۲ کوه نشینان ترك زبان 
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obil‏ . از دنبال آن چند سریاز پیاده روان شدند. سپس خیل پر هیاهوی مسافران 
زنجیروار به سخرکت درآمد. در دو طرف این فطار با شکوه. قزاق‌های سوار و از 
دنبال آنها. بقیه‌ی افراد پیاده‌ی گارد حفاظت روان بودند. هر قدم از این 
راهپیمایی تشریفاتی فوق‌العاده کسل کننده است, ولی با این احوال تمام کسانی 
که che cules S pastel‏ زغم ILS‏ کذبه آنها دست دادم دنات 
دولت هشیار و خدمنگزار را که با چنین سعی و کوششی در راه حفظ منافع 
فردی هر یك از مسافران انجام داده است» در باطن خویش می‌ستایند . 

ass sey Usha slashes‏ مس بای ادن نیراد 
افسانه های کهن می‌اندازد. دست طبیعت جلگه‌های کاباردا را با جلال و عظمتی 
بی‌مانند از رستنی‌های گوناگون بوشانیده است. به آن گونه که وقتی به 
جمن زارهای رنگارنگی که در سمت چپ و راستم قرار داشت. نگاهی انداختم, 
در ذهن خود آنها را با قالی‌های گرانبهایی مقایسه کردم که تالارهای قصر شاه 
باید از آن مفروش باشد . 

من به عنوان مهمان شاه عازم ایران بودم. هر آدم با انصافی که به Is LIS‏ 
رفته باشد , به احترام جانبداری از حقیقت باید اذعان کند چیزی را که در عظمت 
و زیبایی به بای این جلگه‌ها برسد , نمی‌توان به تصور آورد. توان عالم رستنی در 
این مکان از نهایت قدرتمندی برخوردار است. علف پربشت که در باره‌ای نقاط 
ارتفاعش از بلندی قد انسان هم تجاوز می کند. با گل‌های بسیار زیبایی 
درآمیخته و رایحه‌ای که از علف‌های معطر برمی خیزد , اعجاب‌انگیز است. 

وقتی به این عجایب طبیعت می‌نگری, تأسف می خوری که چرا این مناطق 
خوش یمن و بر برکت نصیب قومی خشن شده است که از آن بهره نمی‌برند و به 
مردم روس هم اجازه‌ی هیچ نو ع کشت و زرعی نمی‌دهند . در این مناطق 
رستنی‌های اعجاب انگیزی رشد و نمو کرده است و بی آن که نفعشان به کسی 
برسد , پژمرده می‌شوند و خشم گاوها و اسب‌های بسیاری را برمی‌انگیزند که در 
تابستان از کنار آنها می‌گذرند و با حرص و ولع به غذای مطبوعی می نگرند که 


۲٤ 





فقط یوی آن lle‏ رسد ھر She ee‏ را با pS‏ تجهیزات 
کامل به اطراف بایگاه‌های مستحکمی که در فواصل معینی در طول راه وجود 
دارد. اعزام می‌دارند تا علف درو کنند, اما تمام این کارها در برابر منافع 
بی شماری که ممکن بود ها فلا yas Vays‏ صقر است: ba‏ کر در کاباردابة 
چائ رکښ ‌های ادان = peas‏ غارنکرئ کار Sasi Fie Sas‏ 
روستابیانی فهمیده و عاقل سکنی می داشتند . 

در مورد cpl‏ موضو ع که چه چیزهایی را در این جاده پایگاه می‌نامند. باید 
احاطه کرده است. از پشت خاکریز این قلعه‌ها. دو يا سه لوله‌ی توپ به چشم 
می خورد که شکل ظاهر رزمی آنها چرکس‌های نافرمان و شریر را همواره تحت 
اطاعت و انقیاد درمی آورد . سکنه‌ی این دزها عبارت‌اند از يك دژبان. يك 
گروهان سرباز پیاده. چند نفر قزاق. زن و بجه‌ی این عده, دخانجی "و 
گوسفند, گاو و متعلقاتشان نان گندم. شراب (یعنی شراب ترش کاخه‌تین که 
عرق انگور متعفن و موادی از این قبیل. 

مسافرت از یکاته‌ریناگراد تا ولادی ففقاز که یکصدوینج ورستا "است. به 
یاری خدا در عرض چهار شبانه‌روز انجام می گیرد. بدین ترتیب می‌توان گفت 
سفر روزانه حدود بیست‌وینج ورستا است که گاهی دو ورستا یا چند سازن "به 
آن افزوده می شود . 

در طول این مدت می توان از لذتی نه جندان دلجسب بهره‌مند شد » یعنی 
JA‏ به کسی می گویند که موسسه‌ای را به صورت نیمه مسافرخانه و نیمه می خانه اداره می AS‏ 

(توضیح نویسنده). 
۳ ۲ ورستا معادل ۲۱۳ سانتیمتر: 
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سه شب را در منزلی دولتی در همان بایگاه‌های یاد شده خوابید . در نقاطی که 
فواصل میان هر دو بایگاه را به دو نیمه تقسیم می کند . استحکامات دیگری 
رخو ارد که ھاو sepsis‏ راد ی این اک هفات معو مانن 
اطراق می کنند و از طریق رفع گرسنگی و تشنگی به تمدد قوا می‌پردازند تا 
بتوانند رنج و اندوه بعدی را بذیرا شوند . اطمینان می‌دهم که تحمل این چهار 
ول ماقرا سب دز ی هش E‏ آبتره بت 
ر ad aie‏ 
که تا آن زمان آن‌را Yd‏ 
می کرد که قبل از آن فقط در تصاویر دیده بودم. همه چیز در فراروی من بزرگ 
می شد و خودم را موجودی ناچیز که حتی به چشم هم نمی آید. حس می کردم. 
احساسی که تا آن زمان فکرش را هم نکرده بودم. 

در برابرم پیکر عظیم سر به فلك کشیده‌ی کوه‌های قفقاز قرار گرفته بود! ای 
کوه‌های با عظمت. شما روح و روان مرا نسبت به همه چیز روی زمین برتری 
بخشیدید . شما مرا آموزش دادید تا به حکمت دستانی بی برم که شما را آفریده 
و به این جا افکنده. تا انسان را بر وجود قدرتی بی کران و لایزال که توان او از 
درك gf‏ عاجز است. گواه باشید ! 
برخورد با شما متحیر و متزلزل نشود؟ آیا کسی هست که انديشه و خیالش تا 
ری اصلا منکن تست SIME‏ کسی را که اضلا وی از شم as ey‏ 
باشد , به بای دامنه ی کوهستان قفقاز بیاورند .اطمینان مى دهم حتی اگر با زبان 
شعر هم سخن نگوید, لااقل با نثر فوق‌العاده‌ی خود برای th‏ دقیقه هم که باشد . 
سخن خواهد گفت و به هر حال از عهده‌ی ایفای نقش خویش برخواهد آمد و 
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تولدی دیگر خواهد یافت. اندیشه‌ی بلند شاعرانی که مناظر عجیب و بی‌مانند 
کوه‌ها را ستوده‌اند. برای من تعجب آور نیست. زیرا کافی است آدمی آن مناظر 
را حتی از دور ببیند تا ها بت ای مرو 

پس از گذشتن از یکاته ol SL‏ و مشاهده‌ی پایگاه‌های نظامی در طول 
جاده. مسافران به ولادی قفقاز که از نظر آنان از اهمیتی فراوان برخوردار است؛ 
می‌رسند . شهر و قلعه به cle‏ خود» خانه‌های حسابی» خیابان‌های پاك و نظیف. 
امکان رفع گرسنگی از طریق خوردن غذای بسیار خوب و رفع عطش به وسیله‌ی 
شراب اعلای کاخه تین. تمام این شرایط و امکانات. احترام شایسته ی مسافر را 
نسبت به ولادی قفقاز ApS tgs‏ دراین‌جا شما با «ترك» آشنا می‌شوید . 
رودخانه‌ای که از دره‌ای مألوف بیرون زده. جریان و سیلائش وقاری بیش تر یافته 
است و عریض تر می گردد» ولی با این احوال GAT‏ فوق‌العاده گل آلود است. 

دورنمایی که از ولادی قفقاز به چشم می‌خورد. اعجاز می کند . ولادی 
ففقاز در جلگه فرار دارد . کر شی ورس ابی آن دیوار قفقار پرباست. اين 
اختلاف. یعنی گرایش از جلگله‌ای SUIS‏ مسطح به صخره‌هایی صعب العبور به 
قدری فاحش و چنان سریع و آنی صورت گرفته که آدمی را از بازی طبیعت که 
توانسته دو تضاد خیره کننده را در يك مکان بگنجاند» به تعجب وامی‌دارد. 


۳۷ 





فصل دوم 


جاده‌ی ولادی قفقاز نا تفلیس: تفلیس. 





بعد از آن جه مارلینسکی درباره‌ی جاده‌ای که از ولادی قفقاز تا تفلیس امتداد 
دارد گفته است» من دیگر چه می‌توانم بگویم؟ بعد از آن‌چه بوشکین درباره‌ی 


تفلیس گفته است, من چه می توانم بگویم؟ بعد از ان که آفریننده‌ی «امالت‌بيك» ` 


با قلم متهور و استادانه‌ی خود و با رنگ‌هایی تا این اندازه جاندار و زنده رود 


«ترك» را به تصویر کشانیده‌است» من چه می‌توانم بگویم؟ پس از آن که 


آفریننده‌ی را سير قفقاز» در سفر خویش به «ارزروم» آنار دیدبی بایتخت 
e‏ ن داده اسٽت» من دریارمی تفلیس InSite‏ 


U ocak estoy ies eee oes 


تقصیر من است که ایران راه دیگری ندارد تا من بتوانم بدون گذشتن از دره‌ی 
ترك و عبور از تفلیس به مقصد برسم؟ 


بدبختانه سورچی مرا مستقیماً به سوی «لارس» می‌برد و من هم چنان که ... 


۳۱ 


۳ در کالسکه نشسته‌ام, مدادی در دست دارم و به‌سان يك بچه مدرسه» سرگرم 
۱ تصوير مناظری با شکوه و عظیم هستم و به این کلمات قصار فرانسوی 
«Fais ce quea doit, advienne que pourra» ۲‏ دل خوش کرده‌ام. 
همان طور که قبلا گفتم. از ولادی قفقاز که بیرون بیایی. شش ورستایی در 
جلگه حرکت می کنی و سپس بدون این که تپه یا بلندی‌هایی در بیش روی خود 
داشته باشی. يك دفعه وارد دره‌ی «ترك» می‌شوی. 
برای این که ذهن خواننده‌ی عزیز را با مناظر با عظمتی که در این دره‌ی 
جادویی چشم مسافر را خیره می‌سازد اشنا کنم. باید تمام زیبایی‌ها و محسنات 
۳ بهشت و تمام زشتی‌ها و اضطراب‌های جهنم را به گونه‌ای که به تصورمان 
2 می آید» به گونه‌ای شاعرانه sient,‏ باس ی ie yang‏ تست 
۱ کرد. 
fF --‏ شتاب خروشان «ترك» از میان صخره‌های تسخیرناپذیری که پاره 
E‏ نامر eee‏ که Piss‏ 
1 مستحکم و سخت را می‌لرزاند, کفی که از آن به شکل جرفه‌های آب برمی خیزد 
9 9 پراکنده می‌شود تمامی این شرایط, روح آدمی را اضطرابی ستاینده و 
ر : ین آمیز می‌بخشد. و در کنار این منظره که به اصطلاح عامل ایجاد 
Bl oy ce 1 ۱‏ ۷۳۱۳۷ 
cdl‏ بیکر پیکره‌ی عظیم کوه‌های بی حرکت و بی‌ذوق و بی‌تفاوت نسبت به تمام 
کرت ها » قد برافراشته است. کوه‌ها را با این مسئله که «ترك» دیوانه‌وار 
نمی خروشد و به سان يك بزهکار می کوشد تا غل و زنجیر از دست و بای خویش 
HL‏ و خود را از سیاه جال برهاند. کاری نیست. از این که رنج و کوشش او 
صل است. دلشان نمی‌سوزد. بلکه در بعضی مناطق با قرار دادن موانع . Be‏ 
هش او را جنی و روانی می کنند و گویی از این کار لذت می‌برند . رود با 
۱ شتا تمام به بای آنها می‌افتد. به آنها سنگ می‌پراند. به فکر آن است تا دشمن 












۱و وظیفه‌ی خود را انجام بده. هرچه بادا باد ! 


زورمند را از بای درآورد. ولی همه‌ی این کارها بیهوده است. دشمن مغرور از 
بلندای عظمت خویش. راه را به او نشان می‌دهد و «ترك» قدرتمند که تاب 
تحمل هیچ گونه فرمانروایی را ندارد. هنگامی که تمام تلاش خود را بیهوده 
as‏ وا ای یی ام کرو در رای ان واک کی شا کت ما واا 
راهی می رود که از بیش برای او تعیین شده است. 

صدای GAL‏ باد که در دره‌ها می بیجد» به‌سان خنده‌ی جهنمی اهریمنانی 
که از رنج و عذاب زمینیان خشنودند. مکمل این منظره است. 

پس تاجی که این منظره را زینت می‌بخشد. کدام است؟ آسمان آرام با 
سار کانن elke les ys‏ است سک یخی رای انسان فان موحت و 
poke‏ است از سوی فادر لایزال که تویدبخش شکوت و poll‏ تویذیختن 
بایان wads‏ آلام و نویدبخش ساحل راستین OLS‏ پس از شناوری در سفری پر 
تلاطم و طوفانی است. این است آن سخن شاعرانه‌ای که از کلیه‌ی خرده مسایل 
و اوهام بشری فار غ و مبراست. 

در این‌جا آدمی چهره به چهره‌ی طبیعت. چهره به چهره‌ی ابدیت قرار 
هی گید بدون این که فر این ميان ناهد دک و ودی ود 
داشته باشد . وجدانی که ذره‌ای از وجود خداوندی است و به وسیله‌ی کسی در 
وی به ودیعت نهاده شده است که هم گنبد تورافقشان اسسعان: هم بلندای 
کوهستان‌ها و هم ژرفای تاريك زمین در ید قدرت اوست. 

بار دیگر می گویم. کسی که به هنگام مشاهده‌ی این مناظر با عظمت 
تغییری در روح خویش حس نکند, با کمال جرئت می تواند نام خود را از دفتر 
بنی نو ع بشر حذف کند و به صخره‌های بیاحساس بپیوندد ! 

ولی خیر. حتی سنگ‌ها نیز چنین کسی را نخواهند پذیرفت. سنگ‌ها او را 
به گرداب «ترك» خواهند افکتتتا استخوان‌ها نش al‏ کرد تیدیل کید بویا ان 
Welly‏ برای ,ول سین و بی تقاوت آو و شی Soh bps‏ 

اگر هیجان و تحیر من برای خواننده‌ی عزیز خیلی پر شور, de‏ الخصوص 


۳۳ 


طولانی جلوه می کند . خواهشمندم مرا معذور دارید . البته خود را در برابر این 
مسئله مسئول می دانم ولی به هر حال آغاز این فصل مرا تا اندازه‌ای از اتهام 
وارده تبرئه کرد زیرا من در آ ن‌جا به ناتوانی خود ادعا ن کردم و با این NS‏ حق 
پرشورداری مختصری از اغماض و گدشت را برای خود به دست آوردم. 

من همواره فقط چیزی را نوشته, می‌نویسم و خواهم نوشت که احساس 
می کنم و می‌اندیشم. + لی خوش‌وقت می‌شدم اگر این سطوری که نوشته‌ام. در 
دل یکی از خوانندگانم یا در فکر او به صورت پزواك انعکاس می‌یافت و او را 
مجبور می‌ساخت تا بگوید : «نویسنده افکار مرا خوانده است. او این افکار را از 
اندیشه‌های من گلجین کرده است». 

دچار چه هوس و آرزوی پیش پا افتاده‌ای شده‌ام! اين‌طور نیست؟ با ابراز 
این آرزو ممکن است کسانی معترض من شوند و بگویند نویسنده بالاخره 
wales‏ کاتی برای Sy‏ بیدا می AS‏ وید باه Sym)‏ توشتتده‌ای es‏ تقد 
است که برای خود خوانند گانی بیدا نکرده باشد که اثر قلم او را نستایند. برای 
يك چنین اعتراضی جوابی دارم. جوایم این است: 

ایلهان و گستاخان pk‏ عقیده‌ای که من برای همیشه بیدا es idles‏ 
نوع بشر به شمار نمی آیند. بلکه فرقه‌ی ویژه‌ای را تشکیل می‌دهند که من 
alee!‏ آن را Seb tls‏ مر نامه 

بنابراین» وقتی می خواهم نوشته‌ام مورد پسند کسی واقع شود البته ایشان را 
در نظر ندارم. ۱ 

پس Le‏ دچار هیجان و تحیر نشوم؟ چرا به بهترین خصلت خود یعنی به 
بهترین اران بك انان آزادی عمل ندهم؟ اگر هیجان و تحیر را از انسان 
بگیرند. دیگر ae‏ برای او بافی می‌ماند؟ به انسانی که دارای بالاترین درجات 
عقل و شعور و فضل و دانش باشد و هیچ چیز قادر نباشد احساسات او را 
برانگیزد. چه نامی می توان نهاد ؟ معجونی است وارفته و بی خاصیت و بی روح» 
کتایی است که اوراق آن از هم گسسته و یی بردن به معنی آن محال است! 


۳ 


سخن در این مقوله کافی است! این هم «لارس». اولین جابارخانه‌ی 
کوهستان. نمی دانم منظر‌ی «لارس» را به چه تشبیه کنم. مکانی است که تمامی 
اطراف و اکناف آن‌را کوه احاطه کرده است و به چاه بسیار بزرگی می‌ماند که از 

در این جا برای مشاهده‌ی گوشه‌ای از آسمان باید طاق‌باز خوابید . الباقی 
کوه‌هایی است پوشیده از نیزار یا دار و درخت. تیرگی و سحرآسایی این مکان 
آدم را به ob‏ رمان‌های مرحومه خانم راد کلیف می‌اندازد . 

از «لارس» به بعد را جاده در امتداد رود ترك از طریق «دارگل» به 
«كازبك» می‌رود. در دارگل LL‏ توقف کرد. برای این که شرحی در مورد دارگل 
داده شود. Ak‏ تمام اشعاری را که درباره‌ی عجایب طبیعت سروده‌اند. به یاری 

در این جا دره به قدری تنگ می‌شود که فقط ترك از آن می گذرد و در th‏ 
سوی آن جایی برای عبور کالسکه باقی می ماند . پیج و خم‌های تندی که به علت 
فشرده شدن در کرانه‌های تنگ صخره‌ها بر ترك تحمیل می گردد . هیولای 
وحشتزای صخره‌های معلق در بالای جاده که گویی در انتظار فرصتی برای فرود 
آمدن بر جاده و رودخانه است. صدای مهیب و گوش خراش امواج ترك و 
جشمه‌سارهایی که از قله‌های کوه به داخل ان pile‏ می‌شود... تمامی اینها در 
ذهن و تصور آدمی انر فوق‌العاده‌ای دارد. اگر ارکستری فوق‌العاده قوی که 
نوایش بتواند در مان این هیاهو به گوش برسد, اخترا ع شود و آهنگ جلگه‌ی 
گرگان از ایرای «تیرانداز افسونگر» ساخته‌ی «وبر»"فنانایذیر را بنوازد. آن گاه 
هم شنودگان و هم نوازندگان یا رهسپار تیمارستان می گردند یا در گورستانی به 


خاك سپرده می شوند ! 


Weber ۱‏ اهنگساز المانی متوفی به سال ۱۸۲۶ 


۳۵ 


خوب است به آقای بالزاك" توصیه شود به قفقاز برود و از دارگل دیدن کند 
تا بتواند ماجراها و سر گذشت‌های وحشتزای رمان‌های خود را به این عالم 
خارق العاده‌ی طبیعت منتقل سازد. لیکن اين کار يك عیب دارد : ر یعتی اگر آقای 
بالزاك ماجراها و سر‌گذشت اعجاب آور قهرمانان خود را به این مکان انتقال 
دهد , هیچ کس عجایب وحشت آور طبیعت را باور نخواهد کرد. خواهند گفت 
مطالبی که درباره‌ی این دو عالم نوشته شده, متقابل و برای یکدیگر است و 
افسانه ی معروف درباره‌ی جوبان و گرگ را به یاد خواهند آورد. بیجاره GUT‏ 
بالزاك! ایمان خوانند گانش از او سلب می‌شود. حتی اگر به خدا هم قسم یاد 
کند, کسی حرفش را باور نخواهد کرد. 

مسافری که به «كازيك» بیاید. از هر سو که بنگرد. کازيك‌های متفاوتی را 
به گونه‌هایی مختلف خواهد دید: کوه با عظمت کازبك قله‌ی بر برف خود را به 
اوجی بالاتر از کوه‌های دیگر برده است. چاپارخانه به نام کازيك نامیده شده 
است. دهکده نیز به نام کازبك خوانده می‌شود . مالکان دهکده هم کازيك هستند . 
امیرزاد گان ۵ کر ی شود ان وتو تفیل » ایشان شراب کاخه تین را به قاعده 
می‌خورند . 

امیرزاده کازيك پیرمردی بود که بر حسب وظیفه به دیدارش رفتم. به من 
اطمینان داد که از خوشبخت ترین مردان روی زمین هستم. زیرا توانسته‌ام 
پدربزرگ او را بدون OWS‏ ببینم. ر یعنی در روز ورود من به آن le:‏ قله‌ی كازبك در 
محاصره‌ی ابر نبوده و در کید کبود آسمان جلوه‌ای درخشان و آشکار داشته 
است! به گفته‌ی او چنین اتفاقی خیلی به ندرت روی می‌دهد . تمام گفت و شنود 
ما زیر اسمان صاف انجام پذیرفت و با این که توقف من در DUIS‏ محدود به 
زمان لازم برای تعویض اسبان کالسکه بود. گرجی پیر فرصتی پیدا کرد تا با 
شراب وطنی خود از من پذیرایی کند و مجبورم کرد از ملا قه‌ی نقره‌ای او شراب 


مان تشن اوی ری یال Wide‏ 


۳۹ 


تمام مناظری که از کازبك تا «کویی» به چشم می خورد» به همین گونه 
شاعرانه و زیباست. در این جا باید از رودخانه‌ای گذشت که به آن «خندق دیوانه» 
می‌گویند . این نام را به‌جا و به حق بر آن نهاده‌اند. زیرا در فصل بهار و حتی در 
تابستان, به شدت عصبانی می‌شود. این حالت در زمانی پدید می al‏ که قسمتی از 
برف کوه‌ها آب و عبور از رودخانه فوق‌العاده دشوار عی‌شود. مضافا این که در 
همین مکان غالبا موانعی بر سر راه ls eal‏ کیرد وک برف و کل از 
بالای کوه سرازیر می شود و گاهی تمام جاده را سد می کند. خداوند مرا از روبه‌رو 
شدن با تمام اين وقایع عجیب رهایی بخشید, زیرا مسافرت من از آن جاده در 
اوایل سپتامبر که کوه‌ها بار اضافی خود را فرو ريخته بودند. صورت 5S‏ 
که از gly‏ دیگران شنیده‌ام. در عین حال توانایی آن‌را دارم که حدیث سقوط 
شاعرانه‌ی سنگ و گل از آسمان بر سر مسافر بیچاره را در ذهن خویش مجسم 

به هر حال wh‏ بگویم حدیث شاعرانه‌ی کوه‌های قفقاز می‌تواند بیش از این 
جالب باشد. به شرط این که مسافر به هیجان و تحير افتاده از زیبایی‌های عالم 
طبیعت, به هنگام مشاهده‌ی سنگ‌های کوه که از چلاندن او به زمین ابایی ندارند و 
با دیدن برتگاه‌هایی که مهمان‌نوازانه او را به قعر بی‌انتهای خود می خوانند» دچار 

اکنون که در دفتر کار خود نشسته‌ام و دورنمای قفقاز را از فاصله‌ی ۳۵۰۰ 
ورستایی پیش چشم خویش مجسم می کنم. ممکن است جوانب زشت آن‌را 
فراموش کرده باشم و فقط جنبه‌ی خوب و زیبای bal‏ ببینم, ولی باید اذعان کنم 
اگر آدم در خود محل حضور داشته باشد, به تمام این مناظر با دیدی دیگر 
ی گر 

Cp‏ و سخت‌ترین بخش جاده, فاصله‌ی میان «کوبی» تا «کایشائور» 


است: 


۳۷ 


در این‌جا باید از کوه‌های صلیبی و گود "عبور کرد. ولی به راستی این عمل 
کار آسانی نیست. بازگو کردن مطالبی که جهانگرد فرانسوی «شوالیه گامبا» 
درباره‌ی کوه صلیبی نوشته. به جا و به‌مورد است. در این‌صورت بايد دانست کوه 
صلیبی نام خود را از صلیبی سنگی که بر قله‌ی آن نصب شده گرفته است. 

شوالیه‌ی مذ کور. یعنی گامبا, به هنگام عبور از سلسله جبال قفقاز. ضمن 
اظهارات خود سی Buss‏ : «یکی از کوه‌های دیدنی که جاده از ميان آن می pags‏ 
کوه کریستف مقدس است.» 

FOr ی ی‎ ee 
می کند و زبان بومیان آن سرزمین را نمی‌داند. باید با احتیاطی بیش تر به شرح‎ 
صلیبی ارتد کس را به نام‎ oS جیزهایی که می‌بیند. بپردازد تا دجار خطا شود و‎ 
زمین‎ GOS plas کوه کریستف مقدس نخواند» زیرا تا جایی که من اطلاع دارم. در‎ 
! چنین کوهی وجود ندارد‎ 

بنابراین» اگر می‌دانستم شوالیه‌ی گامبا در کجاست. حتماً خطایش را کتبا به 
اطلاعش می‌رساندم و به او یاد آور می‌شدم که در چاپ بعدی کتاب خود (بعید به 
نظر می رسد چنین نیازی بیدا شود) کلمات کوه «کریستف مقدس» "را حذف و 
کلمات «کوه صلیب» "را که صحتش را تضمین می کنم» جایگزین آن سازد . 

ناگفته نماند که شوالیه‌ی گامبا علاوه بر این اشتباه, باید خیلی از مطالب 
مهم‌تر از اين را نیز در کتاب خود اصلاح کند. 

بقیه اش به من مربوط نیست. اما راجع به کوه صلیبی رشته‌ی سخن خود به 
خود به این جا کشیده شد . بنابراین من ناخود اگاه کار نیکی انجام دادم. 

از «گود » که نگاه کنی, منظره‌ای زیبا و عجیب می‌بینی, در سمت راست 


Gud ۱ 
«Le mont 5۱ Christophe» ۲ 
«La montagne de la Croix» ۴ 
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جاده پرتگاهی به چشم می خورد که چند صد ساژن"ادامه دارد. بایین‌تر از 2 
رودخانه‌ی «آراگوا» جاری است. در کرانه‌های رودخانه دهکده‌هایی براکنده دیده 
می شود . از بالا که نگاه می کنی. کوه به نوار باريك نقره‌وشی می‌ماند و خانه‌ها به 
اندازه‌ی يك مگس معمولی به نظر می آیند. چمن‌زارهای سبز و درختان به این 
منظره جان تازه‌ای می‌بخشند و به حق شایسته‌ی نامی است که به زبان گرجی بر 
ol‏ وادی نهاده‌اند و Mel‏ به آن نامی که روس‌های ارتدکس به زبان میهنی خویش 
ترجمه کرده‌اند» شباهتی ندارد. ۱ 

در زبان گرجی به این Sly‏ «جه‌رته‌ل» می گویند و «جه‌رته‌ل» به معنی فرشته 
است. بنابراین. باید «وادی فرشته» گفته شود. در ترجمه‌ی روسی» کلمه‌ی 
«چه‌رته‌ل» به معنی شیطان تلقی می‌شود و به همین جهت وادی شیطان خوانده 
می شود : تجانس صوتی این دو کلمه. مکانی به این زیبایی را بدنام کرده است و از 
بهشت به جهنم افکنده است! 

این مطلب نیز شوالیه‌ی گامبا را به یاد می آورد. 

همین که «آراگوا» در معرض دید قرار می گیرد» تمام مناظر محیط بر مسافر 
شکل و رنگی دیگر به خود می گیرد و تاریکی. خشونت و تمام حوادث عجیبی که 
در دره‌ی ترك روی می‌دهد , از نظر دور می‌شود. 

بر بالای سر مسافر صخره‌ای آویزان نیست. سنگ‌های ناب خاکستری رنگ 
نایدید می‌شود و به جای آنها. درختان پرشاخ و Sy‏ کوه‌ها را زینت می‌بخشند . 
درختانی که بی‌با کانه و بدون سرگیجه بر بلندترین قله‌های کوه. رشد و نمو 
می کنند . 

cal Shin‏ جتان بلور درخشان است:سرغت رتاش نه کند است ونه 
مانند ترك دیوانه‌وار. در مسیر خود برای هیچ کس و هیچ‌چیز بشیزی ارزش hE‏ 
نیست و به خوبی بیداست که چرا رفتارش با کرانه‌های خویش محترمانه تر از ترك 
lah aul‏ ند ارد شتا کد راز این که ار اطی خوش منطری می کدرو که 


1. واحد طول روسیه‌ی قدیم. معادل ۲۱۳ سانتی‌متر. 
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دست طبیعت در مسیر او گسترده خیلی خوشحال است. سبزه, کوهستان, دره‌ها. 
آبادی‌ها و گله‌ها, بسیار زیبا و دلپذیر است» چرا شتاب کند؟ 

در بیست ورستایی تفلیس. شهر باستانی «متسخەت»' که در قدیم مقر 
بادشاهان نک چان بود واقع است. اکنون کلیسای جامع و Sai‏ «متس (Ad‏ 
به منزله‌ی باقی‌مانده‌ای از افتخارات بیشین» با برجاست. 

در کنار LUST‏ ویرانه‌های قصر قدیمی یادشاهان و کلیسای pad‏ که نمای 
خارجی آن شباهت زیادی به کلیسای جامع دارد. براکنده است. 

درست در مقابل کلیسای ele‏ یعنی در GALS‏ روبه‌رویی رودخانه‌ی 
« کورا». بلندی‌های کوهستان از سبزه‌ای انبوه و نیزارهایی با شکوه بوشیده شده 
است و در طرف چپ و آن سوی رودخانه‌ی آراگوا, صومعه‌ی متروکه‌ ی صلیب 
قرار گرفته که آن هم به شکل کلیسای جامع ساخته شده است. 

Sluts‏ «متس خهت» به دوران تاریخ افساثه‌ای کر خستان مربوط است. 
به روایتی این شهر را متس خه توس فرزند کارتلوس پادشاه گرجستان و نبیره‌ی 
نوح بنیان نهاده است. ولی آن‌چه به ساختمان کلیسای جامع مربوط می‌شود, به 
قبل از قرن سوم میلادی باز می گردد و این نظر ممکن است معتبر باشد. زیرا 
به طوری که قرانن موجود معلوم می‌دارد. در قرن پنجم. «متس‌خه‌ت» دیگر 
پایتخت گرجستان نبوده است. درباره‌ی این موضوع ذيلا سخنی خواهم گفت. 

«متس‌خهت» در همان جایی واقع است که رود آراگوا به رودخانه‌ی کورا 
می‌ریزد و تلفیق این دو رود - که سواحل «متس‌خه‌ت» را دربر گرفته‌اند - تا 
Lol‏ چشم را می‌فریبد که گویی شهر را بر روی جزیره ساخته‌اند. مالت برون" 
ie‏ 


«بلی که در این‌جا برای عبور از رودخانه‌ی کورا از روی آن می گذرند» به 


Miskhet . \‏ 
۲ جغرافی‌دان دانمارکی 


بومپه" نسبت داده می شود .» 

نمی دانم دانشمند جغرافی‌دان این روایت را از کجا اقتباس کرده است. با 
تمام بهبود و گشایشی که همراه با آراگوا بدید فی el‏ و با وجود این که کوه‌ها. 
رودخانه‌ها. درختان و etc.‏ ۰ مناظری شاعرانه دارند. باید از روی انصاف 
اعتراف کرد که تمام این زیبایی‌ها و عجایب به هیچ وجه نمی‌تواند جلو اندوهی را 
که بر اثر این سفر سلانه‌سلانه و خسته کننده به دل آدمی oly‏ می tale‏ سد کند . 

در امتداد مسافت یکصد و هشتاد ورستایی که خود را در کوهستان به‌سان 
خرس می کشی, عملا موفق می‌شوی از برابر انوا ع و اشکال مناظر شاعرانه‌ای 
بگذری که تو را به‌نحوی خسته می کنند که eo SVL‏ زبانم لال! در برابر جبال 
هیولابی قار ےھ ارژوی ترش قوی الخاد وساد ةبك تکه کوشت کا pes‏ 
می‌افتی! به آرزوی نثری بسیار ساده مثل يك تشك و چیزهایی از این قبیل که به 
تحريك اشتهای ارضا نشده و کوفتگی استخوان‌های بدن در نتیجه‌ی 
بیتوته کردن‌های آرام بخش می‌افتی که به همراه تصویر شهر تفلیس در ذهنت نقش 
می‌بندد. 

باید اقرار کنم در لحظاتی که بدین گونه در دره‌ها و cali‏ کوه‌ها سرگردان 
بودم, خیالاتی که در مورد تفلیس در سر می‌پروراندم. هميشه به یك آرزو منتهی 
می‌شد : برای من تفلیس شهری نبود که در گذشته پایتخت گرجستان بوده. برای 
من تفلیس شهری نیمه آسیایی و نیمه اروبایی نبود, بلکه جایی بود که می‌توانستم 
در آن غدایی سیر بخورم و حسابی بخوابم. در عالم خیال تفلیس برای من به 
مهمانسرایی می‌مانست که بر دروازه‌ی آن با چشمان حریص خود کتیبه‌ی نوشته 
شده با حروف درشت طلایی را می خواندم: 

«ورود به رستوران» 

فریاد شگفت شعرا خواهد گفت: بی‌طاقتی و ضعف آدمی را بنگر! واقعاً هم 

که بی طاقتی و ضعف است. چه می‌شود کرد. سیر از گرسنه خبر ندارد ! 


۱ سردار روم 
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بنابراین, از این که تفلیس مرا فوق‌العاده خوشحال خواهد کرد. خواننده‌ی 
عزیز به تعجب نخواهد افتاد. از «گارتیسکار» یعنی آخرین جابارخانه تا خود 
شهر, جاده بسیار هموار است و وقتی مسافرت با کالسکه را به بایان می‌رسانی و 
تفلیس را به چشم می‌بینی و به ياد می آوری که YA‏ ورستاراه پیمودهای. به تحير 
می‌افتی و اصلا باورت نمی‌شود. 

سورچی از من پرسید: «کجا بروم؟» من که در آنزمان یکی از خویشاوندانم 
در تفلیس بود و می‌دانستم در خانه‌ای متعلق به کمیسیون کمیساریات زندگی 
می کند» دستور دادم به سوی آن مرکز خوش‌یمن برود و از این که آن مرکز خیلی 
دور. یعنی در فاصله‌ی سه ورستایی آن سوی شهر قرار داشت. فوق‌العاده متأسف 
و اندوهگین شدم. 

گرمای طاقت‌فرسا, خستگی oly‏ لندلند سورچی, یورتمه‌ی آرام اسبان. 
تمام این شرایط مرا بی نهایت عصبانی و بی‌طاقت کرده بود . به طوری که تمام 
تفلیس را نوردیدم ولی نتوانستم آن‌را ببینم. و همان گونه که در کالسکه نشسته و 
چین بر پیشانی انداخته بودم. نمی‌توانستم بفهمم چگونه و برای چه کمیسیون 
کمیساریا به بیرون شهر رفته است! تمام این چون و چراهای ذهنی در همان 
لحظه‌ای که وارد اتاق خویشاوند خود شدم. به یکباره از میان رفت و باید اقرار 
کنم از آن پس دیگر اصلا به فکر کمیسیون کمیساریا نیفتادم. 

خواننده‌ی عزیز را bb tous‏ تخوردی ریه Ala seal‏ 
و وضع خود رسیدن و چیزهایی از این قبیل معاف می‌دارم و فقط به همین اکتفا 
می کنم که برای تمام کسانی که به من نزديك هستند. همان میل شدید به غذا و 
همان خواب شیرین و راحتی را آرزو می کنم که در آن روز به من دست داد . 

فردای آن روز, صبح زود به حمام رفتم: این مسئله که ظاهراً چیز tls‏ 
به نظو می اند در bel‏ خیلی شابان نوچه اشت: زیر حمام‌های تقلیس از جمله 
چیزهای بسیار جالب و دیدنی شهر به شمار می روند . 

خیابان‌ها هنوز JE‏ از مردم بود. زنان خواب آلود گرجی دربشت‌بام‌های 
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دکان‌ها و حجره‌های خود.را باز کنند. درشکه‌ی دو اسبه‌ای که اجاره کرده بودم. 
با سرعت و چایکی خارق‌العاده‌ای در خیابان‌ها و کوچه‌های تنگ و پیج و خم 
داری که گاهی به کوه و گاهی به زیر کوه راه می‌یافت. سراسیمه در حرکت بود, تا 
این که مرا به دم در حمام بهبودوف رساند. در ازای يك روبل نقره بخش 
جداگانه‌ای از حمام و کارگر کیسه کش ویژه‌ی آن بخش را به من اختصاص دادند . 
در همان سحل استخرا ج می‌شود. به طوری که نیازی به گرم کردن ندارد. خزینه‌ی 
مرمری بسیار بزرگ به قدری علاقه‌ی مرا به خود جلب کرد که به سرعت و 
بی چون و جرا خود را به درون ان انداختم و با سرعتی بیش از قبل از خزینه بیرون 
جستم, زیرا از داغی آب وحشت کردم: درست به منزله‌ی آن بود که خود را به 
داخل آب جوش انداخته باشم! 
کیسه کش خوش نیامد. به طوری که با اشاره‌ای آمرانه به من فهماند که بايد به 
داخل خزینه بروم. می خواستم در این خصوص مطالعه کنم. ولی وقتی دیدم دارد به 
من نزديك می شود و فکر کردم می خواهد مرا به زور به خزینه بیندازد, برای حفظ 
نوف خر لازم دیدم این کار را داوطلبانه و به ميل خود انجام دهم. این بود که 
خود دحار تردید شدم. سرانجام کار به جایی کشید که نمی توانستم از خزینه دل 
بکنم! 

Gadel ayes aS‏ دست کیسته کفن aS poled)‏ کییته‌ای نمی ر 
کمی تر به کیسه کشیدن من پرداخت. پس از بایان این تشریفات مرا برای مدتی 
کرام دال jase abs‏ ایس از کی از Wels‏ کدی داغل آن فالت 
aswel lake‏ کته رت ان بای زد Sala‏ را هلت 


می کشید . سپس در لیف بف oS‏ لیف مثل حباب بر باد می‌شد و از منافذ 
کتان کف صابون سبك و سفیدی بیرون می‌زد . شرح این جریان طولانی است. ولی 
خود عمل به قدری سریع انجام می‌گیرد که به زحمت موفق می‌شوی حرکات 
کیسه کش را ببینی و فقط می‌بینی کف صابون سبك و شفاف بر سطح لیف نمودار 
می شود و مثل برفی گرم بر تنت فرود می آید و برایت لذت فوق‌العاده مطبوعی به 
همراه دارد. 

بعد از این مرحله. دوباره به داخل خزینه می‌روی و در این موقع کار اصلی و 
ناکین نع اک دورو مان ون ما ماع ر ھی شود که کن نا را در 
اختیار خود می گیرد و با شما درست مثل يك شی رفتار می کند. شما را به ميل 
خود به این‌طرف و آن‌طرف می بیجاند. دست و بای شما را می کشد, فشار 
می دهد , مشت و مال می دهد شما را وادار می کند تا مواضع بسیار وحشتناکی به 
جسم خود بدهید. سر و صدا و جرق و جروق هولناکی به گوشتان می‌رسد, چنین 
به نظر می آید که استخوان سالمی برای شما باقی نمانده, حال آن که هیچ اتفاقی 
نیفتاده است! شما نه تنها کوچك ‌ترین دردی حس نمی کنید. بلکه اگر او به 
خواهش شما این کمدی را از سر بگیرد. خشنود هم می‌شوید ! باید اذعان داشت 
که مقوله و Cute‏ حمام‌ها در این‌جا به مرحله‌ی اعلای کمال رسیده است و 
کسی که به تفلیس رفته باشد, مدت‌ها در حسرت این لذت که لذتی آسیایی است. 
خواهد بود . 

مکانی که تفلیس در آن قرار دارد. فوق‌العاده شاعرانه است. بخشی از آن بر 
کوه و بخشی دیگر در وادی کوهستان قرار گرفته است. منظره‌ی کوه از داخل 
Gols‏ فوق‌العاده حیرت‌انگیز است: خانه‌های مردم گرجستان با سقف کوتاهشان 
چسبیده به کوه به نظر می آید . میدان ایروان و تعدادی خیابان به سبك اروپایی 
با هس ای هی هو هر شتا Ea‏ نکارنک بودن امن 
مردم. عجیب و خیره کننده است: شما در يك خیابان هم روس می‌بینید» هم 
گرجی. هم ارمنی» هم تاتار و این اختلاط: 
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ارت تا وی مها قبایل,گویش هاواوضا ع واحوال» 

به چشم می خورد, به‌طوری که در ابتدا نمی‌فهمید به جه سرزمینی آمده‌اید و 
جگونه در شهری واحد يك بایتان در ارویا و بای دیگرتان در تا شب ها تفع 
فرمانروای کل گرجستان نمایی بسیار زیبا دارد و تزیینات داخلش با سلیقه‌ای 
بسیار بسندیده انجام شده است. افتخار شرفیابی به خدمت «بارون روزن» نصیب 
من گردید و هرگز بذیرایی محبت آمیز او را از یاد نخواهم برد . 

اجتماع اروباییان در تفلیس بسیار بزرگ است و وقتی شما به آب و هوای 
آن جا که به خاطر گرمایش فوق‌العاده توانفرساست و به طرز زندگی آن‌جا Sole‏ 
AES‏ می توانید اوقات خود را خیلی شا دمانه کد رانید - هر چند هیچ نوع تفریح 
اجتماعی در این شهر وجود ندارد. 

اکنون به سوابق تفلیس در گذشته‌ای دور و به وضع کنونی اش می پردازیم: 

در مکان کنونی تفلیس, در گذشته سه یا چهار دهکده‌ی the gS‏ ناچیز و 
بی آهمیت وجود داشته است و بس. تأسیس شهر تفلیس را به قرن پنجم میلادی 
چ aia,‏ اداه کر فان «واگتانگ گرگ اصلان» در آن زمان بایتخت 
خویش را از «متس خهت» به نزديك چشمه‌های آب گرم گوگرد دار منتقل ساخت. 
این جشمه‌ها به مقر تازه‌ی بادشاهان, نام «تبلیس» را دادند که بعدها به «تفلیس» 
تبدیل گردید. 

آن چه گفته شد مید توصیف و اهمیتی است که من هماکنون برای حمام‌های 
تفلیس که در محل همان منابع گوگرد بنا شده است. به کار بردم. شهر تفلیس 
Guin‏ غود را متیون هی ساون کر کرد است. بنابراین» وقتی شما در 
حمام‌های بهبودوف استحمام می کنید , درواقع حقایقی از تاریخ را مورد بررسی 
قرار می دهید . شما خود را نمی‌شویید , بلکه به غور تاریخ می پردازید . 

تفلیس از لحاظ دورانی که از روز Gael‏ گذرانیده است. به تفلیس قدیم و 
تفلیس جدید تقسیم می‌شود. شهر قدیم بر زمینی شیب دار قرار گرفته که به طرف 
رودخانه‌ ی کورا متمایل است. برای دفا ع از حمله‌ی همسایگان خونخوار, به دور 
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شهر دیواری از سنگ کشیده شده بود و این دیوار از دزی آغاز می شد که بر روی 
کوه ساخته شده بود (با غ کشاورزی امروز در بیرون قلعه واقع است) و شهر را دور 
می زد و طول میدان ایروان کنونی را طی می کرد و از آن‌جا به سمت راست 
بیچید و در کنار رودخانه‌ی کورا نزديك خانه‌ی امیرزاد گان «موخرانسکی» 

ختم می‌شد . بقایای این دیوار تا به امروز نیز موجود است. 

دز ان سوئ دیوار: باغات سلطنتی قرار داشت. ولی اکنون در تمام آن مکان. 
در امتداد کوه‌هایی که شهر را از غرب تا نهر «ویه‌را» در محاصره دارند. شهر 
وی ly ee‏ شنذه است که اغیرا ماناو عاق lop‏ که بش al‏ 
شنداه است که از لاط بزرگیونزیابی تها می‌نوانند برازنده ی بهترین خیابان‌های 
شهرهای اروبا باشند. 

دز ھر که مدای با کوسای وسرو دادن وتان ارهان که 
روزه در آن جا مواد خوراکی به فروش می‌رسد. «میدان ولیامینوف» و «میدان 
بازار». شهر جدید نیز سه میدان دارد : «میدان ایروان» که هر جند منتظم نیست: 
ولی رت در این میدان ساختمان‌های بزرگی قرار دارد : ستاد ارتش. 
شهربانی و دبیرستان. «میدان ماداتوف» منتظم است. ولی ساختمان زیادی ندارد . 
و بالاخره میدان بزرگی که در برابر خانه‌ی فرمانده سپاه واقع است و ناهموار است. 
این میدان نیز ساختمان جندانی ندارد. 

سه کلیسا از جمله آثار تاریخی تفلیس است: کلیسای «صهیون». کلیسای 
«په تخائین» و کلیسایی در قلعه‌ی «مه‌راخ». انش نج کل زا SES lay‏ شاب 
ساخته است. GLAS‏ جامع صهیون. کلیسای اصلی شهر است و به طوری که 
می گویند متجاوز از ۵۰۰ سال پیش ساخته شده است. این کلیسا در خیابان بازار 
در نزدیکی کاروانسرای GUT‏ ارزرونی (که یکی از بهترین کاروانسراهای تفلیس 
است) قرار دارد. 

خانه‌هایی که کلیسا را از نزديك در احاطه دارند. مانع از آن هستند که هنر 
معماری به کار رفته در ساختمان کلیسا به چشم اید . ولی از داخل می تواند وافعا 
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las‏ و فوق‌العاذمبه‌عساب انت دال گلا روشن و فوق‌العاده وسیع است. 
تسف Goel‏ سفزن‌قایی بلتم و متناسب قرار دارد. تمثال‌هایی که زینت‌بخش دیوار 
شرقی و So‏ دیوارهای کلیساست. به Age‏ عتیق تعلق دارد. مراسم دعا را در ایام 
متبر که اسقف اعظم گرجستان با تشریقاتی مجلل انجام می‌دهد . اجساد بسیاری از 
مشاهیر که برای وطن خویش خدمتی مفید انجام داده‌اند. در این کلیسا آرمیده 
است و اکنون قرار بر این است که مجسمه‌ی امیرزاده‌ی فنانابدیر کر خسان بعش 
«تسی تسی آنوف» در این کلیسا بربا شود. این مجسمه از سنگ خارای ALS‏ 
ساخته خواهد شد و برای ساخت و برداخت آن استاد کارانی را از کارخانجات 
شنک olen‏ سیر دعوت خرا هد aS‏ 

GLAS‏ به‌تخائین که به یادبود بیت لحم ساخته شده در نقطه ی بسیار بلند 
کوهی قرار گرفته است که شهر را از ناحیه‌ی جنوب غربی در احاطه دارد. این 
کلیسا تحت اداره‌ی روحانیون ارامنه است و مورد ستایش و نیایش فوق‌العاده‌ای 
است: هر یکشنبه شب جمعیت انبوهی از پیروان و نمازگزاران با زحمت فراوان از 
جاده‌ی سربالای کوه. خود را به آن‌جا می‌رسانند. در آن هنگام کلیسا نورافشانی 
می کند و منظره‌ی زیبا و جالبی دارد. 

کلیسای واقع در قلعه‌ی مه‌راخ نیز در آن سوی رودخانه, بر قله‌ی کوه ساخته 
شده است. اسقف اعظم کنونی تیان «یه‌وگه‌نی» در نظر دارد این Sok‏ 
ذی‌قیمت عهد عتیق را تعمیر و نگاهداری AS‏ 

یر ار انی سه golds‏ کلیبایدیکره بک« ای انی )و دیگری 
کلیسای «داوود مقدس» مورد توجه است. کلیسای آنجیسخاتی یا کلیسای پیکر 
خدادادی خدواند و نجات دهنده‌ی ما عیسی مسیح, مورد ستایش و احترام 
فوق‌العاده‌ی گرجیان است. هنگام اجرای مراسم دعا ۳ بسیاری در آن‌جا 
گردهم می آیند. ‏ 

کلیسای داوود مقدس بر صخره‌ی فوق‌العاده مرتفع و معلقی از کوه در طرف 


5 شهری است در اردن که عیسی مسیح در آن‌جا متولد شده است. 
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غرب حومه‌ی شهر بنا گردیده است. در روزهای پنجشنبه, مردم برای عبادت در 
آن جا جمع می‌شوند و بسیاری از مردم که خیلی جدی و دقیق هستند. مخصوصاً 
بانوان. با ch‏ برهنه Goole‏ آن را می‌بیمایند . داوود مقدس یکی از مبلغینی است 
که در قرن ششم به گرجستان آمده است تا در آن‌جا مانع رکود معتقدات مردم 
شود زیرا احتمال می رفت به bE‏ وجود انشعابات در فسطنطنیه. در معتقدات 
مردم UE‏ وارد شود. در کلیسای داوود مقدس اجساد بسیاری از مردان بزرگ 
مذفون شده است. کالبد « گریبایه‌دوف» نیز در آن‌جا آرمیده است. 

در اين میان می توان از «صومعه‌ی وانکی» متعلق به ارامنه نیز نام برد . اسقف 
اعظم کل ارامنه هنگامی که به تفلیس مین آند؛ هرا سم مذهبی را در | ین LAS‏ اجرا 
ی کل : 

به استثناء کلیساهایی که درباره‌ی آنها سخن گفتم, تعداد عمارات مجلل و 
رای هو oly as SU‏ زمان eee Sl‏ در لین تسار کرت برد و 
همواره سرگرم انجام کارهایی بودم, به طوری که نتوانستم آثار تاریخی و دیدنی 
آن جا را مورد بازدید دقیق و کامل قرار دهم. این است که از خواننده‌ی PIE‏ 
تقاضا می کنم اگر درباره‌ی شهری که از همه لحاظ شایسته توجه بیش تری است» 
به صورتی از هم گسسته و سطحی سخن می گویم. مرا ببخشد. شاید اگر کس 
دیگری به جای من on‏ بدون این که به خود زحمت بدهد. به خاطر نداشتن 
اطلاعات دقیق. به خیالبافی و افسانه‌سرایی میبرداخت, ولی باید بگویم این کار از 
من ساخته نیست. من فقط چیزی را می‌نویسم که می‌توانم صحت آن را تضمین 
۳ 

درباره‌ی خاطرات تاریخی که به همراه افتخارات رزمی روس‌ها با شهر 
تفلیس درآميخته است. سخنی نمی گویم. نام قهرمانانی که در این‌ جا برای میهن 
ما کسب افتخار کرده‌اند. متعلق به تاریخ است. نه به یادداشت‌های مسافری که 
برای دقایقی سری به تفلیس زده است. آن‌جه را که من درباره‌ی «تسی تسی آنوف» 
گفتم. بسته به موردی بود که لازم آمد. وگرنه سخنی از آن مرد بزرگ به ميان 
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نمی آوردم. کارهایی را که او انجام داده و افتخاراتی را که کسب کرده» برای يك 
تاریخ نویس, برای یك تد کره‌نویس باید عرصه‌ی وسیعی باشد . ولی نه برای من. 

تعداد کاروانسراهای خوب در تفلیس بسیار است. مشهورترین کاروانسرا به 
«شادینوف» تعلق دارد. این کاروانسرا به تمام معنی بر رودخانه‌ی کورا قرار دارد. 
زیرا آب گل آلود و سیال این رودخانه اکا این بنای بسیار بزرگ را در بر 
eee ae a‏ ۱ ۹ 
نظر آیند, ولی باید افرار کنم موافق مداق من نیستند بخشی از تفلیس که بر 
مر creel‏ نزو مرا دازا ی اغات تیار rls‏ که رسای ها یی 
آسیایی خود را در این محل‌ها تسکین می‌بخشند و دل‌های خویش را با شرا 
کاخه تین که آن را در شاخ بز ريخته می‌نوشند. شاد می دارند . 

باغ شاهدخت ain‏ کلاهراکلی یه ونا» و با غ فرمانروای کل گرجستان. از جمله 
بهترین باغات شهر به حساب می آید . ولی در باغ فرمانروای کل متأسفانه به روی 
مردم بسته است. به من گفته بودند گرجیان به هنگام می گساری slab‏ خود را در 
اب سرد قرار می دهند تا از سرعت تاتیر شراب بکاهند و بدین‌وسیله لذت 
و برای این که از حق نگذرم؛ باید بگویم من موفق نشدم 
این مسئله را عملا امتحان ن کنم. به همین جهت این ن آگاهی در ذهن من به صورت 
يك روایت باقی می‌ماند . 

مسافری که به تفلیس می آید» برای اولین بار چشمش به شتر می‌افتد . شتر 
حیوانی است مقید . زشت. درشت پیکر و نفرت آور! Lal,‏ جیزی که برای دیدن و 
بوئیدن زشت‌تر از شتر باشد, نمی‌توان به تصور آورد. شترسواری شکنجه‌ای 
وافعی ee‏ زیرا Jeb ik ae eee‏ کی به تکام pulse‏ 
تلاطم شدید درباست. و اما آن‌جه مربوط به فواید شتر و OLS‏ می کنم در 
bs)!‏ مورد E‏ باشد و نیازی به اتبات ندارد. در ضمن بايد کو oles‏ با 
توتك هاء Soe‏ تخد نه سی کنتد که از خمیر آردی مخلوط با علف خشك کوبیده 


تهیه شده است. بنابر آن چه مردم بومی آن‌جا می گویند »این غدا به شتر توان 
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فوق‌العاده‌ای می‌بخشد و شتر از آن خوشش می آید . 

als,‏ باید اذعان کنم خاطراتی که می توانستم راجع‌به تفلیس به اطلاع 
که با آنها آشنا بودم. می‌توانستم درباره‌ی شاهزاده خانم م. خوش قلب و با فراست 
کتایی کامل بنویسم. ایب شاهزاده خانم در دوران خیات شوهرش Lela‏ در تفلیس 
زندگی می کرد. شوهرش بلای جان ایرانیان و جنگ آوری روس بود که صفحات 
تاریج روسیه در ose‏ و نام خود زینت بخشیده است. این خانم اکنون 
گاهی به طور عبوری سری به گرجستان می‌زند, ولی چنین کاری فقط برای من 
می‌تواند سرگرم کننده و جالب باشد . 

بنابراین» پس از وداع با تفلیس به اتفاق چاپاری که به عنوان مترجم به من 
داده شده» سوار گاری مسافری می شوم و به راه می‌افتم. fue ul‏ دارید به دنبال من 
بیایید ؟ قدمتان روی چشم. 


فصل سوم 


جاده‌ای که از تفلیس تا ایروان امتداد دارد» 
اجمیادزین ایرواد. 


ee Ee |‏ او pea all Se‏ کمریه Sees‏ 
طریق دره‌ی «دلیجان» و بالاخره سومی از راه « آباران بل» eae‏ از ميان 
آبادی‌هایی می‌گذرد. 
فراش راهنمای من که با نداشتن کی ا هورق em ool‏ یت یه eyes seer‏ 

مستبدانه مجبور به اطاعت از امیال خود می کرد. جاده‌ی سوم را برگزید و آن‌را 
کوتاه‌تر و راحت تر می‌بنداشت. دو جابارخانه را با گاری طی کردیم, ولی در 
Gal le‏ سوم جناب آفای فراش که اهل گرجستان بود. به من گفت از این جا 
به بعد مسافرت با کار غر یکن وی وی 
کاری راه را ادامه می دهند. ولی امسال باران‌های بیش از وقت باعث خرابی 
جاده‌ها شده است تا جایی که عبور از جاده نه تنها مشکل, بلکه غیر ممکن است 
و بنابراد ین باید صلیب بکشیم و سوار بر اسب شویم! 

من که از اسب سواری خوشم می آمد , با کمال میل این پیشنهاد را پذیرفتم. 
فکر می کردم سوار اسب راهواری خواهم شد و به جای آن که استخوان‌های خود را 
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در يك گاری روسی کوفته و خرد کنم. مسافرتم را به صورت گردشی تفریجی انجام 
خواهم داد . تصور من از اسب‌سواری منبعث بود از حکایاتی درباره‌ی تیزیایی و 
بلند همتی اسبان مشرق‌زمین که خوراکشان a) eee‏ یه 
شبحی است از آب به صورت سراپ 

راهنمای من با روت ات خود هیجا ن شمالی گونه‌ی مرا نسبت 
دای ی درس ور تا سای ات ی ارم 
مطمئن poy‏ که با همان سهولت و با همان نشاط و سرعتی که زمانی محمد (ص) 
دراشتی از شّب‌ها سوار بر مادیان تیز پای خویش البراق به آسمان هفتم عردج 
کرد. من نیز خواهم توانست از قلل کوه‌های قفقاز به تبریز نقل مکان کنم. ولی این 
خوش Gogh‏ دوامی نیافت: در همان حال که داش شتم تکه پنیری سوئیسی را که با 
خود از تفلیس آورده بودم» می خوردم» EP‏ (فراش را به این نام می خواندند) 
وارد اتاق شد و گفت اسب‌ها زین شده‌اند. از وی پرسیدم: «آیا اسبان خوبی 
هستند ؟» جواب داد : «اسبان بسیار خوبی هستند !» 

پیبی کشیدم و شمشیر را در سمت ران چپم حمایل کردم و بیرون آمدم و آن 
وقت دیدم چه مصیبتی! بدترین یابو را برای من زین کرده بودند ! از یه گور 
پرسیدم: «اسب خوب همین است؟» 

- بله عالیجناب. این خیلی اسب خوب» یورغه خیلی خوب رفت. 

بیش خود گفتم ببینیم چه یورغه‌ای است. به خودم قوت قلب دادم و بر این 
مرکبی که مظهر سستی, کندی و ناتوانی بود. سوار شدم. 

glace‏ های مرا به سان خورجین بر بشت اسبی انداحتند که در ناتوانی و بدی 
دست کمی از این یکی نداشت. pal‏ من سوار بر مادیانی کج‌پا شد, ولی فراش با 
این که به‌ظاهر می خواست آماد گی خود را در خد یک اریت ەمن تا خد 
توانایی و امکان نشان دهد , نه تنها بهترین اسب. بلکه اسبی به تمام معنی بی نظیر 
را برای خود برداشت! 

در بین دو چمدان من که در دو بهلوی اسب آویزان بود. چاپاری که از 
جابارخانه آمده بود, به سان سومین محموله‌ای که بر بشت اسب انداخته باشند, 
تکان تکان می‌خورد . این جابار حامل پولی بود که می‌بایست آن را به سفارت ما 
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در تبریز می‌رساند . به همین جهت یك گارد محافظ متشکل از پنج نفر کنگرلی را 
برای حفاظت خزانه به همراه خود آورده بود . بدین ترتیب با عده‌ای نه نفری سوار 
وو يابو به راه افتادیم. با استفاده از شلاق قزاقی جانانه‌ای که زمانی bol‏ در 
«آاکسای»۱ خریده بودم. , اسب را به حالی انداختم که مجبور شد مختصری یورتمه 
برود و در هر قدمی جنان تکان بی‌رحمانه‌ای به من بدهد که هر بار که تکان 
می خوردم» نگران آن poy‏ که مبادا سقوط کنم و سر, با یا دست خود را از دست 
بدهم. 

بعد از طی مسافتی به اندازه‌ی نیم ورستا, سرم را به عقب بر گرداندم که از 
فراش بپرسم تا جابارخانه‌ی بعدی چند ورستا بافی مانده است. اما بسیار متعجب 
شدم وقتی دیدم در پشت سرم به غیر از نوکرم کسی نیست! بقیه‌ی افراد از دور به 
چشم می آمدند . منتظر شدم تا به من رسیدند و از یگور برسیدم: «جرا این قدر 
کند حرکت می کنی؟» 

فراش با خونسردی یاسخ داد: «اختیار دارید, در این جا یعنی در مشرق 
زمین, به هنگام مسافرت در جاده هميشه قدم آهسته می روند . به علاوه. دو کیسه 
بر از چه‌روونیه تس "را که بر زین اسب من افکندهاند» ملاحظه بفرمایید . چگونه 
می‌توأنم یورنمه بروم؟ نگران نباشید , نگران نباشید» «چو آهسته برانی, مسافت 
بیش تری را طی می کنی.» ۲ ۱ 

استدلال خائنانه ای که این ضرب‌المتل ارائه می‌داد. به سان اسمان قرمبه بر 
سرم فرود آمد . قدم آهسته! در این جا بود که به وضع اسف‌انگیز خود بی بردم؛ 
یعنی مسافتی بیش از هفتصد ورستا را می‌بایست در مصاحبت یه گور فراش سفر 
کنم! هیچ می دانید به چه قیمتی تمام خواهد شد؟ از آن‌جا که می‌دانستم اعتراض 
من بی ثمر خواهد بود» تسلیم سرنوشت شدم. لجام اسب را رها کرده, او را به ميل 
خود گذاردم. جایار آوازک تا بارش راد که به CaS sages‏ غاشی فی ما ست 
یه گور پیپی آتش زد و من نشسته بودم و دیگر درباره‌ی هیچ چیز, جز تنبلی 


۱ شهری‌ست در چين 
5 سکه‌ی طلایی ۰ روبلی 


¥ ضرب‌المثل روسی 
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انسان. اسب‌های بی مصرف و بیتوته فکر نمی کردم. 

مسافت طی شده بین دو ala ble‏ فقط هجده ورستا بود و زد یاد به نظر 
نمی رسید .با تماما ین احوال به محض رسیدن به جابارخانه به هزار زحمت از زین 
اسب بیاده شدم و به هر جا کی برد حور eee Ae‏ 
بیتوته را فراهم آوردم. 

مسافرتی که سوار بر اسبی یورغه انجام داده بودم. , تمام اعضای بدنم را در هم 
کوبیده بود ! 

روز بعد نیز یابویی نظیر همین يابو مرا از AB‏ 

دز لذا بزآبدال جاده‌از محلی می گذرد که به آن «دروازه‌ی گرگ» 
aes pes‏ . صخره places‏ که در دو سوی جاده فرار کر منت قا 
دروازه‌ی به خصوصی را به وجود Famed ree‏ 

بزآبدال» گرجستان را از ارمنستان جدا می‌سازد و چنانچه کتاب‌های درسی 
کافی است از هر دو محل بازدید به عمل اید تا ثابت شود خود طبیعت این سلسله 

Eats‏ با های سیر a‏ یک ماوق 
همه جا برخوردار از نفسی تازه و طراوت و شکوفایی و لطافت است. از نظر نابدید 
می‌شود. تا فضایی را در اختیار جلگه‌های سنگلاخ برهنه قرار دهد که بعضی 
ای ی ار کو ای ی Sig‏ ورف ره eames‏ سا دی کم سیر 
سیاحتش بر فراز «بزابدال» به بایان می‌رسد, باید برای اخرین بار از مشاهده‌ی 

وداع با این طبیعت افسونگر؛ به ویژه از ان BLS‏ درد اور است که در 
لحظه‌ای Lk‏ آن را ترك گفت که جذابیت بیش تری برای چشم دارد. در لحظه‌ای 
بايد آن را ترك کرد که لباس نوعروسان را بر تن دارد و در اوج شکوفا یی ار زیبایی 
بکری برخوردار است. در وافع جایی را نمی توان ن یافت که Sahl‏ بشش به وسیله‌ی 
رستنی‌ها به اندازه‌ی بز آبدال باشد. 

eres pee se‏ هم توافق کرده‌اند در مواضعی فوق‌العاده شاعرانه 
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قرار گیرند و با این که می‌توان اطمینان داد کو اسان elle pall el po‏ 
نداشته است. ولی جالب آن است که جنگل روییده بر این کوه به قدری پاك و 
یکدست و مرتب است که گویی باغبانی ماهر با دقتی کامل از آن نگهداری 
می‌کند . اطمینان دارم هیچ یبلاق بر درختی با تمام سعی و کوششی که انسان برای 
زیبایی آن به کار می‌برد. نمی تواند تا بدین حد از درجه‌ی تکامل و زیبایی 
برخوردار باشد . تکامل و زیبایی این مکان ناشی از مراقبت‌های مادرانه‌ی طبیعت 
است. با clog‏ بهشت هم نمی توانند زیباتر از این باشند. 

از بر آبدال که سرازیر شدم, به جلگه‌ی بزرگی رسیدم که بسان کف دست 
برهنه بود ر یکنواختی کشنده‌ی مناظرش چشم را می آزرد. در بعضی جاها 
کوه‌هایی از دور به چشم می‌خورد, تبه‌هایی شنی. سنگ‌ها و نیزارهایی دیده 
می ad‏ جاده به‌سان دورانی از زندگی که وارفته. کسل کننده و فاقد فعالیت و 
He‏ قه و بدون شادی و غم باشد, با کندی و تنبلی امتداد می‌یافت. هرچند سپتامبر 
رو به اتمام بود. ولی با این احوال سوزش آفتاب بی‌رحمانه بود . همه چیز در دور و 
بر من آن‌چنان بی‌روح بود که دچار اندوهی جانگزا شدم. حالا کوفتگی 
استخوان هایم را که از نوعی اسب‌سواری که به ان عادت نداشتم ناشی می‌شد . 
قیافه‌ی بی مزه‌ی یه گور. غرولند چابار. چشمان خواب آلود کنگرلی‌های محافظ و 
آه و شکوه‌ی نوکر مرا نیز بر آن اندوه بیفزایید. آن وقت خواهید فهمید هرکسی 
ممکن است در يك جنین شرایطی leo‏ اندوه و نفرت شود ! خدا می‌داند که 
حاضر بودم در ازای يك بوته گیاه, در ازای جوی ابی در جاده یا در ازای باره 
ابری, قیمتی گران بپردازم. چون نه در زمین و نه در آسمان هیچ چیز وجود 
نداشت. اذعان می کنم که به هنگام نوشتن این مطالب آرامشی به من دست می دهد 
و نفسم تازه می گردد و صبرم لبریز می‌شود . برای این که فکر خویش را از نگرانی 
برهانم» درباره‌ی کم و GS‏ جاده‌ای که در پیش داریم. از یه گور سئوالاتی می کنم. 

«تا خود ایروان جاده کیلی خوب» صاف مثل این جا !» 

پیش خود گفتم: «ای وحشی! تو این جاده را جاده‌ای خیلی خوب می‌نامی! 
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ای موجود بیاحساس و بی‌روح» تو برای oul)‏ زندگی خودت به هیج غذایی جز 
گوشت گاو و نان احتیاج نداری.» به قدری متأثر شدم که در برابر اظهارات او که 
مرا فوق‌العاده از کوره به در کرد. نظر مخالفی نشان ندادم. 

بدین‌طریق خود را به «اجمیادزین» رساندم. این صومعه‌ی ارامنه از حهات 
بسیاری شایان توجه فوق‌العاده است. به همین دلیل سعی دار م تمام چیزهایی را که 
درباره‌ی آن شی دانم با دف بیشن نز or Sle‏ 

صومعه در جلگه‌ای واقع در ۱۵ ورستایی ایروان و در مسافتی نزديك به ۶۰ یا 
۷وزستایی دامته‌ی آرارات فرار گرفته است. از همین مطلب خوانندء‌ی عر 
می تواند تشخیص دهد که این منطقه حائز اهمیتی فوق‌العاده است. کوهی که 
زمانی نقش اسکله‌ی کشتی نوح را داشته و شاهد cabo‏ مجلل و با عظمت 
آشتی آسمان با زمین بوده از يك سوء و بزرگ ترین صومعه‌ی ارامنه در جهان از 
سوی دیگر و قلعه‌ای معروف که معرف افتخار سلاح ارتش روس بوده. سه 
بدیده‌ای است که در یك نقطه به هم پیوسته, فکر هر انسانی را که به آن‌جا برود. 
بیدار می‌سازد . 

اجمیادزین با دیواری از سنگ محاصره شده است و از دور به قلعه می‌ماند. 
در چهار گوشه‌ی آن چهار بر ج مدور که ارتفاعشان از دیوار قدری بلندتر است. 
قرار دارد. کلیسایی که در ساختمان آن هنر معماری کهن به کار رفته, با عظمتی 
مخصوص در یکی از حیاط‌های آن حصار سنگی سر برآورده است. چهار گنبد 
چند پهلو که قسمت بالای هر کدام به هرمی ختم می‌شود . زینت بخش این معبد 
است. درون کلیسا. مثل بیرونش فوق‌العاده تیره است: نور اند کی به داخل آن 
می تابد و دیوارهایش با رنگی خاکستری رنگ آمیزی شده است. به طوری که تمام 
شرابط و احوال این done‏ اختصاص abe adh‏ نه نها اسرارآمیز جاو 
می دهد . .بلکه طراوت و خنکی مورد نیاز در cl‏ هوای مبتذل و متعارف را نیز 
فراهم می آورد . 

ساختما ن‌های صومعه عریض و طویل است. | در این ساختمان‌ها اسقف 
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اعظم. چند کشیش و چند سرپرست صومعه اقامت دارند و به طوری که برایم 
Cad es‏ کردم اوه yb‏ ره سد ای و عد ای تست کار ور ان کر دت 
دیهان کی ا وک ا 
اند کف اوه خاروس ود ا راک ات 

منزل اسقف اعظم و اداره‌ی کل امور ا مکان بسیار وسیعی را اشغال 
کرده است: من دو ساعت به غروب افتاب مانده به اجمیادزین رسیدم. برادران 
خدمتگزار مرا با آغوش باز بذیرفتند. در اتاقی بزرگ تختخواب بزرگ پرده 
کشید هی قرار دادند که از لحاظ بزرگی و ابهت. سای آن بود که بستر خود 
اسقف ادظم کل ارامنه باشد. 

به محض ورودم به آن‌جا. کشیش ذی‌شرافت یوسف به من افتخار داد و در 
حدود دو ساعت در کنار من نشست. اقرار می کنم این دو ساعت به نظرم خیلی 
کوتاه رسید . صحبت پدر مقدس یوسف فوق‌العاده جالب و سرگرم کننده بود: با 
سخنان کوتاه خویش من تازه‌وارد را با بسیاری از مطالب مربوط به آن صومعه‌ی 
معروف اشنا ساخت. 

seca‏ رف CIS vag lle pa‏ کی بر ا ی دادعا 
oN leas Ugly‏ یجاب نی کد رانسام دهد ار Buses‏ نف اودر 
اداره‌ی امور صومعه و پیروان کلیسا را «ئی وآننس» (اسقف اعظم کنونی) انجام 
می‌داد. بدر مقدس یوسف که این مطالب را از ols‏ او شنیدم به سخنان خود 
افزود که نی وآننس اطلاع یافته که يك مرد روس به صومعه‌ی آنها آمده است و 
میل دارد مرا ببیند. ولی امروز پس از شرکت در مراسم نماز شب به استراحت 
شاه Asics eels eyed a ees‏ فا اس 
مراسم دعای صبحگاهی به ملاقاتش بروم. 

بعد از رفتن بدر مقدس یوسف. از طرف اسقف اعظم شام بسیار خوبی برای 

من آوردند که عبارت بود از انوا ع ماهی. کباب بره» پنیر انگور. خربزه و 
میوه‌های دیگر. يك بطری شراب اعلای شیراز چاشنی تمام این خوراکی‌ها بود. 
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گمان می کنم این شراب را هم مسلك وی برایش می‌فرستد . این هم مسلك کسینی 
است ارمنی ساکن جلفای اصفهان که شراب‌های زیرزمینی او معروفیت خاصی 
دارد. 

بس از رفع گرسنگی و تشنگی, به شرحی که ذکر شد. در بستر اسقفی تدارك 
شده برای خود دراز کشیدم. ول ای کت اضر و ی گرم شاه 
درونی در پر بسیار نرم ان بود که به طوری که همه می دانند. بر طبق قانون 
ae:‏ رشن قورا esp jy‏ هی رای وار ea‏ کر که و کار 
آنها را پوشانیده و پر از موجوداتی است که با کسی که می خواهد بخوابد. يك 
aes‏ اتی اندر هکی a le‏ په دلیل وجوه همین poles‏ موجه بود که 
ترجیح دادم شمع روشن کنم و به مطالعه‌ی سفرنامه‌ی آقای شاردن مشغول شوم تا 
ببینم او درباره‌ی اچمیادزین چه می گوید و آیا خواب او در اچمیادزین راحت‌تر از 
خواب من انجام گرفته است يا نه؟ 

Bee aids cases aoe ee 
بود کذامی 3555 خود را به زحمت به ایروان رسانیده است. جون نزديك بوده از‎ 
کال شدید بوده که در عرض راه خیلی ناراحتش‎ SESS سرما تلف شود و‎ 
می کرده, و اين که چیزی نمانده بود در اجمیادزین دجار کيك گزید کی شدید شود.‎ 

این سطور خاطر مرا قدری تسکین بخشید . بیش خود شاردنی را مجسم 
می کرد م که بیمار است» سردش شده و مثل من رنج می برد . این بود که دردم کمی 
تسکیين ناف تمام چیزهایی را که شرح داده کاملا درست است! به خاطر 
تغییرناپذیر بودن مشرق زمین و صحیح بودن مطالبی که این بازرگان با درایت 
نوشته است. خاطرات سفر او بعد از دویست سال دیگر هم «تازه‌ترین سفر به 
ایران» محسوب خواهد شد. 

صبحگاهان در مراسم cles‏ صبحگاهی شرکت کردم. روشنایی کلیسا را 
تعداد زبادی چراغ پیه‌سوز که دسته دسته از وسط و کنار سقف به صورتی 
متناسب آویزان op‏ تأمین می کرد به گونه‌ای که هر دسته از چرا غ‌ها برای خود 


es‏ وک Gaal de es as‏ راک جر lol‏ دیده می شدند که جامه‌ای 
سیاه در بر و کلاهی نوتیز بر سر داشتند. کلاهشان به کلاه راهبه‌های ما 
می‌مانست. مراسم دعاو نماز ارامنه, به طوری که همه می‌دانند, با مراسم دعا و 
نماز یونانی وجه اشتراك بسیار دارد. دعای صبحگاهی بیش از دو ساعت به طول 
انجامید . 

سرودخوانی کلیسایی ارامنه خیلی ناجور و حتی تا اندازه‌ای نجسب است. 
زیرا تمامشان تودماغی می‌خوانند و حتی می‌توان گفت با دما غ می خوانند» گویی 
انان را اضلا باز نع کنند! تضورش را بکنید که این کونه اواز ځواندن 
نمی تواند آهنگین باشد. به هر حال, با این که چیزی نمی‌فهمیدم. برایم خیلی 
خوش ایند بود که مدتی در کلیسای عیسوی در میان اسیا به حال عبادت بایستم. 
شمایل‌ها و صلیبی که بر آن عیسای مصلوب نقش بسته است» دود کردن کندر و 
مجامر و بخوردان‌ها. همگی به گونه‌ای است که در کلیساهای خودمان می‌بينيم. 

بس از انجام مراسم دعای صبحگاهی به دیدار اسقف اعظم os‏ وان ر 
ews wey‏ موی و تیر Cee Geiss‏ در So‏ جال da gl‏ تست 
ایرانیان روی قالی نشسته بود ولی برای من صندلی گذاشته بودند. منزلی که 
نی توآننس در آن سکونت داشت, بزرگ و تزییناتش به سلیقه‌ی آسیایی بود. یعنی 
مفروش از فالی‌هایی بسیار خوب بود و بر دیوارهایش تعداد زیادی اشیاء مطلا 

گفت وگوی ما به كمك مترجمی که منشی اداره‌ی کل امور کلیسایی بود. 
انجام می گرفت. سئوالاتی که به طورکلی درباره‌ی Lal‏ و مخصوصاً راجع به روسیه 
از من می شد. بایانی نداشت. ئی تواننس با هیجان و شعف از سعادتی سخن 
می گفت که لذت آن از دوران arises‏ روسیه بر ایروان و نخجوان نصیب صومعه و 
تما ارامنه گردیده است: 

«قبل از آن ما هرگز آرامش نداشتیم. ایرانیان همواره سعی داشتند بر ما فشار 
وارد آورند, ولی اکنون هیچ کس اسباب ناراحتی ما را فراهم نمی کند, بلکه 
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Ke,‏ ما از مراحم بی‌پایان امپراتور برخورداريم. امپراتور حتی ما را به اخذ 
peace als‏ ساخته ات 
به جند کشیشی که سینههایشان مزین به ستاره‌های ولادیمیر و آنا بود. اشاره کرد. 
برای ما در فنجا ن‌های به زر تار copa’‏ کوک هوه آوردند: میت فلا ن 
آوردند. از آن‌جایی که عادت نداشتم, slik‏ مشغول اكل 2 قلیان شدم. 
ر ee‏ ی 
دود ناجا eine ET‏ ساعت تهوع ناشی ae‏ آلوده به 
دود تنبا کو شدم. سپس با ley‏ خداحافظی کردم. e‏ 
اورد تا هر جایی از صومعه را که روز قبل موفق به دیدن آن نشده‌ام» امروز بازدید 
این کار را من بدون دعوت او هم انجام می دادم. نتیجه ی راهپیمایی من در 
صومعه و آگاهی‌هایی که از اشخاصی موق کسب کرده‌ام» بدین‌قرار اشت: 
اچمیادزین به زبان ارمتی یعنی «عرو ج فرزند یکتا». ترك‌ها آن را «او چ 
کلیس». یعنی سه کلیسا می‌نامند . 
زمان تن صومعه به دوران بادشاهی تیرداد در سال ۰ میلاد مسیح 
مربوط = Slay aja‏ او این ومع ی بزرگ ائين مسیح 
«گریگوری» بوده که ارمنستان را به نور ایمان مسیحیت منور ساخته است" . 
از همان زمان وجود داشته است. ee‏ ین ساختما E hee‏ 
ادوار بعدی مربوط می شود. علاوه بر AK‏ تعداد راهبین در آغاز 
بنیان گذاری صومعه خیلی زیاد نبوده و به همین دلیل نیازی به وجود صومعه‌ای تا 


۱ این مطلب را هم Costin‏ بادشاهی ارمنستان» و هم جهانگردانی که به اچمیادزین رفته‌اند, 
مورد tol‏ فرار داده‌اند. 
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این حد بزرگ نبوده است. 

در دوران‌های گذشته تعداد بسیاری از قصبات و oles‏ اطراف. جزو 
موقوفات اجمیادزین محسوب می‌شده است. تعداد این قصبات و دهات اکنون 
خیلی کم تر شده است. با تماما ین احوال صومعه دارای ثروتی SWS‏ است. جه از 
ce‏ دااع oleh‏ یو ها bled‏ کت و که به سرد صومعه در 
ازاضی ابن ضورت gi‏ کیره 

راهبین این موضو be‏ کتمان می کنند و سعی دارند وانمود کنند فقیر هستند ! 
گمان می کنم این Sole‏ زشت پدران روحانی یاد گار دورانی نه چندان دور و 
فراموش نشدنی از حاکمیت ایرانیان باشد که مجبور بودند سعی کنند املاك خود را 
بروز ندهند تا چشم حکام ایروان را خیره نسازد. به هر صورت من یقین دارم و 
بسیاری از مردم نیز با من هم عقیده هستند که اجمیادزین بر خلاف اظهار عده‌ای 
زودباور. مبرا از آن است که برای اداره‌ی خودش نیازی به مال و منال داشته باشد. 

بنا به اظهار شاردن, در اجمیادزین زمانی دو میج نگه‌داری می‌شده که با آن 
دو میخ نجات دهنده‌ی ما را به صلیب میخکوب کرده بودند . درباره‌ی آن دو ميخ 
اکتون کسی جیزی نمی‌داند. ولی در عین حال سرنیزه‌ای را به بازدید کنندگان 
نشان می دهند که با ار ن بدن عیسی مسیح را سوراخ کرده‌اند. . تعداد نقوس 
مقدسی که به جهت دات AG ee‏ ن‌هایشان 
در کلیسای صومعه مدفون است» بسیار است. من نام ان نفوس مقدس را به یاد 
ندارم. اما می‌دانم مرقد مطهر گه‌نورگی مقدس, موسس این صومعه, در ميان 
أنهاست. 

در نزدیکی صومعه جاهی است که آب آن اعجاز می کند . به گفته‌ی ارامنه این 
آب کشتزار را از گزند ملخ محفوظ می‌دارد. اعتقاد به نیروی اعجاز این آب به 
قدری قوی است که از نقاط بسیار دور ارمنستان به دنبال آن به ان جا می آیند و 
در oat‏ هایی که میم | می شود ر ي از ای ین آب را در مزارع می‌پاشند و 
ملغ آن‌جا را تركك می کند. 
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اوهامی که ارامنه aus gla‏ هستند ‏ فوق‌العاده عجیب و غرب است و آدم 
نمی داند تا چه اندازه می توان به باره‌ای از آن اوهام ایمان آورد» زیرا برای هيج يك 
از انها دلیلی قطعی وجود ندارد و امروزه با دلایلی فوق‌العاده متش و مبرهن بطلان 
آنها را می‌توان ثابت کرد. یکی از اوهامی که ارامنه بایبند آنند. این است که تا به 
پس از ان که به بلندی معینی از کوه رسیده‌اند . خوابشان برده و سپس وفتی از 
برده شده‌اند ! 
وضع موجود را یکی از دلایل بزرگی می دانند که خداوند نمی خواهد به مردم 
اجازه دهد G‏ بر کوه مقدس صعود کنند. گمان می‌کنم با صعود oul‏ «بارروت» بر 
قله ی آرارات و مواجه نشدن او با کشتی نوح, بطلان این پندار کاملا مبرهن باشد ! 
با این وصف. در تمام گرجستان و ارمنستان عقیده دارند که آفای بارروت بر قله‌ی 
ارات تیوه ی وتان او ارتفا ع معینی از Views‏ رفته ترولی دن ان جا 
باسدار و محافظ کوه از عالم غیب ظاهر می‌شود تا سامت توق او را دو 

اين ماجرا را co ays‏ کور Sus‏ واک ر ا تفا وج دیده 
است. وی مردی اس ت نیکوکار و هرگز درو غ نمی گوید . از سوی دیگر. صدای 
رعد را بسیاری از ارامنه‌ای که در gl‏ زمان در Gal‏ کوه بوده‌اند . شنیده‌اند ! سپس 
فرستاد گانی حیله گر و فریب کار از جانب پروفسور دانشمند که گویا از شاگردان 
آری, باپ و والتور (ولتر) بودند. به آن‌جا می‌روند تا از کدخدای دهکده‌ی 
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آن کوه اسرا رآمیز و مقدس بگیرند. ولی ارامنه تسلیم نشدند ! کدخدا آدم احمقی 
نبود! با این که فرستادگان پرفسور مقیم شهر در بت (Derpt)‏ برای گرفتن گواهی 
دروغین به او یك میلیون روبل پيشنهاد کردند, ولی وی به آنان جواب رد داد و با 
اراخوی ages sal‏ آرارات را از cacy‏ و مادق فان (دانشمندا )مان 
با درتتظر آوردن يك میلیون روبل اشاره شده: امکان داشت نښبت به درست 
بودن این حکایت تردیدی پدید آید. ولی آن تاجر محترم ارمنی که در راه بازگشت 
ا کرت (eal‏ 
مطلبی که من از آن اطلاع نداشتم. ولی تمام ارامنه آن‌را می‌دانستند. کلیه‌ی 
تردیدهای ناشی از موضع انتقاد را برطرف ساخت. این مطلب عبارت از آن است 
که GUT‏ پارروت موفق به کشف الکیمیا (سنگ معجزه آسا) شده و طلا می‌سازد و 
روبل‌های وی در زیر تختخوایش به سان قار چ رو به افزايش است! کدخدای 
اچمیادزین که از روبل‌های روسی بدش نمی آید. ممکن بود با يك میلیون روبل 
پیشنهادی آن فیلسوف دربتی تطمیع شود ولی او از فریب و وسوسه‌ی شیطان 
ترسید و SUS‏ عاقلانه رفتار کرد. بسیاری از اوضا ع و احوال و شرایط حضور 
ella youl cul‏ دو رای اخ درن ان تفر در آهالی jaa‏ 4 
وجود آورده است که آن پروفسور دانشمند» طالع‌بینی جادوگر و ساحری خطرناك 
است که وقتی به خورشید نگاه می کند» بدون این که چشمان خود را ببندد. گویی 
دارد به بشقابی از قلع می‌نگرد ! وی هر شب ستارگان را می‌شمارد و به میل و 
اراده‌ی خود می تواند باران بباراند و باعث ایجاد هوای خوب شود ! 

به گفته‌ی آن تاجر ارنهمند عمده فروش ارمتی همه شاهدند که وی ابزاری 
جادویی در اختیار داشته که عبارت بوده از جعبه‌ای باريك و دراز که در آن لوله‌ای 
شیشه‌ای بر از نیروی اهریمنی, به رنگ سفید , بسیار متلاطم و فوق‌العاده قوی قرار 
داشته است. آقای بارروت همواره با آن لوله به مشاوره می برداخته است. 

روزی در هوایی فوق‌العاده Sle‏ و خشك که در آسمان حتی يك باره ابر هم 
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وجود نداشته. آقای بارروت که به دلابلی از مشایعین ارمنی خود ناراحت شده 
بوده, خود را با عصبانیت به آن جعبه‌ی جادویی می‌رساند و به آن نیروی اهریمنی 
محصور در لوله چیزی به نجوی می گوید و با عجله آن دستگاه فریبنده و محیل را 
بسته به رفقای خود می گوید : «از این جا برویم. . پس از گذشت زمانی در حدود دو 
ساعت در این جا رگباری شدید خواهد بارید.» 

سپس رو به ارامنذه کرده می گوید: «الله اسمار لادیق! به امید خدا! 
خداحافظ! دیگر احتیاجی به وجود شا ندارم. در همین جا بمانید .» 

ایشان رفتند . ارامنه در همان‌جا ماندند. این مردم خوش‌سیرت در پایین کوه 
دور هم نشسته, با دل و جان به کشیدن چپق پرداختند. در همان حال که سر گرم 
کشیدن جپق بودند. نسبت به خشم آن نروفسور بی‌اععنایی به خرج می‌دادند و 
پیش‌بینی او را به باد مسخره می گرفتند . چگونه ممکن است در این‌جا باران 
ببارد! در سال جاری از برکت خدادادی هوا شر کر به این خویی وده انتا ول 
yg‏ کت که een‏ قضا aA‏ که افا کیان نمی گر ود یکن اس اون کار 
طبیعت کجرفتاری و خیانتی روی دهد , در همان جا به خواب فرو رفتند که ناگهان 
طوفانی شدید آنان را غافلگیر ساخت. باران درگرفت. تگرگی بارید به اندازه‌ی 
تخم شتر مر ع! رعد و برق و باد... Gol gle‏ که به گفته‌ی ol‏ تاجر تاریخ‌دان, 
ریش ارامنه بیجاره را از جا کند و در جهات اریعه پراکنده کرد . 

Gas a‏ طقف ان ی شد ووی و مت ده هار خی 
خود را نجات دادند و به منازل خویش رسیدند . ایشان را طوفانی که در ol‏ دیار 
سابقه نداشت و به وسیله‌ی جعبه ی پروفسوری بی‌رحم و انتقامجو ایجاد شده بود, 
متوحش ساخته بود . 

Gol peng!‏ اظهار داشت: «بعد از آن ماجرا کد خدا کو ge‏ توانست 
هوس يك میلیون روبل را به دل خود راه دهد ! کدخدا آدم با فراستی است. 
جهاندیده است. خدا را شکر که ریشش را در سایه‌ی تجربه سفید کرده. له به 
وسیله‌ی آرد در اسیاب. او به هیچ‌وجه حاضر نشد وجدانش را به خاطر پول 
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لکه‌دار کند , خدا می‌داند جد... 

خیر عالیجناب. ارامنه را نمی‌توان فریب داد ... اما راجع‌به صعود ul‏ 
بارروت بر قله‌ی آرارات باید گفت تمامش بوچ و بی‌اساس انیت 0 

YR‏ شما هر چه به ارامنه بگویید که صعود آقای بارروت بر قله‌ی کوه درست 
است و حقیقت دارد و درباره‌ی آن مطالبی در مطبوعات بتربورگ به جاپ رسیده 
است. آنها به شما خواهند گفت که پو چ و بی‌اساس است! واضح است که در 
مطبوعات همواره درو غ می گویند ! 

به طورکلی وقتی در ارمنستان مسافرت می‌کنید . در هر قدم به محلی 
برمی خورید که شهرتش به واقعه‌ای تاریخی بستگی دارد. در يك جا ارامنه بل را 
شکست داده‌اند» در جای دیگر سمیرامیس به خاطر ازدواج خود با بادشاه 
ارمنستان جشن عروسی مجللی بر با داشته است. به هر کجا که بروید. با 
خودستایی‌ها و کرامات عجیب و غریبی مواجه خواهید شد . 

ارامنه معتقدند محلی که در ان ok ees cats‏ رتسا گردیده. همان جایی 
است که نوح از کشتی پیاده شده و اولین قربانی خویش را تقدیم خداوند کرده 
oles‏ له اسان تست وه gees‏ اور 8 no‏ يك روایت هم خیلی 
دشوار است. حتی جایی را به شما نشان می‌دهند که در آن جا نوح» ثاك انگوز 
کاک و ف بیع را کر و ن و اس اد و اطرات ان 
می‌روید به همین دلیل tthe ge‏ مثل اين که اين روایت نیز استحقاق آن را ندارد 
G‏ جایی در تاریخ داشته باشد. البته thoy‏ بودن اجمیادزین و ایروان به ارارات 
خود موجبی است برای حفظ این اوهام و اعتقادات. 

از سوی دیگر, علاقه‌ی ارامنه به این که خاطرات مهم تاریخی را به مهن 
خود نسبت دهند., ایشان را وادار می کند تا این اعتقادات را در خاطره‌ی خود 
ریشه دار سازند. به هر حال, این سرزمینی که اکنون از ارمنستان با عظمت و پر 
افتخار به هیچ تبدیل شده است, راهی جز این ندارد که دل خود را تنها با این 
قبیل خاطرات خوش دارد و از باب تسکین خاطر و به عنوان جبران افتخارات از 
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دست رفته می‌توان به آن حق داد تا اوهامی بی‌ضرر را برای انسانی وافع‌بین aS‏ 
بتواند مرز ole‏ تاریخ و افسانه را تشخیص دهد چاشنی واقعیت کند. 

علاوه بر ial‏ این اعتقادات محاسن به خصوصی هم دارند : وقتی در جای خود 
بازگو می‌شوند. ما را به قرونی خیلی دور یعنی ادوار دگرگونی‌های بسیار بزرگ 
کره‌ی زمین می‌برند و کارهای مشعشع و برافتخاری که در گذشته‌ای دور به وقو ع 
بیوسته است. در ذهن ls‏ احیاء می‌شود. جنانجه قضاوت و تحلیلی اندیشمندانه 
روی دهد و کاخ اندیشه‌های تخیلی را درهم کوبد و تمام مسایل را بررسی و 
طبقه بندی کند. به اخذ نتیجه می‌رسد؛ لیکن همین لحظه که اعجاب و فریبی 
دست داد Soe‏ لخظه‌ای که فلت به‌طیین افتاد و تسیات زنگارنگ ما را روح 
بخشید , همین ما را بس. 

و اگر این اعتقادات آنی درونی نباشد , افسانه‌ی نغز و بدیع چه معنایی دارد؟ 
حال آن که افسانه‌ی نغز و بدیع به مراتب بهتر از تاریخ است. این نظریه از خیلی 
بیش به اثبات رسیده است و من باید اقرار کنم همان گونه که چشمم به ارارات و 
گوشم به سخنان راهب پیر بود. برای مدتی از عالم هستی منفك و منتز ع شدم. 
عالم هستی در نظرم تیره و نابدید شد تا بتوانم غرق در تخیل محیرالعقول 
گذشته‌ای اسرارآمیز شوم و به بیشینه‌ای کهن بپردازم! 

اجمیادزین از لحاظ رخدادی دیگر نیز شایان اهمیت و توجه است. هر هفت 
سال يك‌بار در اجمیادزین با تشریفاتی مفصل «مورو» می‌پزند که به کلیه‌ی 
کلیساها و صومعه‌های ارمنی مسلك ارسال می شود . 

در بیرون SLY‏ صومعه‌ی اجمیادزین دو کلیسا وجود دارد. معماری آن دو 
کلیسا چیز به خصوصی ندارد» جز این که دیرینگی و قدمت آنها را می‌رساند. 

پس از اقامت يك شبانه روز و اندی در اجمیادزین, از ان جا به سوی ایروان 
به راه افتادم. در Leal‏ هم می‌بایست برای مدتی توقف کنم تا به تماشای آثار 
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بنیان گذاری ایروان را مه غلیظی از ابهام فراگرفته است. بسیاری از دانشمندان در 
صدد بر آمده‌اند تا زمان بنیان گذاری آن را از روی دقت تعیین ALLS‏ لیکن 
زحماتشان نتیجه‌ی دلخواه را به دست نداده است. جیزی که تاکنون درباره‌ی 
uot‏ دروا تشه و Wie odes‏ باق ری کیان ی اس و pei‏ 
بعضی از نویسندگان می کون ایروان همان شهری است که Ptolemaios’‏ در 
OLS‏ جغرافیای خود آن را Terva‏ می‌نامد. نمی دانم این عقیده بر چه بایه‌ای 
دلیل کافی باشد . 
هم چنین نمی توان گمان برد که age Vagarshanat™ sl, pl‏ باستان باشد cpl)‏ 
نظر در جغرافیای آقای «مالت برون» بیان شده است)» زیرا اگر تاریخ پادشاهی 
او تن E‏ آقایان « آرزانوف» و گواهی آفای۳ St. Martin‏ را قبول داشته 
باشیم, اجمیادزین در «واگارشانات» ساخته شیاه peor‏ به طوری که در بالا گفته 
شد اچمیادزین در فاصله‌ی ۱۵ ورستایی ایروان واقع است و نمی‌توان گمان کرد 
همجنین آدم نمی داند درباره‌ی این عقیده که می گویند !> Artaksata ol,‏ یا 
age Artaksiazata‏ باستان است که «هانیبال» آن را ساخته و مقر اقامت بادشاهان 
ارمنی بوده است, چه بگوید. اين مطلب را «سترابون»ٴگفته اسنت. هر جه باشد 
کلیه‌ی نویسندگان عالم ایروان را به عنوان یکی از شهرهای باستانی آسیا 
تفت اند آنه دربارهی فد جاستان گفتيم, کافی است. اکنون به حال 
ae‏ ۱ ۱ 
شهر ایروان در گودالی واقع است که تقریباً از هر سو ارتفاعاتی نسبتاً بزرگ 
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. دانشمند یونانی قرن ۲ میلادی 
Chardin Voyage de Paris 4 Ispahan T. I, page 213 .Y‏ 
+ تاریخ یادشاهی ارمنساتن تالیف ارزانوف‌ها, صفحه ۱۷۰ 
St. Martin, Mémoires Historiques et geographiques.‏ 
Strabon, T. IV ch. XIX p. 325, 328 .4‏ 
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و کوجك آن‌را احاطه کرده است. خیابان‌های شهر باريك و کج و معوج است. 
خانه ها در gle‏ انبوهی از باغات که قسمت اعظم شهر را دربر گرفته. پراکنده‌اند. 
قلعه ی ایروان بسیار بزرگ است و بیرامون آن را Gad‏ و دیوار بلندی که از سنگ 
و گل جیده شده. فراگرفته است. استحکامات قلعه در بعضی قسمت‌ها شکل 
بسیار منتظمی دارد: در طول جندین سده از شهرت رزمی درخشانی برخوردار 
نفود خیرخواهانه‌ی دولت خودمان و با توجه به سربرستی و مراقبت‌های 
آینده نگری که از آن به عمل می آید . وضع قلعه از این هم بهتر شود و در آینده نیز 
بتواند شهرت خود را به اثبات برساند. 

یکی از بناهای oly pl Gao‏ خانه‌ی سردار است. این خانه در داخل قلعه و 
در کنار خندقی ساخته شده است که ده‌ها سازن امتداد دارد تا به رودخانه‌ی 
«زنگه» که در اک تین می تشر وشن برسد . منظره‌ای که از بنجره‌های این خانه به 
روی رودخانه بلی سنگی کشیده شده است و در ان سوی رودخانه. EL‏ بسیار 
بزرگ متعلق به سردار در نهایت شکوفایی قرار دارد. قدری آن‌طرف‌تر در سمت 
Seals‏ گنبدهای کلیساهای اجمیادزین مشاهده می‌ شود و بالاخره در سمت چپ 
آن پیر کهنسال مو سپید . یعنی آرارات با عظمت را می‌بینید که زمانی ازواج GANS‏ 
جانداران روی زمین را در قله‌ی بر برف خود باسداری کرده است. 

من بی‌نهایت متأثر شدم که چرا در لحظاتی که به آرارات نگاه می کردم, 
آسمان از هر سو صاف بود حتی یك لکه ابر هم در آن مشاهده نمی‌شد و 
کو ga pele‏ امیدی SLE be‏ و تماشای رنکین کمان وجود نداشت. دلم 
می خواست در حضور این کوه باستانی شاهد : «اين است نشان عهدی که استوار 
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ساختم در ميان خود و هر دی جسدی که بر زمین است»" ‏ باشم. 

در Gal‏ سردار تالار Gaul‏ مشهوری وجود دارد که درباره‌ی آن بیش از 
of‏ جه استحقاق دارد. سخن می گویند . دیوارها و سقف تالار به وسیله‌ی تکه 
باره‌هایی از آینه که به اشکال مختلف به آن جسبانده‌اند. بوشیده شده است. چیز 
بدی نیست. ولی ظرافتی در آن دیده نمی‌شود. ناگفته نماند که در این خانه جز 
هت سار دیور fasts‏ الف سای دا شاف او اس 
جای آن بی‌مزگی سلیقه در تجمل آسیایی را سادگی و پاکیزگی اروپایی گرفته 
cela)‏ ده bien‏ رئیس جامعه‌ی ارامته که در آن‌جا سکوئت دارد؛ به آن 
ale‏ داده است. 

در شهر oly pl‏ رنگ جهره‌ی بریده‌ی متمایل به زرد اهالی تحیر مرا 
برانگیخت. بیش تر مردم به‌سان شبح و مثل اموات راه می‌رفتند. سببش عفریت 
تب و لرزی بود کار ایروا وهی اما ودا جایی که تمام تابستان را در 
آن جا به سر می برد و تمام سکنه‌ی آن شهر را می‌لرزاند . اعمال و نفوذ این عفریت 
در باییز تخفیف می‌یافت. هنگامی که من به ایروان رسیدم. فقط توانستم بقایایی از 
فرماثروایی تب و لرز را ببینم. 

آب و هوای ایروان کشنده است: تابستانش گرمای طافت‌فرسایی دارد؛ هوا 
فوق‌العاده سنگین و ممزوج به ذرات تب و لرز است. علاوه بر هوای خبیث و 
کشنده, يك وسیله‌ی بسیار قوی دیگری نیز وجود دارد که به پیدایش بیماری‌ها 
كمك می کند و آن عبارت است از انوا ع میوه‌های آب‌دار و خوشمزه, مخصوصاً 
خربزه که در ایروان فراوان و فوق‌العاده مضر است. یقین دارم که در ایروان بهترین 
شراب را می توان تولید کرد زیرا انگور آن‌جا فوق‌العاده خوب است, ولی مردم 
بومی آن‌جا در شراب ‌سازی مهارت چندانی ندارند و محصولات انان نمی تواند به 
داشتن طعم مطبو ع افتخار و کسب شهرت کند . به همین جهت آنان که ثروتی 
دارند. برای خود از تفلیس شراب کاخه تیایی سفارش می دهند . 
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در ایروان مردم تاتار و ارامنه‌ی بسیاری زندگی می‌کنند . سکنه‌ی روس آن‌جا 
به پادگان قلعه محدود می‌شود . روس‌ها از آب و هوای ایروان شکایت دارند. ولی 
مردم بومی با بی‌تفاوتی فراوانی آن را تحمل می کنند. در ایروان ساختمان‌های 
زیبایی که بتواند جلب نظر کند. وجود ندارد. تنها اثری که تا اندازه‌ای به چشم 
می آمد »دو مسجد بود. چیر دیگری ند یدم. کلیسای ارامنه کلیسای ژیبایی نیست. 
بزرگ هم نمی باشد . بازارهای آن‌جا فوق‌العاده عریض و طویل است, ولی نمی دانم 
چرا به نظرم با زوق امد شا غ اتر Ola‏ تب و آرر بود 

باید اذعان کنم ایروان به نظر من فوق‌العاده خواب آلود آمد و آثار زندگی در 
آن به قدری ضعیف بود که خیال کردم در شهری سکونت دارم که بر اثر 
محاصره‌ای طولانی, از با در امدهانست. هم‌اکنون نیز اعتراف می کنم هر بار که به 
یاد aly pl‏ می‌افتم. حالت خفقان به من دست می‌دهد و سنگینی و فشار اشعه‌ی 
آفتاب ایروان را بر روی خود احساس می کنم. به همین دلیل هم خواننده‌ی عزیز 
سبب خوشحالی فوق‌العاده مرا به هنگام حروج از ایروان؛ آن هم سوار بر پشت 
ورزیده‌ی اسبی جاپاری. درك می کند. حال ادعان می کنم که در آن روز وضع 
چندان بهتری نصیبم نشد زیرا از شهری خفقان آور به بیابانی سوزان قدم نهاده 
بودم» ولی طبیعت انسان جنین است. وفتی وضع موجود او را خسته می AS‏ در هر 
تغییری اميد دست‌یابی به وضع بهتری را دارد . همین طور هم من خودم را با این 
فکر دلخوش می کردم که با پیشروی بالاخره به افامتگاه دلگشایی خواهم رسید . 

این افکار در طول Goole‏ غم آور ایروان - نخجوان به من قوت قلب 
می‌بخشید . این که می گویم جاده‌ی غم آور. چون Lil,‏ همین‌طور است. بیابان 
برهوت هرگز چنگی به دل نمی‌زند و همین که آدم مجبور شود روزهایی را در آن 
سپری کند , باید بگویم کراهت سفرش بیش تر معلوم خواهد شد ... این است که 

ولی در مورد رک Satine‏ کت وهای بگویم اکنون دیگر به منطق 
فراش (چابار) خودم که ضرب‌المثل ما «چو آهسته برانی. مسافت بیش تری را طی 
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می کنی» را ماهرانه به کار برده است» خو گرفته‌ام. درواقع آن مسافرت سریع. 
آهسته ترین مسافرتی بود که به نظرم رسید . وقتی بر پشت یابوی لاغری نشسته‌ای 
که در میان آسمان سوزان و زمینی سراشیب قدم آهسته می‌رود و مرتب به سان 
پاندول تکان می‌خورد. شکوه و جلالی دارد. کبابی هم که به سیخ میکانیکی 
کشیده شده باشد, به هنگام چرخش سلاه‌سلانه‌ی خود به دور محوری آهنین, 
باید همین شکوه و جلال را حس کند ! در این‌جا بود که دریافتم هوای مشرق 
زمین را پا به پای اکسیژن, یعنی مبداء آتش, تنبلی فراگرفته است و اگر مرا مجبور 
می‌ساختند مسافت دویست قدمی را به‌سان مردم اروبای متمدن با سرعت و عجله 
طی eS‏ ذر ان کرر ت افا خود را بدبخت می‌بنداشتم. 
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فصل چهارم 
نخجوان احسان Olt‏ عباس آباد قرنطینه. 
ارس گرگر. مرند .صوفیان ورود به تبریز. 


نخجوان... در اين‌جا دوباره دجار تردید می‌شویم» یعنی این شهر را در چه زمانی 
ساخته اند و اجه by bold‏ کرده است؟ 

بعضی از نویسندگان‌ این شهر را به زعم بطلميوس (Ptolemaios)‏ یونانی! 
۵ عهد باستان می دانند . CSL‏ برون "در CLS‏ جغرافیای خود این تصور 
را تا حدی فبول دارد. البته این تصور شاید هم rl‏ و اساسی داشته باشد. ولی با 
این حال کسی نمی تواند صحت آن را تضمین کند و این باور مثل تمام باورهای 
دیگر در این رشته, باز هم به حال «تصور و گمان» باقی خواهد ماند. 

به طو ر کلی باید گفت تا به امروز هیچ مدرك قانع کننده‌ای در مورد جغرافیای 
ارمنستان و به طریق اولی در مورد تاریخ ارمنستان در دست نداریم. این کشور به 
کلی فراموش شده است. بژوهش‌های علمی اصلا به آن نپرداخته‌اند. گوبی همه 
توافق کرده‌اند تمام مسایل مربوط به این سرزمین فوق‌العاده جالب را در تاریکی و 


1. Ptolomée Geogr. Livre ۷, chap. 13 
2. Maltebrun, precis de la geographie, T. VIII, Livre 122, p. 89 
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ابهام باقی بگذارند. 

balsas SLs‏ تاتعوانیته نا Blagg pS‏ دباره‌ ی ارهتسان مطلیی 
بگویند. يا این موضوع را به شوخی برگزار کرده‌اند و يا به مواردی عمومی 
پرداخته اند که بیانگر هیچ چیز نبوده است و راجع به وضع گذشته و وضع کنونی 
این کشور تصویر دقیقی به دست نداده‌اند. 

شالت برون کهتالیقات ی ای ار شامل giles‏ از می‌شوذ» بای تام 
بخش ارمنستان فقط ۴۲ سطر مطلب نوشته است!!! 

هر طور که میلتان است تصور کنید . ولی به هر حال این ۴۲ سطر به قدری 
ناچیز است که به ناچار به هیچ بدل می‌شود . به تفصیل به شما من کول کته 
Dzungariya‏ در age‏ باستان دارای جشمانی all‏ زک سرخ بوده‌اند "و سالی را 
که در آن اسانس گل را اختراع کرده‌اند, ذکر می کند". ولی در بیان اين موضوع 
کا وان و ا شا در ده مات اه دوا د راس Nel‏ من دو 
درباره‌ی خاطرات تاریخی ارمنستان سخنی نمی گوید . جای تأسف بسیار است که 
در کتابی این چنین مشهور, نواقصی به این بزرگی مشاهده می‌شود ولی چه 
می‌شود کرد؟ در جهان ما کمال مطلوب وجود ندارد. 

دلایلی که باعث شد تا ارمنستان از یاد نویسندگان برود. بسیار واضح و 
روشن است. ماخذی که بتوان از آنها مطالب لازم برای شرح این سررمین Se‏ 
اورد. جمع آوری و مرتب نشده و پراکنده است. مورخی که در اینده به AMG‏ 
تاریخ ارمنستان دست یازد. کارش بی‌اندازه سنگین خواهد بود و علاوه بر سعی و 
کوشش و خستگی نایذیری از وی خواهد خواست تا نظری فوق‌العاده صاب به 
کار برد» زیرا هر قدر هم انسان آگاه و وارد باشد , ممکن است درگیر و دار پربیچ 
و خم تحقیقات سردرگم شود. 


1. Maltebrun précis de la géographie universelle T. IX , L. 136, p. 0 
2. Maltebrun précis de la geogr. univ. T. VIII. L. 128, p. 401 
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تاریخ پادشاهی ارمنستان تألیف آرزانوف‌ها البته اثری شایان ستایش است که 
می تواند مورد تخسن کان بسیاری فراز کیرد ولی فوق‌الخاده مختضر انمت و 
علاوه بر او مت از این اثر که ت توسط ارامنه نوشته شده, ممکن است 
اتهامی نان شی از اعمال غرض وارد باشد که نویسندگان را از لحاظ میهن برستی 
مورد اغماض و بخشش قرار دهد و از لحاظ تاریخ نویسی محکوم LS‏ ند. برای 
تأیید اظهارات خود کافی است بگویم که تا به حال مطالب توضیح داده نشده‌ی 
بسیاری راجع‌به ارمنستان در اثر Strabon‏ بافی مانده است که گویا هیچ کس 
و نسل آینده‌ی ما هنگام مسافرت به ارمنستان در مقایسه با ماء یعنی مسافران 
عاصی قرن نوزدهم. قادر باشند با دقت و تفصیل بیش ‌تری درباره‌ی ان سخن 
بگویند . امیدوار خواهیم بود که فرزندان ما به هنگام مسافرت‌های سلانه سلائه و 
قدم آهسته‌ی خود در RA Comer‏ ¿ این امکان برایشان به وجود آید تا تاریخجه‌ی هر 
گوشه کناری از این سرزمین را با دقتی هر چه تمام‌تر برای چاپارهای راهنمای 
قوف os Ca‏ دی ابیت ون pb‏ د ت ی 

به محص ورود به شهر در منزل «احسان خان» اقامت گزیدم» چون از جانب 
وله شیر Ep eT‏ حدمت ووسته استفاده شی کته وامور داخلی نخجوان و 
آدم‌های او وقتی فهمیدند من روس هستم. فوراً در یکی از ساختمان‌های ویلایی 
خانه که مخصوص پذیرایی از مهمانان بود. اتافی به من اختصاص دادند. اتاق 

بس از مدتی صاحبخانه از شکار بازگشت. با زبان شکسته‌ی روسی از اين که 
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مرا در منزل خود می‌بیند. اظهار خوشوقتی و رضایت کرد و به من گفت شب در 
منزل رئیس شهربانی دعوت دارد و تمام محترمین نخجوان به آن‌جا خواهند آمد. 
از من نیز دعوت به عمل آورد تا به همراهش به آن‌جا بروم و با اطمینان اظهار 
داشت که رئیس شهربانی از حضور من خیلی خوشحال خواهد شد. من که 
We‏ فه‌مند بودم وقت گذرانی طبقه‌ی اشراف نخجوان را ببینم» سخنان احسان‌خان 
را cae‏ گرفته. با کمال میل پيشنهادش را بدیرفتم. 

هوا رو به تاریکی می رفت که به جلو ایوان سربوشیده‌ی سردر ME‏ دو اسب 
آوردند : یکی برای خان» یکی هم برای من. عده‌ی زیادی از خدمه در آن‌جا 
ایستاده بودند تا ما را بدرقه کنند. هنگامی که ما سوار اسب شده به راه افتادیم, 
عده‌ای از نوکران خان به همراه ما آمدند. بعضی از جلو می‌رفتند و جپق‌های ما را 
با خود می‌بردند. برخی در دو طرف ما > CS‏ می کردند. تعدادی هم از بشت سر 
می آمدند . 

از خانه‌ی احسان‌خان که به راه افتاديم, مسافت دور و درازی زا از ميان 
خرابه ها و بیابان طی کردیم. ولی در خود شهر راه زیادی نپیمودیم. چون شهر 
کوک انش ور اط کا دی ر یمن ها دی وریت این isl‏ 
ناهنجاری می‌نواخت که خان به آن علاقه‌ی زیادی نشان می‌داد . 

وقتی وارد محل بذیرایی شدیم و هر يك در جای خود نشسته, سرگرم 
کشیدن چپق شدیم, رقاصی حضور یافت و با قر و اطوار خود به سرگرم کردن 
جمعیت پرداخت. وقتی رقص به پایان رسید. عده‌ای از خوانینی که حضور داشتند 
از او خواستند که در وسط اتاق بایستد و بشت خود را خم کند. همین که رقاص 
پشت خود را م کرد. ضرباتی با چند شلاق بر پشتش فرود آمد. ادا و اطواری که 
از شدت درد بر چهره و جسم وی عارض می گردید. حضرات را به خنده‌ای 
سرشار می‌انداخت! وقتی این تفریح به پایان رسید» هر یك از تماشاگران مبلغی 
پول از کیسه‌ی فتوت و کرم خویش به او پرداخت! باید اذعان کنم این سرگرمی 
وحشیانه بر روان کسی که به این گونه تفریحات نفرت آور Cole‏ نکرده باشد , اثری 


بس ناهنجار می گذارد و من خیلی خوشحال شدم وقتی پس از اتمام این تشریفات 
از طرف صاحب خانه به ما تکلیف شد که به اتاق دیگر برویم و سرگرم بازی ورق 
شویم. 

احسان خان ورق بازی را دوست می‌دارد. ولی فقط يك بازی بلد است و آن 
ساده‌ترین و خسته کننده‌ترین بازی‌هایی است که در ole‏ اقوام تاتار و ایرانیان 
متداول است. به آن بازی «آس‌ناس» pe‏ گویتد: به شرح جگونگی بازی 
نمی پردازم» فقط باید بگویم مرا به بازی کشاندند و در ازای یادگرفتن آن Sle‏ 
اند کی برداختم. بعد از بازی ورق به ما شامی دادند که جاشنی ol‏ شراب اعلای 
کاختی بود و سپس ما را رها کردند تا به منازل خود برویم. 

احسان خان که از مراحم امپراتور برخوردار بود. می کوشید خویشتن را با 
معارف اروبا دمساز کند. در خانه‌ی او کارد و جنگال مورد استفاده فرار می گیرد 
و غذایی هم که تهیه می‌شود. شیوه‌ی آسیایی آنچنانی ندارد. 

با اقامت بسیار کوتاهم در نخجوان, Mol‏ موفق نشدم شهر را بازدید کنم و 
به‌طوری که مردم نیک وخصال می گویند, چیز زیادی هم از دست ندادم, زیرا 
نخجوان چنگی به دل نمی‌زند. شهری است the gS‏ بی‌بهره از زیبایی, با 
خرابه هایی فراوان و بس. در جنوب شهر, به طوری که به من گفته بودند» مقبره‌ای 
را به مهمانان نشان می‌دهند که به age‏ دقیانوس مربوط است. باید اذعان کنم 
Gab He‏ رفتن به آن‌جا را پیدا نکردم. چون کسانی که راجع به آن مطالبی برایم 
تعریف کرده بودند» انگار خودشان به روایاتی که درباره‌ی این یادبود خیلی قدیمی 
بر سر زبان‌ها بود, اعتقاد کاملی نداشتند. مضافاً این که تنبلی کردم و نرفتم. حالا 
که می توانم دراز بکشم و استراحت کنم. Le‏ به آن‌جا بروم؟ چرا اعضای بدنم را 
ناراحت کنم. در صورتی که بدون رفتن به آن‌جا هم می توان روی کانابه‌ای نرم لم 
داد و LS‏ کرد و کاری انجام نداد؟ زندگی ادمی بسیار کوتاه است! ایا سزاوار 
است انسان Gul‏ زندگی را صرف رفت و آمد کند؟ هر حرکتی که پا انجام می دهد 
دقیقه‌ای را از اوقات تنبلی, که همان سعادت است, به سرقت می برد . 
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آه! پس کی آن لحظه‌ای که خود را روی قالی‌های اعجاب‌انگیز تبریز 
بیندازم. فرا می‌رسد؟ کی آن لحظه‌ای که خود را در احاطه‌ی جلال و شکوه 
غیر ابل وصف نازیالش‌های بر ببینم, فرامی‌رسد؟ آن لحظه‌ای که جشمان خود را 
بربندم تا نسیم آغشته به عطر گل و چه چه بلبل ایران بر دو پلکم بوزد. کی فرا 
می‌رسد ؟ آن لحظه‌ای که بر قالی فراغت بر روی پاهای التذاذ دو زانو بنشینم و با 
بك زدن به قلیان عیشر + عشرت شرقی دود سعادت زمینی را با بازدم خویش, به 
سان ستونی کشیده, به ole‏ هوای نیلگون ایران رها سازم. کی فرامی‌رسد ؟ 

بخش نخحوان که تا قبل از عهدنامه‌ی ۱۸۲۸ EL‏ خان‌نشین بوده اکنون 
ری از one Ne Mego ee eats SIU‏ که 
فرماندار بلامناز ع این بخش است و یك افسر ارتش روسیه به عنوان کلانتر در 
خدمت اوست. در اين‌جا نیز, مثل ایروان. دولت روسیه را که عرصه‌ی زمین را از 
پوت ها کمک بان تجات Cana’ ole Cay‏ کین این سکن bg‏ 
جندانی Shale | a5 tl‏ اکن درست یکر کید دون tals Gaya)‏ و زهان 
خواهد فهمید که با تبدیل سازمان اداری ایران به سازمان اداری روسیه جه جیز 
اال اراد کدوک 

به هر حال درباره‌ی سازمان اداری ایران بعداً سخنی به تفصیل خواهد آمد و 
آن old‏ هر کسی بهتر تشخیص خواهد داد و کسانی که باور ندارند (مترادف است 
با نااگاهان) به احتمال قوی a‏ صحت گفتار من ایمان خواهند آورد. 

از شهر نخجوان مجدداً از راه همان بیابان‌ها به منظور سیر و سیاحت به سوی 
گذرگاه رود ارس روانه شدم. هنوز به گذرگاه نرسیده بودم که در کنار جاده چشمم 
به قلعه‌ی «عباس آباد» افتاد. این قلعه را ۲۵ سال بیش عباس میرزا بر طبق 
نقشه‌ی th‏ مهندس فرانسوی که در استخدام او بوده, ساخته است. 

در اول اکتبر. ساعت شش بعد از ظهر, در فرنطینه‌ی Whe‏ در کرانه‌ی رود 
ارس مستقر شده بودم. ای مام وطن. ای روسیه. خداحافظ! اگر خدا بخواهد, باز 
به هم خواهیم رسید ! و اگر نخواهد. در سرزمین بیگانه‌ی مسلمانان هم. از آن تو 
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خواهم بود . به هر حال, آه دل فرزندی را که از بستانت شیرخورده, به همراه نسیم 
شرقی برایت خواهم فرستاد ! خداحافظ! خداحافظ! 

قوت قلب پیدا کرده, علامت صلیب کشیدم و به داخل قایق زهوار دررفته‌ی 
بزرگی که خرت و برت مرا در آن Woy oder‏ قدم نهادم. چند مرد تاتار تبعه‌ی 
روسیه مشغول پارو زدن شدند و ما ساحل روسیه را ترك گفتیم. ارس به طور کلی 
رودخانه ی عریضی نیست. ولی سیلان فوق‌العاده‌ای دارد و در بهار و باییز. 
علی الخصوص در بهار. دچار طغیان‌های شدیدی می‌شود. آب این رودخانه به 
علت خاکی بودن بسترش گل الود است. Lb‏ اذعان کرد برای کسی که به ایران 
می رود» قرنطینه ی جلفا. یعنی آخرین نقطه‌ی سرزمین روسیه, وضعی بسیار 
اسف انگیز دارد: حون Le‏ اشت از خند pubes‏ ود وق یه شله از ولو 
سنگ که در آنها مسافران و اثائیه‌ی ایشان را ضد عفونی می کنند و آلونکی نظیر 
آنها که در آن سرپرست قرنطینه و پزشك‌یاری که به جای پزشك انجام وظیفه 
می کند و جند سرباز که از خدمتشان در قرنطینه استفاده می‌شود. سکونت دارند 
و بس. 

نزديك ترین آبادی, یعنی جلفا, در هفت ورستایی قرنطینه قرار دارد و اطراف 
آن را برهوتی یکنواخت از ریگ و شن و علفزار فراگرفته است. منظره‌ای فوق‌العاده 
شاعرانه به چشم می خورد ! 

تکانی وارد شد ! قایق به ساحل رودخانه برخورد ! اهای ایران سلام, يك نفر 
روس بیش تو به مهمانی del og‏ نو مردم روس را می‌شناسی؟ cal‏ بله, تو ایشان را 
می شناسی. بخش ایرانی GALS‏ رود ارس از بخشی که به ما تعلق دارد. جالب تر 
نیست. در نزدیکی رودخانه هیچ ساختمانی وجود ندارد. هنگامی که به مرز ایران 
قدم نهادم, هیچ کس گذرنامه‌ی مرا نخواست و ندید ! هیچ کس نخواست بداند که 
من کیستم, از کجا می‌آیم, به کجا می‌روم و برای چه می‌روم! این مسایل در 
این جا رواج ندارد. باید اذعان کنم این خاطره‌ی بی‌نظمی که در اولین وهله‌ی 
آشتایی ا آیران در ده انان ديد می‌آید . زیاد هم به نفع ایران نیست. بی نظمی ! 
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آیا بدتر از بی‌نظمی هم می‌تواند چیزی وجود داشته باشد ؟ 

اولین منزلگاهی که در آن فرود آمدم, روستای «گرگر» بود که در مسافت ۱۵ 
ورستایی رود ارس واقع است. وقتی به آن‌جا رسیدم. خورشید غروب کرده بود. 
این بود که شب را در منزل کدخدا خوابیدم. از من با اغوش باز بذیرایی شد. 
همین که وارد اتاق شدم, پلو. نیمرو. خربزه» هندوانه, انگور و قلیان فراهم گردید . 
صاحبخانه خدمت or Sige‏ به این طرف و آن طرف می دوید و هر چه به او می گفتم 
گرسنه نیستم و میلی به غدا ندارم» سینی‌های جدیدی مملو از خوراکی برایم 
ارب تافو امه تشر بود sal‏ ناف را برشاته ردو در 
بخاری خس و خاشاك بیابانی جرق جرق کنان شعله ور بود . 

این روستا pe‏ دیدنی و فابل توجهی ندارد. 

صبح روز بعد به راه خود ادامه دادم و مسافتی معادل بنج اغاج' (در حدود 
۵ ورستا) را طی کردم و در قریه‌ی مرند (دانشمندان عقیده دارند این همان شهر 
باستانی" Morundu‏ است) توقف کردم. Goole‏ مرند صاف و هموار است. ولی 
نک ودل نمی زند . گاهی در سمت راست یا چپ جاده دهکده‌های کوجکی به 
چشم می‌آید و از آن به بعد بیابانی است که کوه‌هایی نسبتاً دوز یا دت آن‌را 
احاطه کرده است. 

صبح زود بود که به مرند رسیدم. با این که خسته بودم به تماشای 
خیابان‌های کج و معوج و کثیف این قریه شتافتم. مرند در جلگه قرار دارد. از 
aoa‏ ال کی ی وت که کاس AS‏ 
شاخه‌ی فرعی جبال البرز باشد . قریه‌ی خیلی بزرگی است و باغات بسیاری دارد. 
سفیدارهای موزون, قره‌غاج‌های پر شاخ و برگ و تاك ولگرد انگوری به جشم 
می خورد که گاهی درخت هلو را دو oe!‏ هی کیره و گاهی به‌طور غیرعمد به 
دور درخت زردآلو می‌بیجد و گاهی, گویی از بی‌وفایی خود شرمنده باشد. از 


۱. فرسنگ 
Ptolomee geogr. Livre VI chap. 2‏ .2 
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. کردوهای بلند زمینی می گذرد‎ gle 

انی طعت all‏ که a‏ رنج بایان هار anes‏ انس بخ سرا که اضار در 
ay‏ مشاهده‌ی زیبایی‌های دلربای ایران نبودم. مفتون خود ساخت. باید اعتراف 
کنم هر وقت کسی یا چیزی مورد تعریفی مبالغه آمیز واقع می گردد. در من اثری 
مسئله باشد . باید این حقیقت را بگویم که بسیاری از مسافران و جهانگردان, ایران 
را به صورت بهشت روی زمین وصف کرده‌اند . 

روز ede‏ دو ساعت قبل از طلوع افتاب. در حال نوردیدن جاده‌ی تبریز بودم 
واز فرط بی خوابی چرت می زدم. یازده اغاج در پیش داشتم! مسافت کمی 
نیست! خدا صبر و استقامت بدهد ! 

جاده‌ی تبریژ در آغاز به اندازهی سه ورستا به موازات کوه‌هایی که از مرند 
آنهارا می‌دیدم. ادامه دارد. سپس جاده به صورت عمودی به سمت آن کوه‌ها 
می بیجد و در مدتی حدود چهار ساعت که سواره می‌روید . جاده از ميان دره‌ای 
می گذرد که در طول آن رودخانه‌ی کوچکی جریان دارد و به ارس مهمان‌نواز 
می ریزد. دورنماها همه خوش منظر است. دهکده‌هایی که با بی ها ید حور 
بی‌نظمی در کوهستان‌ها براکنده است. منظره‌ای زیبا دارد. 

از دره که خارج می‌شوید, در سمت راست جاده روستای بزرگی به نام 
«صوفیان» وافع است. نام این روستا مستمسکی بود برای این که تصورات 
گوناگونی درباره‌ی گذشته‌ی آن به ذهنم خطور کند. dy‏ اذعان دارم که کشاندن 
سین hs ogy‏ ھر ھا تا همین جا پس pp cul‏ است Inky seeder‏ 
را کنار بگذاريم, زیرا تا اندازه‌ای خسته کننده است. ۱ 

صوفیان از ol‏ جهت برای من خاطره انگیز است که از آن‌جا تبریز را دیدم. 
تبریز در برابرم به صورت حاشیه‌ای تیره رنگ که در مساحتی بس بزرگ کشیده 
شده 1 جلوه نمود. تا بدان‌جا حد ود ۲۵ eas‏ باقی مانده بود. سوزش آفتاب 


بی رحمانه بود» گرمم شده بود . اسب‌های سواری خسته شده بودند . بار و GAY‏ من 
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عقب مانده بود. هر چند چاپار در راندن یابوهای لاغر همواره کوشش به خر ج 
می داد . 

گفتم گرمم شده بود. ولی کسی که ساکن مناطق شمال است و سه چهارم از 
ال را اوی sb eee‏ شوه مک (Come gl ples wage Mi‏ 
گرم ترین روز ماه ژوئیه‌ی بتربورگ را در نظر بگیرید, چنین روزی برابر است با 
خنك ترین روز اکتبر در ایران! 

کاروان ما سلانه سلائه خود را می کشید. تبریز اکنون دیده می‌شد. لیکن تا 
آن‌جا هنوز مسافت خیلی زیادی راه بود ! اظهارات روستاییانی که در عرض راه به 
آنها برمی خوردیم. بسیار متفاوت بود. از یکی سئوال می کنید : «تا تبریز چقدر راه 
است؟». می گوید : «دو آغاج ناقابل». به دیگری می‌رسید sles‏ درس ار 
در جواب به شما می‌گوید تا شهر سه فرسخ و نیم جانانه راه است! چاپار 
می گفت هیچ کس در عالم نمی تواند درباره‌ی بعد مسافت به خوبی او اظهار نظر 
کند و می گفت از فلان تبه که از فلان بلندی قابل رویت است تا تبریز درست يك 
فرسخ و نیم یعنی در حدود یازده ورستا راه است. 

به طور کلی این اختلاف نظر مردم در مورد فواصل gle‏ جاده‌ها منحصر به 
ایرانیان نیست. بلکه در تمام جهان در جاده‌های خاکی بین دو آبادی که فاقد 
ديرك های فرسخ شمار باشد , همین گونه است. 

تمام این اظهارات و سخنان نویدبخش درد مرا دوا نمی AS‏ چون من تشنه 
هستم, حال آن که حتی یك قطره آب هم پیدا نمی‌شود . در این جا بود که به یاد 
معلم پیری افتادم که به من مشق خط می‌داد و دایماً بی‌جا و بی‌مورد مرا به صبر و 
شکیبایی تشویق می کرد . اگر در آن لحظات دستم به او می‌رسید , بد نبود. عطشی 
که امکان رفعش میسر نباشد , شکنجه‌ای است رنج آور. ولی دست تقدیر هنوز 
فراموشم نکرده بود. در سمت راست. در نزديك جاده, مردی ایرانی را ديدم که دو 
هندوانه‌ی بزرگ در بغل داشت و به سرعت از ميان دشت به طرف من می آمد . 
وقتی به من رسید. تعظیم غرایی به جا آورد و از روی حقارت گفت: «ییشکش» و 
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هندوانه‌های خود را در اختیار من قرار داد. تصورش را بکنید که من یکی از آن 
دو هندوانه را حریصانه از دست او گرفتم, تا طراوتی به جان و روان خویش دهم. 

این گونه تعارفات و بیشکتی‌ها در ایران فوق‌العاده رواج دارد. ترجمه‌ی 
روسی کلمه‌ی نیشکش یعنی: «بفرمایید» این هندوانه‌ها یا چیز دیگری را که 
تقدیمتان می کنم. بگیرید و در ازاء آن مقداری از بولتان را به من بدهید.» 

پس از طی چند ساژن "هدیه‌ ی جدیدی نصیبم گردید, ایرانی دیگری که 
پیشکشی قبلی سرمشق و مشوق او شده بود, قوچ بزرگی را زیر پاهای اسب من 
رها کرد. ازاین گونه صحنه‌ها بی‌دربی تکرار می‌شد . ابتدا مشاهده‌ی آن برایم 
فرحبخش بود و از ته دل می خندیدم. ows‏ آن‌چنان GE‏ مرا به تنگ می آورد 
که عصبانی می‌شدم. بدین منوال خودم را به نهری که در سه ورستایی تبریز جاری 
است. رساندم. بر روی نهر پل سنگی بزرگی کشید شده است. ولی با تمام این 
احوال همه ترجیح می‌دهند از بل صرف‌نظر کنند و برای عبور از نهر از گدار 
استفاده کنند. چون بر روی پل سنگ‌های بزرگی روی هم ریخته‌اند که هر لحظه 
ممکن است سوار یا اسب زمین بخورد و گردن یکی از آنها یا گردن هر دو 
بشکند. در این‌جا بود که من عطش خود را با آب بسیار مزخرف آن نهر فرو 
نشاندم. جای شکر همان اب هم باقی است! ۱ 

به محض ورود به حومه‌ی تبریز. بوی تعفنی شدید مشامم را ازرد که به 
شگفت آمدم: از کیان کار cies gal‏ از ميان کوجه پس کوچه‌های کج و 
معو جح و باريك و صعب ‌العبور بایتخت عباس میرزا. یعنی شهر اعظم آذربایجان, یا 
«آتور باتکان» " age‏ باستان, به ساختمان سفارت روسیه در محله‌ی ارامنه وارد 
نید کتانی را که اضار ید میرن چان دی sl‏ کرشم کا گار کان نی 
خویش را در آغوش گرفته‌ام. در Leal‏ بود ay aS‏ معنی کلمه‌ی «میهن» کاملا بی 
بردم و به نیروی جادویی این کلمه که افرادی هم وطن را در سرزمین بیگانه به 


2. Atropaténé 
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یکدیگر نزديك می‌کند , واقف شدم. 

فشردن دست یکی از اعضای خانواده‌ی عظیمی که من هم بدان تلعق دارم, 
چنان قلبم را نیرو بخشید که ایران از یادم رفت. به فکر آن بودم که همواره در زیر 
آسمان روسیه‌ی دلخواه و عزیز خودمان باشم. 
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فصل پنجم 


تبرین محمد میرز خسرو میرزا جهانگیر میررا 
معرفی من به وارث تاج و تخت. تالار پذیرایی» مجسمه‌ی نیم 
درباره‌ی کالیداسکوپ. بازارهای متعدد. 


حال که به شرح اوضاع شهر تبریز می‌پردازم. باید خواننده‌ی گرامی را از بعضی 
شرایط و احوالی که فراگیرنده‌ی SAIS‏ شهرهای ایران است. آگاه سازم. 

اصلا ai‏ ندارم درباره‌ی تعداد سکنه‌ی شهرها سخن بگویم, زیرا هر 
جغرافی دانی که این ارقام را در اثر خود دکر کرده باشد. نمی‌تواند دلیل و تضمینی 
بر صحت گفتار خود ارائه دهد . به راستی جیزی را که اندازه گیری آن غیرممکن 
است, چگونه باید معلوم کرد؟ از چه روش و از چه وسایلی استفاده خواهید کرد؟ 

در ایران هیچ يك از گونه‌های سرشماری معروف نیست. انسانی متولد eye‏ 
بمیرد. از سفر بیاید . به سفر برود... اين‌ها مطالبی است که فقط خویشاوندان 
نزديك او از آن آگاه‌اند. دیگران را با این مطالب کاری نیست! و چنان چه به اظهار 
نظر ایرانیان استناد کنید, به منزله‌ی آن است که به پرتگاه گزافه و درو غ سقوط 
کنید. تا شما را به las Sang‏ شگفت آوری برساند : یعنی ol pl‏ ضدها میلیون 
ase‏ دراد آن که دو اي فان نیت رام وان ی oe‏ ها رسای است 
مبتنی بر حساب احتمالات (calcul des proba bilités)‏ که به هز خال وافعیت نیست. 
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خدا را شکر که من مجبور نیستم اسیر و پای‌بند این محاسبات تقریبی شوم و 
به همین جهت سکوت اختیار می کنم و از ترس این که اظهار نظر غلطی از خود یا 
از دیگری بروز ندهم. سکوت خواهم کرد. تعیین عرض و طول جغرافیایی که 
حیطه‌ی کار من خارج است. جرا؟ زیرا این مسثله نیز منل حکایت گاو پیشانی 
سفید , کهنه و معروف شده است. 

این بود آن چه می خواستم قبل از آغاز این سخن به آگاهی خوانندگان عزیز 
برسانم. هر چند جای این گفتار نمی‌بایست در وسط فصل OLS‏ باشد, ولی برای 
کتاب می dl‏ در بسیاری از موارد مورد توجه واقع نمی‌شود . اما وقتی این گفتار 
در وسط فصل CLS‏ هى ul‏ نادیده گرفتن آن برای خواننده‌ای هم که در این زمینه 
تاش Sel OAS eal‏ یت و ترا ات که اک یار 
دارد . 
شهر و حومه‌ی شهر. خود شهر به بزرگی حومه‌ی آن نیست. شهر به وسیله‌ی 
GAS‏ عمیق و کاملا عریض و خشکی حفر شده است. 

ی ار کور بح کی تال ی لها رات اند هیانک ات سار م 
ندارد (می گویند دلیلش sty‏ ع زمين لرزه‌های مکرر است. راجع‌به زمین لرزه بعدا 
به تفصیل سخن خواهم گفت). این است که همه چیز شهر فوق‌العاده یکنواخت به 
نظر می رسد. پشت بام‌ها همه مسطح و خانه‌ها ces.‏ ری اسک فر 
ولیعهد که به آن «ارك» می گویند. کاروانسرا و بازار عباس میرزا و تعداد کمی از 


\. گفتاری است نغز از يك نوبسنده‌ی معاصر روس (توضیح نویسنده). 
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بود. شرح دهم و برای این کار از خود او شرو & می کنم. 

«محمد میرزا» فرزند ارشد مرحوم «عباس میرزا» و بنابراین نوه‌ی «فتحعلی 
شاه» است که از مادری از یسل اصیل فاعار متولد قبده است: بهد ار مرک 
یدرش» بدربزرگ وی او را به ولایتعهدی تعیین می BS‏ و دربارهای روسیه و 
انگلستان نیز او را به ولایتعهدی شناخته‌اند. او جوان است (اکنون در حدود ۳۰ 
سال دارد). قامتش بلند ا SUIS‏ موف gel‏ طا هش دشن ots‏ 

«خسرو میرزا» از برادران اوست که در پتربورگ بوده و در میان مردم روس 
شرت دار آن از مدع Shey Gielen gS‏ ما دریگ ول satan Noe‏ 
زند گی شيار نایسامانی را پیشه می گیرد. تمام املاك خود را در قمار می‌بازد. 
اتقاق راد رن ھا نک میرزا)ببه اردییل قر dee‏ با در leg!‏ نحت نظر ناشند. 
شرف از هی کید در تسایس انش تايه انیبان درس عبر نی دهد 
به طوری که نه خواهش و تمنای مادرشان, نه وساطت بعضی از دوستانشان 
نتوانست ایشان را از افتادن به زندان که به تمام معنی مستوجب آن بودند. نجات 

شش روز از ورودم می گذشت که «گراف سیمونیج» وزیر مختار روس به من 
اطلاع داد که LL‏ مرا به نایب قبله‌ی عالم. جهان بناه و ظلل‌الله روی زمین معرفی 


ar 


بعد از ظهر روز بعد تعیین کرد. در ساعت يك لباس پوشیدم و pole‏ بودم. یعنی 
طوری لباس پوشیده بودم که شایسته‌ی شرفیابی به حضور والا حضرت باشد . 

بر طبق رسومی که در رابطه با سفارت برقرار شده بود. «ايشيك آقاسی» 
(رئیس تشریفات دربار محمدمیرزا) در ساعت مقرر به منزل BLS‏ سیمونیج آمد و 
اعلام داشت که والاحضرت در قصر اختصاصی منتظر ما هستند. يشت ما به روال 
مطلوب به راه افتاد. در جلو هیئت گروهی فراش در حالی که چوب‌های بلندی برای 
باکسازی oly‏ در دست داشتند. در حرکت بودند: بعد رئیس تشریفات دربار سوار 
بر اسب و سپس وزیر مختار و همراهان وی قرار داشتند . باید اذعان کنم با دیدن 
چنین صحنه‌ای, آن هم برای اولین بار در دوران زندگی خویش, مبهوت و متحیر 
شدم و خنده‌ام گرفت. از طرفی این مراسم در نظرم جلوه‌ای با غظمت داشت و از 
طرف دیگر خنده‌دار می‌نمود. این کلمات قصار فرانسه به pol‏ افتاد : 
«du sublime au ridicule, il n’ya a qu’un pas»‏ )!5 أن جه مقامش بلند و با 
عظمت است. تا آن چه مسخره است. تنها يك قدم فاصله است). 

فریاد وحشیانه ی فراشان که با صدای ناشی از به حرکت درآوردن چوب‌های 
بیشماری که در دستانشان بود. همراهی می‌شد. جامه‌های رنگارنگ ایشان و آن 
اجتماع انبوه و تمام آن سر و صداها در من اروبایی مبتدی که هنوز چشمانم به 
سلیقه و سبك آسیایی عادت نداشت. اثری CARS‏ آور بدید آورد. 

پس از آن که سواره راه دور و درازی را از ميان خیابان‌های کج و معوج و 
بازارهایی تنگ طی کردیم. به قصر رسیدیم. از در بزرگ قصر که در اول بود وارد 
شدیم و به وسط bu»‏ بزرگی آمدیم. در کنار یکی از دیوارها گارد محافظی از 
سربازان حضور داشت که با مشاهده‌ی py‏ مختار روس, به صف درامد و به 
a alas‏ اا کی کرو که له ی ا 
ناموزون بود» ولی با تمام آن احوال روح انضباط گارد محافظ هویدا بود . 

به در بزرگ دوم که رسیدیم» از اسب‌ها پیاده شدیم و از وسط حياط دوم که 
آن هم بسیار بزرگ بود, پیاده به راه افتادیم و از آن‌جا به باع آمدیم. وقتی به وسط 
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با غ رسیدیم. رئیس تشریفات دربار که در جلو ما بود. توقف کرد و تا کمر خم 
شد. من نگاه کردم تا ببینم به چه کسی تعظیم می کند و در تالاری که پنجره‌هایش 
اروباییان نیز توقف کردیم و به علامت تعظیم و احترام دست خود را به طرف 
کلاه‌هایمان بالا بردیم. محمدمیرزا سری تکان داد و ما به راه خود ادامه دادیم. 

دم در VU‏ رئیس تشریقات دربار کفش‌های خود را کند. ما نیز کفش‌های 
خود را درآوردیم. در آستانه‌ی در توقف کردیم و تعظیم مجدد به جا آوردیم و با 
تالار رفت و در leg!‏ به عصای خود تکیه داد و موضعی موقرانه گرفت. ما نیز در 
پاسخ گویم و اگر مجبور شوم سخنی اختراع یا جعل کنم. وجدانم ناراحت نشود ! 
فقط باید سعی کنم هر چه می توانم بیش تر بلوف بزنم و قمپز درکنم. به طوری که 
از گفت و شنودهای بعدی می توان دریافت. من سعی کردم جنبه‌ی تمربخش این 
توصیه‌ها را به کار بندم. 

من طوری به والاحضرت معرفی شدم که برای او cle‏ تردیدی SL‏ نماند که 
یکی از شخصیت های برجسته و سرشناس روسیه هستم! در آن‌جا در مورد SAIS‏ 
کاری در رابطه با آنان نمی توان انجام داد . 

از این رو محمدمیرزا از من پرسید : آخرین باری که امپراتور را دیده‌ام» چه 
روزی بوده است؟ در جواب گفتم: «در روزی که CS p>‏ می کردم.» در این‌باره 
Yo)‏ درو غ نگفتم. زیرا در همان لحظه‌ای که در کالسکه‌ی مسافری سوار بودم و 
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قصد خروج از پتربورگ را داشتم, افتخار دیدار اعلیحضرت در خیابان نصیبم شد ! 

سپس محمدمیرزا از احوال ولیعهد سئوال کرد. در این Le‏ مجبور بودم به 
درو ع § متوسل شوم و گفتم: «دو روز قبل از Me‏ افتخار ملا قات والاحضرت را 
داشتم.» 

وقتی محمدمیرزا از سخنان وزیر مختار لدع CSL‏ که من درگذشته در 
خدمت ارتش بوده‌ام. از من برسید : «در کدام هنگ خدمت می کرده‌ام و فرمانده 
چه قسمتی بوده‌ام؟» در جواب گفتم: «در هنگ اول Cooke‏ بره آیراژه‌ نسکی! گارد 
اعلیحضرت خدمت کرده‌ام و فرمانده ...» در این جا به فکر فرو رفتم. اگر بگویم 
ستوان سوم بوده و بنابراین فرمانده جوخه بوده‌ام. به نظرم خیلی کوچك آمد ! اگر 
خود را فرمانده بیشین گردان بنامم. خیلی گستاخانه خواهد بود به ویژه که در 
ابران فرمانده گردان سرباز مقام بسیار بلندی اشت در همان حال که در ميان 
حقیقت مطلق و افسانه‌ی مبالغه آمیز شاعرانه مردد بودم» حقیقت را ابراز داشتم. 

مثل این که محمدمیرزا از جواب من خوشش آمد و پرسید: مسافرتم از 
پتربورگ تا بدین‌جا چند روز طول کشیده است؟ جواب دادم: «۱۲روز» ‏ 

alll Veale =‏ ما با سرت ها سر کی ریاد مشب (OES‏ 

به والااحضرت گفتم علت این مسافرت سریع وجود جاپارخانه‌های مجهز و 
زرنگی و چابکی سورچیان ما و اسبان ماست! 

این مطلب را از آن جهت گفتم که در ایران مسافرت با کالسکه معمول نیست 
و در مسافرت با اسب نمی توان زود به مقصد رسید. 

مین زرا کت شترا دروب Pe BAG Rel‏ 
برخاستیم» تعظیم به جا آوردیم و به راه افتادیم که برويم. به هنگام خرو ج از VG‏ 
برای به جا آوردن تعظیم در آستانه‌ی در توقف کردیم .در وسط با غ هم همان 
ارات زا معتول ده شتیم که در هنگام ورود به کار برده بودیم. Shae‏ ان وار 
اسبان خود شده» به خانه رفتیم. 


Preabrazhenskiy .\ 
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اکنون که از قصر خارج شده‌ام. مطالبی چند درباره‌ی تالاری که در آن وارث 
و ا ی چه عمل ارود اکان هل کی کد 

تالاری است بسیار بزرگ و عریض و به طوری که قبلا دیدیم» بنجره‌هایش به 
داخل با غ باز می‌شود. این بنجره‌ها از کف تالار شرو ع می‌شود و در سراسر طول 
دیوار تا خود سقف به گونه‌ای بالا رفته است که به گلخانه و يا اگر روسی این کلمه 
را بخواهید, به گرمخانه شباهت دارد. شیشه‌های رنگارنگ then gS‏ و کنده‌کاری 
جارجوب بنجره‌ها بیننده را به یاد ساختمان‌های سبك گوتيك' می‌اندازد. 
دیوارهای تالار منقوش به نقش انوا ع گل و بته و پرندگان است. رنگ‌های به کار 
رفته در آن فوق‌العاده باز و روشن است و طلاکاری‌های زیادی در آن به چشم 
می خورد . اریکه‌ی وارث تخت و تاج در همین تالار مستقر است. اریکه از جوب 
سرخ گران قیمت ساخته شده است و به مبلی معمولی شبیه است که پشتی آن بلند 
al‏ سات کی رن قاجا ee‏ 

بر دیوارهای تالار دو برده‌ی نقاشی آویزان است. یکی از آن برده‌ها اردوی 
عباس میرزا و خود شاهزاده را در میان سپاه سوار بر اسب نشان می دهد . تمام این 
تصویر بدون Coley‏ هنر نقاشی, gle‏ الخصوص برسپکتیو کشیده شده است. 
تصوير Soo‏ به قدری معمایی بود که من به هیچ وجه نتوانستم معنی آن‌را درك کنم: 
در منتهی اليه پرسیکتیو صحنه‌ای از نوعی رزم فرنگی به چشم می خورد و در جلو 
برسپکتیو سه هیکل تمام قد دیده می‌شد , یکی زنرال و دیگری به احتمال 
poles‏ بود که یه اضای افسری cael IS ly casey‏ قرط کر vated‏ رو 
زمین بلند می کردند . ایرانی‌ها با اطمینان و یقین می گویند این پرده‌ی نقاشی باید 
تصویر ناپلئون باشد , ولی من نمی‌توانم بفهمم این فکر از کجا پیدا شده است؛ حال 
آن که علاوه بر قیافه‌ها. لباس‌ها هم کوچك‌ترین نشانی از چنین تصوری را القاء 
نمی کنند ! 

این مسئله چیز مهمی نبود. حالا بیایید با هم به این مجسمه‌ی نیم تنه‌ای که 


۷ 


از سنگ مرمر سفید يك دست تراشیده شده است. نگاه کنیم. می‌بینید کار 
فوق‌العاده ارزنده‌ای روی ان انجام شده است. مجسمه. مردی ایرانی را با کلاه 
پوستی و ريش مجسم می‌کند . این مجسمه‌ی چه کسی است؟ پیش خود گفتم BY‏ 
مجسمه‌ی فتحعلی شاه است. اما چگونه آن‌را ساخته‌اند؟ در کجا و چه کسی آن‌را 
ساخته است؟ سردر نمی آورم» به یقین کار دست و پنجه‌ی یك ایرانی نیست. 

معمایی بود که برخلاف گمان و تصور من حل شد. تاریخچه‌ی این 
مجسمه‌ی نیم تنه بسیار جالب و از اين‌قرار است: 

مردی به نام «میرزا صالح» که مستوفی فتحعلی شاه (معلوم نیست چرا این 
شغل را در زبان ما به صورت مقام والای درباری ترجمه می کنند) و صاحب کمال 
و فوق‌العاده شيك پوش بوده. به هنگام سفر خسرو میرزا به پتربورگ جزو ملتزمین 
رکاب وی بوده است. سفری هم به انگلستان می‌رود و در آن‌جا به مبلغی گزاف 
دستور می دهد مجسمه‌ی نیم تنه‌ای از روی او بسازند. وقتی میرزا صالح به ایران 
می آید» مرحوم عباس میرزا خبردار می‌شود که وی تمثال ساخته شده‌ی خود از 
نی شین را از انگلستان Gh ala‏ آورده است. حضرت والا علاقه‌مند می‌شود که 
اين شییءعجیب و نادر را ببیند. يك نگاه عباس میرزا سرنوشت مجسمه‌ی نیم تنه 
را معلوم ساخت! از بخت بد میرزا صالح, عباس میرزا از مجسمه خوشش می ید . 
شاهزاده عباس میرزا به استناد قانونی که اشخاص را از تهیه‌ی تمتال خود ممنوع 
می سازد. زیرا این حق فقط به اعضای خاندان سلطنت منحصر است. دستور 
می دهد مجسمه‌ی متعلق به مقام والای دربار را ضبط کرده, در تالار بذیرایی قصر 
خودش قرار دهند . باید اذعان داشت که فکر بکری در کار بوده! 

Seles مر پتسا انز راتس‎ pian us 
قدری بسط و توسعه دهم:‎ 

درباره‌ی عباس میرزا باید در آذربایجان سخن گفت. جایی که همه او را 
می‌شناسند . در جایی باید از او سخن گفت که Gla Wok‏ بسیاری از خود به 
جای گذاشته است؛ در جایی باید از او سخن کفت که کلیه‌ی آثار زند گی اخلاقی 


۹۸ 


و سیاسی وی طراوت و تازگی دارد. 

عباس میرزا بسر سوم فتحعلی شاه بود و با این که برادران ارشدش در ورائت 
بر تخت و تاج نسبت به وی حق بیش تری داشتند , شاه مغفور با توجه به صفات 
برجسته‌ای که اخیرا نام او را درارویا نیز مشهور و بلند ساخت. وی را به 
ولایتعهدی خود تعیین کرد. در این جا جا دارد بگوییم که حق وراثت بر تخت و 
تاج در ایران» مبتنی بر هیچ قانونی نیست و در چنین مواردی فرمانروای ایران de‏ 
و اراده‌ی خود را تنها ملاك عمل قرار می‌دهد . با این احوال, اگر قرعه‌ی انتخاب 
به نام برادران ارشد و عموها اصابت نکند. ایشان همواره ادعای غبن خواهند 
داشت. در این‌جا زائد می‌دانم بگویم که به تخت و تاج رسیدن آغامحمدخان و 
nals leas‏ کر نای آیران دیا ESS ae‏ و al EES‏ خر اد بردو است در 
این مورد تاریخی وجود دارد و هر کس بخواهد از تمام جزئیات و واقعیات تاربخ 
آگاه شود, توصیه می کنم اثر ملکم"را که کتابی hd‏ خوب و از بسیاری جهات 
شایان توجه است. بخواند . 

اکنون به عباس میرزا بازمی گردم. وی مردی زرنگ و بافراست بود. برای 
خدمت به میهن خویش علاقه‌ی بسیاری داشت و این علاقه با کوشش‌های بسیار 
شرافتمندانه ای به سود عموم مردم تبلور می‌یافت. گرد آوری سربازان و به‌طورکلی 
به سازی سازمان لشکری, پذیرفتن خارجیان مطلع و کاردان به خدمت ارتش ایران؛ 
تأسیس کارخانه و انبار مهمات در تبریز, ساختمان بازاری بزرگ... تمام این 
اقدامات حاکی از علاقه‌ی عباس میرزا به انجام کار نيك و مفید و ضابطه و ترتیب 
و بنابراین به رفاه و آسایش مردم خطه‌ای است که اداره‌ی آن به دست وی سپرده 
شده است. 

با چنین شرایط و امکانات مناسب. انتظار می‌رفت از عباس میرزا کارهای 
بسیار مهم و بزرگی سر بزند که در زمره‌ی رویدادهای اصلی تاریخ ایران باشد. 


.١‏ سرجان ملکم. دیپلمات و تاریخ دان انگلیسی و موّلف کتابی به نام «تاریخ ایران»» سقیر 
انگلیس در دربار فتحعلی‌شاه, متوفی به سال ۱۸۳۳ میلادی. 
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البته این انتظار را می‌بایستی از وی داشت. ولی نمی‌بایست آن‌چه را که از وی 
انتظار دارند, به صورتی جلوه دهند که گویی Ay‏ حقیقت پیوسته است. اما این کار 
شده است و به همین دلیل بسیاری از مردم برای عباس میرزا مقام و منزلتی بسیار 
بلند و کادب قایل‌اند. 

مرا نباید به جرم غرض‌ورزی متهم AS‏ زیرا دلیلی جز انگیزه‌ی نوشتن 
cae‏ دارم نمی ابید مات میا موم غیابی میررا از روش کمال اناف 
در جند کلام صفات نایسند او را بیان کرده. سپس فضاوت را به يك يك 
خوانندگان واگذار می کنم تا بر طبق نظر خود ارزش عباس میرزا را بیان کنند و 
بگویند LT‏ شهرتی که وی از آن برخوردار است, بر حق است و استحقاق آن‌را 
دارد با نه؟ 

عباس میرزا تندخو بود . وقتی خشمگین می‌شد» هر کاری ممکن بود از وی 
سر بزند: ولی این تب تندخوبی و ختونت: زود کذر بود. فرچه تندخویی ضفت 
ناسندی است. ولی در مورد کسی که نقطه‌ی خشونتش در همان تشنج و حمله‌ی 
اول از ole‏ می‌رود. می توان bol‏ نادیده انگاشت و بخشید. عباس میرزا دارای 
are‏ و اگر این خصلت به هنگام انجام کارهای مهم او را همراهی 
نمی 5 Slo‏ دقایقی که او به اخذ تصمیم برای انجام اقداماتی متهور می پرداخت. 
دقایقی زود گذر و آنی نمی‌بود. اکر در اقدامات خیراندیشانه‌ی خود نیز به‌سان 
دقایق به خشم آمدنش, بی‌اراده نمی‌بود. من دکری از این خصلت وی به ميان 

نمی آوردم. 

همه جیز او اشتعالی آنی بود تا Sl Sighs‏ ھی Bape‏ 
حرارت کافی جهت ادامه‌ی کار آغاز شده فراهم نمی آمد . توان کافی برای بیرون 
آمدن از بوته‌ی امتحان طولانی را نداشت. آن مردانگی و همتی که در آغاز کار 
الهام بخش وی بود. بعداً کاملا از بین می‌رفت. خلاصه این که وی فاقد آن صفاتی 
بود که ما به آن خودداری و استقامت یا به عبارت دیگر. صبر و تحملی می گوییم 
که جزو صفات لازمه‌ی هر انسانی است که به منظور رسیدن به هدفی, یا نقطه‌ای 


پایانی تلاش می کند . 

رفتار وی با وزير خود یکی از دلایل بو اراد کی او می‌تواند باشد. وی این 
وزير را ادمی بدجنس می‌دانست و تاب تحمل او را نداشت و به محض بروز 
کوجك ترین نارضایی یا کدورتی, با بی‌ملاحظگی و بی‌بروایی او را LS‏ می‌زد و 
در عین حال نه تنها اراده‌ی محکمی نداشت تا او را از خود براند و دور کند. بلکه 
حتی به او اجازه می‌داد تا در رفتار با وی فعال مایشاء باشد. راجع‌به چگونگی 
DE‏ و رفتار این وزیر اول که اسمش «قانم مقام» oy‏ خواننده‌ی عزیز در 
فرصتی که law‏ در جای خود دست خواهد داد , آشنا خواهد شد. 

عباس میرزا با انوا ع ممکن امیال شهوانی معروف در مشرق زمین نیز بر 
نقطه ی ضعف خویش. به شرحی که گفته شد. می‌افزود . امیالی که سلامت او را 
مختل می‌ساخت و بخش عمده‌ای از اوقات او را می گرفت و غالبا ادراك و فهم 
وی را چنان تحت‌الشعا ع قرار می داد که اهم مسایل و کارهای اصلی قربانی آن 
تکامل و پیشرفت معرفت خود نبود ! 

این بود شرح مختصری از خلق و خوی عباس میرزا. هر آدم عاقلی با DUS‏ 
کرده یا درباره‌ی ایران مطالعه‌ای عمیق دارند. در این مورد با من هم‌عقیده باشند 
بیش تری نسبت به میهن خویش انجام دهد و کاری که او برای ایران انجام داده, 
آن‌قدر CaS‏ که بخواند او را از داشتن تن نام ب بلند و درخشانی که برایش قایل 
می شوند. برخوردار سازد . کسانی اين نام ب بلند و درخشان را برای وی قایل 
هو ا کا کارهای اورا سی و کا وروی کر ا اضر ا 
درباره‌ی او نکر ده‌اند . ۱ 


«ارك» بنایی است قدیمی و نیمه مخرویه با برجی بلند . کارخانه و انبار 
مهماتی که عباس میرزا آن را اسن کا ا ارك قرار دارد. کارخانه 
و انبار مهمات زیر نظر و مدیریت «محمدعلی‌خان» که مردی است با فراست و 
وارد به کارهای میکانیکی, اداره ge‏ شود . او در انگلستان بوده و در آن‌جا کشا 
معلومات کرده است. ۱ .تعدادی عجیب دارد : کافی است ماشین ا بیچیده‌ای 
را يك‌بار ببیند تا نظیر bol‏ بسازد. چنین مردی می‌توانست مصدر خدمات 
فوق‌العاده نمربخشی باشد . ولی دو علت مانع پیشرفت او بود : یکی میل شدید به 
مسکرات مردافکن, دیگری فقدان تشویق و تقدیر از سوی دولت. اولی نیمی از 
اوقات او را می گیرد و دومی هرگونه علاقه و گرایش به عمل خیر و مثمر مر بودن 
را در او از ole‏ می‌برد. درباره‌ی این دومی لطیفه‌ای تعریف می کنند که ممکن 
است درو غ باشد, ولی به هر حال خوی و صفات مردم این مرز و بوم را توصیف 
می کند . لطیفه از این قرار است: 

در دوران سلطنت فتحعلی‌شاه, زیدی در تهران زند کی می کرده که نامش را 
نمی دانم. فرض می کنیم نامش حسین بيك بوده. این حسین بيك در ساختن انوا ع و 
اقسام لوازم و اشیاء استادی قابل بوده. کارش این بوده که ساعت‌های خراب را 
درست AS‏ قفل تعمیر AS‏ و کارهایی از این قبیل انجام دهد . شاه از مردی lS‏ ۲ 
کاله ندا کروی یار یی فد نمی کیرد کغبا MRS alesse‏ 


۱ فرنگی و غیرمسلمان. ۲ 

Kaleydaskop ۲۳‏ دستگاهی است ساخته شده از لوله‌ای مقوایی به شکل استوانه که به ان 
«شهر فرنگ» هم می گویند. يك سر استوانه را با شیشه‌ی بت مسدود می AES‏ و در درون 
استوانه دو يا سه زوج صفحه‌ی اینه‌ای تحت زاویه‌های ۴۵ يا ۶۰ درجه نسبت به یکدیگر 
نصب می کنند . در داخل لوله چندین تکه شیشه‌ی الوان یا اشیاء دیگر الوان به طور ازاد قرار 
می‌د هند . . سر Soo‏ لوله را به شیشه‌ای شفاف مسدود می کنند و بر ان مقوایی می کشند و 
وسط مقوا روزنه‌ای احداث می‌کنند. وقتی از روزنه به داخل دستگاه نگاه eS‏ و سر 
مسدود به شیشه‌ی مات él‏ را به طرف نور بگیرید, در اینه‌های آن اشکالی هندسی و 
SSS,‏ توافت دنق و Sheol Wels‏ را به دور محور خود ee‏ نیک اشکان تخیر 
خواهد یافت. 


۱۰ 


شخصیت‌های معروف و متفاوتی در آن پدیدار می گردید. 

شاه که از این اسباب‌بازی مرموز به حيرت افتاده بود تا بدان درجه آن‌را 
مورد استفاده قرار می‌دهد که از کار می‌افتد . خاطر قبله‌ی عالم بسیار پریشان 
می شود و راه جاره‌ای نمی یابد . مسئله‌ی خراب شدن کاله یداسکوپ و این 
موضو ع که راه اصلاح و بازسازی آن به فکر هیچ کس نمی رسد. نقل محافل تهران 
می‌شود . عقل‌ها به جایی نمی رسید . 

خبر این سرگذشت نامبارك به گوش حسین بيك می‌رسد . وی به نزد خزانه 
دار شاه می‌رود و به او می گوید از رویداد شومی که برای فتحعلی شاه پیش آمده 
است. مطلع شده و اکنون آمده است خدمتی انجام دهد و آن اسباب بازی از کار 
افتاده را درست کند . خزانه‌دار موضوع را به عرض شاه می رساند . کاله یداسکوپ 
را به حسین بيك تحویل می دهند. این هنرمند تهرانی پس از بررسی و کشف نقص 
دستگاه. ابتکاری به خرج داده, وسیله‌ی سرگرمی شاه را نه تنها اصلاح و 
بازسازی می کند. بلکه آن را تکمیل هم می کند , بدین‌معنی که به تمثال‌های 
موجود در کاله یداسکوپ تمنال فتحعلی‌شاه را نیز می‌افزاید و آن‌را می‌برد و به 
خزانه‌دار تحویل می دهد . 

شاه مدت زیادی سرگرم تماشای ایتکار رعیت خود می‌شود و پاداشی که در 
ازای زحمت و کارش به او می‌دهد. این ات که فی کوید: ربا كالله بارك‌الله!» 

حسین بيك می بیند کلاه بزرگی سرش رفته, على الخصوص که آن مرد 
cals‏ که کا ی ا ووا ی رو عم ا ا 
کمال برخوردار گردیده است. استاد كار ميكانيك و ماهر دوباره به نزد خزانه‌دار 
می‌رود و به بهانه ی انجام اصلاحاتی در کاله یداسکوپ. از او می‌خواهد دستگاه را 
به‌طور موقت در اختیارش قرار دهد . این دفعه خزانه‌دار مشکلی نمی‌بیند و 
دستگاه را تحویل می دهد . 

سه روز می‌گذرد. روز چهارم هم می گذرد. يك‌هفته سبری می‌شود. ولی از 
حسین بيك خبری نمی‌رسد . کسانی را به در منزل او می‌فرستند , می‌بینند در قفل 


ات ار هعشا I‏ الم کد اوا فی کرد ia‏ اس او با ab‏ 
سرانجام در را می‌شکنند و وارد اتاق می‌شوند. می‌بینند اتاق خالی است. ولی 
جشمتان به چیزی بیجیده شده در کاغد و نامه‌ای که روی زمین است. می‌افتد . 
بسته را باز می کنند و می‌بینند کاله یداسکوپ است که آن را شکسته و خرد 
کرده‌اند . نامه به قلم حد سن بيكك بود. وی در نامه نوشته بود چون در قبال زحمتش 
باداشی به او نداده‌اند. خشنود است که فرصتی بیش آمده تا به خاطر اهانتی که به 
وی شده, انتقام بگیرد . در ضمن در نامه نوشته بود اگر بخواهند اطلاعی از وی به 
دست بیاورند , به امام مسقط رجو ع کنند. چون وی به نزد او می رود . 

این لطیفه که ساختگی بودنش اهمیتی ندارد. (اگر هم درو غ باشد) به وضوح 
می‌فهماند که توجه دولت نسبت به کار و زحمت اهل هنر تا چه اندازه بایین است. 
مضافاً این که ناباوری مردم نسبت به دولت تا جه اندازه ريشه‌دار شده که جنین 
لطایفی را به عنوان نمونه‌ی ناجیزی از رفتار شاه, در جایی که لازم al‏ دهان به 
دهان تعریف می کنند . 

بعد از ذکر این لطیفه تعجبی ندارد که چرا در lel‏ کم‌تر کسی به فکر ابدا ع 
می‌افتد و هیچ چیز تازه‌ای به زندگی ایرانی راه نمی‌یابد. هر اقدام و ابتکاری نیاز 
به پشتیبانی دارد. هر انسانی کم و بیش دارای همت و غیرت است. غیرت و همتش 
را برانگيزید. رقابت و مسابقه به وجود می آید و ثمره‌ی لازم به بار می نشیند . اگر 
به او توجه نکنید. هر تصمیم و اراده‌ی صالحی هم که در او باشد. قبل از تبلور 
منهدم می شود . نتیجه ی بی توجهی و ناسپاسی. رکود و سکون فعالیت خواهد بود . 
دز این دیا تعدا pole (OLS‏ شوه بدون هیچ گونه پاداشی زحمت BK‏ 
بسیار کم است یا بهتر است بگوییم چنین کسانی اصلا وجود ندارند. یکی هدفش 
پول است. یکی تجلیل و احترام» دیگری نام و شهرت... خلاصه هرکس پاداشی 
می خواهد . این موضو ع قضیه‌ای است بدیهی که نیازی به اثبات ندارد» زیرا در 
طول زمان به اثبات رسیده و همه روزه مورد تأیید قرار می گیرد . 

از این که افکار خارج از موضو ع همواره تعقیبم می کند , پوزش می طلبم. ولی 


چگونه می توانم ایست کنم؟ افکار در تعقیب یکدیگرند. همین که اختیار نوشتن دو 
سطر مطلب را برای خود قایل می‌شوم. وقتی به خود می آیم. می‌بینم يك صفحه‌ی 
کامل نوشته‌ام. 

کارخانه و انبار مهمات که به اصطلاح در ارك واقع است. به طرزی خوب و 
بسیار صحیح اداره می شود . در آن‌جا عراده توپ می‌سازند و کلیه‌ی لوازم مورد 
نیاز تویخانه را تعمیر می کنند . فشفشه برای آتش‌بازی هم درست می کنند و تمام 
کارها را به خوبی زیر نظر محمدعلی خان انجام می‌دهند . توپ‌های اهدایی 
امپراتور روسیه به شاه ایران نیز در اين‌جا قرار دارد. 

تبریز بازارهای متعددی دارد و کالاهای بسیار خوبی در آنها عرضه می‌شود. 
در ole‏ بازارهای تبریز, «بازار عباس‌میرزا» از لحاظ بزرگی و خوبی ساختمانش 
ممتاز است. در جنگ اخیر ایران و روسیه, هنگامی که روس‌ها در تبریز بودند, 
سربازان ما که در همه جا می‌توانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند و همه چیز را 
مطابق سلیقه‌ی خود درآورند. فروش چای دم کرده‌ی آماده برای نوشیدن را در 
بازارهای مواد خوراکی. به همان گونه که در کشور ما سبی تەن به فروش می‌رسد. 
متداول ساختند. يك فنجان چای و یك تکه قند به قیمتی ناجیز در اختیار سربازان 
فرار داده می‌شد . ناگفته نماند که مردم تبریز از دوران اقامت لشکریان ما در آن 
منطقه خاطره‌ی خوشی دارند . انضباط دقیقی که اجازه‌ی هیچ گونه تعدی و تعرض 
به مردم بومی را نمی‌داد. باعث حیرت و تحسین ایرانیان شده بود. انها که با 
چشمان خود شاهد خوش‌رفتاری دشمن با خویش بودند و می‌دیدند که قشون 
اعلیحضرت بادشاه ایران در همه جا. به سان راهزنان به غارت GS‏ می بردازد, 
باورشان نمی شد . سکنه‌ی روستاها به محض این که از نزديك شدن فشون شاه آگاه 
می‌شوند. جل و پلاس خود را برمی‌دارند و از خانه‌های خود می گریزند. اما 
روس‌ها در ازاء هر چیزی که از روستاییان می گرفتند . بولش را می‌برداختند. این 


Sbiteny ۱‏ نوشابه‌ای بوده Ang‏ شده از عسل 3 | و ادویه جات ol aS‏ را an‏ داغ 
می‌نوشیده‌اند . 


بود که مردم لشک رکشی دشمن را رحمت خداوندی می بنداشتند . در تبریزی که 
روس‌ها را دوست می دارند و برایشان احترام قایل‌اند. هنوز هم خاطره‌ی رونق 
فروش IW‏ گردش سریع سرمایه‌ها و جوش و خروش در شهر به قوت خود باقی 


است, 


نصلششم 


آشنایی با اشخاص. وزیرمختار انگلیس میرزا صالح. 


, 


از آنرو که می خواهم داستان خود را تا سر حد امکان تابع ترتیب وقوع رویدادها 
نمایم. بعنی خاطراتی را که از آن متأثر شده‌ام» یه ترتیبی که از بیرون ضمیر و 
اندیشه‌ی خویش اخذ کرده‌ام بیان دارم, از خواننده‌ی محترم خواهش می کنم از 
مشاهده‌ی نقص بیوستگی مطالب به دفعات زیاد متعجب نشود. مطالب ممکن 
است براکنده به نظر آید و خواننده مرا در کاربرد سیستم نأقص سرزنش کند. من 
برای بذیرش این سرزنش آماده‌ام, ولی نمی خواهم کسی فکر کند که این کار را 
نسنجیده انجام دادهام و اندیشه‌ها و رویدادها بدون اراده‌ی من با بی‌نظمی بر روی 
صفحات کاغذ قرار گرفته است. جابه‌جایی مطالب را به طریقی که من به کار 
برده‌ام. نمی توان بی ترتیبی مطلق نامید . 

ملا امروز از ارك بازدید کردم از ارك هم سخن می‌گویم. فردا به بازارها 
می روم؛ سخن از آن بازارها به ole‏ می آید. از این رو با عرض پوزش از خواننده‌ی 
عزیز خواهشمندم که از آن بازار بر سر و صدا برای انجام ملاقاتی چند به همراه 


من بیرون HL‏ و در انتظار حوادئی بس شگرف باشد. 


آشنایان روسم مرا با نه يو ونر تحار Sl‏ ودد عل توس ها 
کیل شا joyce ls:‏ آرانشی و lal‏ انش ee‏ کان رفته 
ات Lao‏ نت as‏ که مود قوش پر کور دو تکوم Saye lly gee el‏ ار سا سا 
پذیرفت. در بذیرایی‌هایی که صورت می گرفت, قلیان نقشی مهم داشت. برای ما 
بر طبق معمول سه تا سه تا قلیان می آورند و در فواصلی که ما به قلیان‌ها يك 
می زدیم» برایمان شراب و نوعی نان سوخاری که مثل برف سفید و مثل سنگ 
سفت بود و به تمام معنی بی مزه op‏ می آوردند و تعارف می BOS‏ 

من به آن سوخاری‌ها با دیده‌ی احترام می‌نگریستم. زیرا به اظهار حاضران 
در جلسه, سوخاری‌ها در انگلستان تهیه می‌شود و با ان که سال‌ها در راه است. 
فاسد نمی شود. ولی UL‏ اذعان کنم که به هیج وجه نتوانستم به درك مزه‌ی لطیف 
آنها که مورد تسین NEN‏ ها تا دست انه نام انگلیسی این سوخاری‌های 
کذایی نیز مثل خود سوخاری‌ها سفت و سخت است و من آن‌را فراموش کرده‌ام. 
اهمیت جندانی ندارد . 

سرجان کمبل مدت‌ها در هندوستان در خدمت کمپانی" بوده است و 
درباره‌ی این منبع بی کران ثروت انگلستان, چیزهای بسیار جالبی تعریف می کرد . 

AL‏ بگویم ما را با شرح چگونگی زندگی و رفتار فیل‌ها در هندوستان 
سرگرم کرده بود. می گفت این موجودات غول Se‏ و بی تحرك را برای شکستن 
درخت به جنگل گسیل می‌دارند و از چگونگی کار و مهارت فیل‌ها سخن 
ا 

فیل به کنار درخت Al gs‏ واا فی غ ا SiS syle‏ 
در برابر فشارهای او تسلیم شود. او dy‏ سوی درخت دیگری می رود و اگر تسلیم 
نشود, فیل با فریاد مخصوص خود علامت می دهد و رفیقش به كمك او می‌شتابد . 
و اگر دوتایی موفق نشوند. رفیق سوم را به كمك می‌طلبند و تا زمانی که به مقصود 


Kemble ۱ 


۲. هند شرقی 
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نرسند, یعنی درخت بلوط کهنسال یا کبوده یا درختی دیگر را از با در نیاورند و 
بر زمین نیفکنند , به کار خود ادامه می‌دهند. 

به طور کلی فیل‌هایی که با آن care‏ بزرگ و شکل ظاهری خود احترام 
فوق‌العاده‌ی انسان را نسبت به خود از همان نگاه اول برمی‌انگیزند. صاحب 
غریزه‌ی سرشار اعجاب آوری هستند. حال آن که رشد ادراکشان تا بدین حد 

به بیروی از قاعده‌ای که بر طبق آن همه چیز عالم طبیعت رو به تکامل 
می‌رود» سخن از فیل‌ها به آدم‌ها کشید. آدم‌ها هم مورد ستایش وزیر مختار 
بودند. نه از لحاظ fic‏ و هوش. بلکه به خاطر صداقتشان. 

gs‏ ان ibe‏ عده‌ای sl‏ انکلیستی اشفا شدم. بعضی متعلق به سفارت و برخی 
در استخدام شاه ایران بودند. بسباری از ایشان زبان فرانسته می‌دانستند و تقریبا 
تمامشان کم و بیش به فارسی دست و با شکشته ای سخن سی AS‏ 

از خانه ی سفیر انگلیس مرا به منزل «میرزا صالح» بردند. خوانند گان عزیز از 
لحظه‌ای که در فصل گذشته پیکره‌ی نیم تنه‌ی میرزا صالح را در تالار بذیرایی 
ولیعهد ایران دیدیم» او را می‌شناسند . 

او که از دود تنباکو a,‏ خفقان افتاده بود. با سرفه‌ای بر صدا از ما استقبال 
کرد. میرزا صالح به زبان انگلیسی و فرانسه خوب صحبت می AS‏ 

زمانی که در لندن و پتربورگ به سر می‌برد. دلش برای آسمان مشرق زمین 
تب شاه نود کون که دن تیزیز امه ار داخکی شکایت هی AS‏ و همین که به 
یاد زندگی متنوع و تفریحات شهرهای اروبایی می‌افتد. دچار غم و تأسف و اندوه 
دل می شود . 

تنها موردی که می تواند آرام بخش قلب این آقای والامقام درباری باشد. این 
اس 55S‏ زیر اشاق ران در clas‏ اغشته به دود قلیان دلپذیر مشرق زمین 
زندگی کند و آب تاك انگور اروپایی بنوشد. 

بر چانگی به طور کلی صفت مشخصه‌ی یك ایرانی است. از يك درباری 


۱۱۱ 


گرفته تا يك دهاتی ساده. تمام قدرت سخنوری را که به عقیده‌ی ازوپ" بهترین و 
کشنده ترین موهبت آسمانی به شمار می‌رود. هرگز بی کار نمی گذارد. میرزاصالح 
هر دری سخن گفت. در ضمن از بد گویی در موزد قائم‌مقام کوتاهی نمی کرد. 
خواننده خواهد گفت: «قائم‌مقام کیست. قائم‌مقام چیست؟» و اگر نگوید, لاقل 
بگذارم و حتی می‌توانم شرح اولین ملاقات خویش را با او بیان کنم. ولی درباره‌ی 
مختصر با کسی. جگونه می توان درباره‌ی او سخن به درازا گفت. این سخن را به 
گفتارهای بعدی در زمان خود و در جای خود موکول می کنم. عجالتا اگر ميل 
دارید , به اتفاق من به خانه‌ی این شخصیت والامقام تشریف بیاورید . در بین راه 
آن چه را که راجعبه آفای قائم‌مقام می‌دانم. برایتان تعریف می کنم. 
و «ناظر» یا جیزی مشابه آن است. وظایف قائم مقام عبارت است از اداره‌ی اموری 
ot re nema rc‏ مرت Per ron Cone peer‏ 
در تبریز ساکن هستند و بخش ديپلماتيك به ولیعهد سپرده شده است. 

از این جا می توان دریافت که قائم مقام به عنوان وزير اول ولیعهد در مقابل 
اروباییان مقامی بلند و شامخ دارد. اکنون شما خواننده‌ی عزیز می‌توانید بفهمید 
ءء م م ق اء م» را در که بیع لا با من eee‏ 
سر می برند » فرقی ندارد. fos‏ همان خانه‌ها دیواری رو به خیابان دارد. مثل همان 


aN‏ 0 - افسانه گوی یونانی قبل از میلاد 
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فا jigs ya gees ble‏ دنوان داد ول همان اھا رها نش ۵ 
شینه‌های رنگارنگ بسیار کوچکی ny‏ است 

فاد شا دو اق Se‏ که اکن Peas oops‏ 
بستر بر روی قالی دراز کشیده‌بود» بذیرفت. در زیر سرش متکاهای استوانه ای 
شحلی قرار داشت. وی بیمار نود ؛ همین که وارد شدم با جمله‌ی متعارف نغز زبان 
فارسی به من خوش آمد گفت و از بستر خود بلند شده, روی قالی نشست. من که 
در فاصله‌ی زمانی gle‏ بذیرایی‌هایی که از من با قلیان و قهوه و Sle‏ صورت 
می گرفت؛ رضایت او را فراهم ساخته. درباره‌ی زمان خروجم از از Son‏ 
جاده‌ها. آب و هوا و درباره‌ی تصمیمات خودم در رابطه با اقامتم در ایران و 
مسایل دیگر مطالبی گفته بودم» دیدم خدمتکار قائم‌مقام با جامی نقره که پر از آب 
oy‏ وارد اتاق شد . آن والامقام که گویی از چهره‌ی من پی برده بود که می خواهم 
بدانم منظور از آوردن این جام پر آب چیست. به قدری با لطف و مرحمت بود که 
به من فرصت نداد تا به فکر فرو روم و از راه حدس, که البته به مقصود نمی‌رسیدم. 
دلیل انرا پيابم. 

وی هم کت eS ce‏ کد ی یهت با eal‏ ات خرو 
ذوهان کند. بعتی aS‏ کاغدیرا که بی اروق آن کلعاتی‌به فارسی با عربی نوشته 
شده, در آب بیندازد. سپس آب را بنوشد و آن باره کاغذ نجات‌بخش یا طلسم 
بی‌غل و غش را در ته جام باقی بگذارد تمام Gal‏ کارها زا رزوی دفت و 
بی رودربایستی در حضور من انجام داد then.‏ از ین کار وی سپاسگزار بودم؛ 
زیرا در pb‏ این صورت احتمالا هرگز از وجود این گونه طلسم‌های شفابخش آگاه 
نمی‌شدم. این کار شوخی بردار نیست! 

سپس از قائم‌مقام خداحافظی کرده, رفتم و از شما خواننده‌ی عزیز 
خواهشمندم از من نرنجیده باشید که ملاقانم با وزیر اول چنگی به دل نمی‌زد و 
شاعرانه نبود. چه می‌شود کرد؟ امیدوارم خداوند سلامتی بدهد و شاهد دوران 
بسیار جالبی باشیم و آن‌گاه همین قائم مقام را در شرایطی شگفت‌انگیزتر از آب 
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مطالبی درباره‌ی تحارت خارجی Ol pl‏ 
به ویژه در رابطه با روسیه. 


تجارت خارجی هر کشور. یکی از معیارهای اصلی سطح فرهنگ و معارف آن 
کشور به glad‏ می‌رود. رشد نیروی عقلانی, احتیاجات تازه‌ای را در زندگی آدمی 
به وجود می Bah‏ فقدان امکاناتی که در کشور رفته رفته جزو ضروریات می‌شود, 
ایجاب می کند با همسایگان دور و نزديك روابطی برقرار شود و این روابط, برای 
کسب معلومات فوق‌العاده مفید است. این موضوع را همگان می‌دانند و به اثبات 
رسیده است. بنابراین Coe‏ در این مورد لزومی ندارد. 

تتجازت غارخن yo aa aol‏ حارج هر سرزهین دیگری از این 
جهت شایان توجه است. لیکن برای بررسی کامل این مسئله‌ی بزرگ, باید بسط 
شبن نر ی از آن جه محدوده‌ی خاطرات من اجازه می دهد . به آن داده شود. از این 
رو سخن خود را با نظری کوتاه به تجارت خارجی ایران با روسیه و تا حدودی با 
انگلستان محدود می‌سازم. 

تجارت روسیه با ایران را بايد به دو بخش تقسیم کرد: یعنی به تجارت با 
آذربایجان و تجارت با گیلان و مازندران. يا به عبارت دیگر, به تجارت از طریق 
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گرجستان و سرزمین ارمنستان و تجارت از طریق دریای خزر. 

راه ارتباطی اول از تفلیس آغاز می‌شود و از طریق کودی. مغانلی؛ پیپیس. 
ایستی بولاع, دلیجان, چپقلی, آختو و ایروان می گذرد. يا به طریق دیگر (به 
گونه‌ای که آقای نه‌بولسین در کتابی که راجع‌به تجارت خارجی روسیه نوشته 
است. اظهار عقیده نموده) از تفلیس آغاز می‌شود و از طریق جلال اوغلو, 
بزآبدال آباران یل اجمیادزین و ایروان می‌گذرد. از آن به بعد هر دو راه به 
igh ase‏ جلفا یا اردوباد. مرند و صوفیان رفته, از آن‌جا به تبریز یعنی پایتخت 
آذربایجان و نقطه‌ی اصلی و پایگاه تجارت اروبا با ایران می‌رسد . 

اما باید خاطرنشان کنم راهی که GUT‏ «نه‌بولسین» در اثر بسیار ارزنده و 
E a E‏ سای وین 
فقدان جاده‌های مناسب برای حمل WS‏ چندان مناسب نیست. 

راه ارتباطی دوم از هشترخان به بنادر ایرانی دریای خزر می رود : به انزلی» 
رشت و بخشی به استرآباد و بار فروش. از این بنادر است که کالاهای روسی از 
طریق واه‌های ارقباظطی SOS‏ بی خطر دز شهرستان‌های داغلی ابران pss‏ 
می‌شود . 

مهم نرین شهر تجاری ایران برای ارویا بدون شك تبریز است. از این جهت 
سخن خود را به آن اختصاص می‌دهم. باید از آن‌جا شرو ع کنم که تبریز از لحاظ 
نزديك بودنش به مرز کشور ما (حمل و نقل کالاهای عدل‌بندی شده از ساحل رود 
ار ا تیف فتط دو ررر بط رل مور اجام SIG)‏ بخ است کور آن کالاهان 
که ما از راه گرجستان و سرزمین ارمنستان صادر می کنیم. می تواند به فروش برسد . 

از سوی دیگر, وقتی تجارت انگلستان با ایران را مورد بررسی قرار می‌دهیم, 
می بینیم انگلستان نیز برای تجارت با ایران دو راه دارد: یکی از راه بندر بوشهر 
onl)‏ راه درواقع را تجارت شر کت هند مر في با آبران اشت) Alesse‏ 
طرابوزان و ارزروم به تبریز. راه ارتباط اصلی همین راه دوم است. در این‌جا نیز 
تبریز بر سر راهی قرار گرفته که از طریق آن کالاهای انگلیسی از طرابوزان به 
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نقطه‌ای از خاك ایران ارسال می‌شود. از اين‌جا بیداست که تجارت عمده‌ی اروبا 
در تبریز يك کاسه می‌شود. 

بازارهای تبریز مملو است از کالاهای خارجی. سرمایه‌ها پیوسته در گردش 
است و با وجود این جنب و جوش و این فعالیت‌ها, هنوز امکاناتی فراهم نیست تا 
ایران از کالاهای ارویایی به مقداری که احتیا ج دارد , استفاده AS‏ و جنان جه گاهی 
آن دسته از کالاهای خارجی که به وعده عرضه می گردد. به راحتی به فروش 
نمی رسد و حتی ممکن است منافعی را که بازرگانان از آن انتظار دارند» عاید ۱ 
نسازد, به هیچ وجه نباید تصور شود که علتش کمبود مصرف کننده است. این 
مسئله هیچ دلیلی ندارد. جز این که اروباییان از شرایط محلی یا نیازمندی‌های 
ایران شناختی کادب دارند و نمی‌توانند خود را با سلیقه‌ی ایرانیان تطبیق دهند. 
حال آن که با اند کی سعی و کوشش و حتی با استفاده از روش‌های محدود به 
راحتی و به دقت می‌توان به آن شرایط و نیازمندی‌ها و سلیقه‌ها پی برد. 

اشتباه بزرگ تجار اروپایی ما این است که نمی‌دانم جرا ایشان آسیا را 
به طورکلی و ایران را به ویژه محلی دور افتاده در آن سر دنیا و فاقد تمدن 
می‌بندارند و فکر می کنند در آن‌جا راهزنان و دزدان زندگی می کنند و دسترنج 
آدم هیچ گونه تأمینی ندارد و در آن هميشه باید باری به هر جهت و الله بختکی 
ame‏ 

به همین جهت عده‌ی قلیلی. به ویژه تجار روس که سرمایه‌های کلانی در 
st‏ داشته اند در ابران دست Bless lS Sulla‏ ترمن که هیول بی 
است با چشمانی بی‌نهایت بزرگ. همه کس را از این اقدام بازمی‌دارد. ولی از چه 
باید ترسید ؟ بدون شك, تا زمانی که تجار روس به این فکر باشند که هر آن‌چه در 
مسکو و پتربورگ عرضه می‌شود. در تبریز هم می تواند به فروش برسد» یا از روی 
بی فکری جر آشغال به درد نخوری را به صرف این که ایران سرزمینی دور افتاده و 
فر امون شد وات هة آن جا ارسال دارند. البته حق دارند از داشتن روابط مستقیم 
با تبریز» چون از آتش, بترسند. خساراتی که از این کار متحمل می‌شوند» ممکن 


علاقه به وقوف از منافع خودشان, باداش به‌سزایی برای ایشان خواهد بود. 
توجه کنند و تا حدودی مساعی خود را وقف شناخت روح و روند تجارت با آسیا 
فراورده‌های اروپایی را به مقداری انبوه به مصرف برشاند . البته اگر این فراورده‌ها 
با نیاز ایران دم‌ ساز و با سلیقه‌ی مردمش هم ساز باشد - این شرط لازمی است که 
با عدم رعایت آن هرگز و در هیچ کجا نمی توان ضامن موفقیت بود . 

کافی است سوداگری طما ع کلاه بوست بره‌ی ایرانی یا شال‌های به درد نخور 
و بی‌مصرفی را به کشوری اروبایی وارد aes.‏ آن‌وقت خواهد فهمید که کالای 
مزخرف و بی مصرف نه فقط در ایران. بلکه در کشورهای دیگر نیز بازاری ندارد. 
اما هرز کسی تین کار وا نمی کند . به جه دلیل؟ به دلیل این که تمام تجار 
اروبایی» اروبا را خیلی خوب می‌شناسند و دست به چنین معامله‌ی غلطی 
نمی زنند. بنابراین تجارت اروبا با ایران بدان جهت به رشد لازم خود نرسیده است 
که تا رها esl‏ فا خی از Mts oye Lal‏ خن یه نظر می و که 
ایرانی نیز به زحمت راضی می‌شوند به سرزمین کفار بروند. این مسئله نیز نایسند 
است که همسایه گان ما در آن سوی رود ارس نمی‌دانند ما کیستیم. ولیکن برای 
iL‏ یعنی جامعه‌ی بافرهنگ, عدم آگاهی از جریاناتی که در کنارمان و در بیخ 
عذری که تجار برای این کار می آورند. چیست. ایشان می گویند بسیاری از تجار 
که کالای خود را به وعده فروخته‌اند, در اکثر موارد بولی دریافت نکرده‌اند . 
می گویند معامله‌ی نقدی غیرممکن است. زرا هیچ یك از تجار ایرانی تن به چنین 


معامله‌ای نمی‌دهد و به همین دلیل خسارتی که اروباییان متحمل می‌شوند. 
فرق العاده هنگفت است و غالبا تکزار می‌شود: 

اما این ایراد را نمی‌توان جدی گرفت. زیرا مواردی که برای سوداگران طما ع 
و بی فکر پیش آمد کرده است. برای کسانی که حساب گر واقعی باشند, نمی تواند 
ملاك و قاعده باشد . تاجر با انصاف در بی تحصیل سود کلان نخواهد بود, بلکه به 
منافعی قناعت خواهد کرد که هزینه‌های انجام شده‌ی او را تأمین کند و سودی 
متعارف که از تجارت انتظار می‌رود» عاید وی شود. ولی مشکل بر سر آن است 
که تجار اروبایی که کالای خود را به تبریز می آورند, اقدام خود را تا بدان‌جا مهم 
و بزرگ می بندارند که نمی‌دانند برای زحمت فوق‌العاده‌ی خود چه معیار و ارزشی 
pli‏ شوند. ایشان گمان می کنند با آمدن به تبریز به منظور کسب منافع شخصی, 
به ایران امکان افتخار و سرافرازی می‌دهند و می‌خواهند با منتی که بر ایران 
می‌نهند . ایران را وادار کنند در مقابل اشیایی کاملا ناچیز و معمولی, مبالغ 
سرسام آوری بپردازد . 

تمام نابسامانی‌هایی که در کار سوداگران اروبایی که کالای خود را به قیعت 
گران به وعده می فروشند و سپس دچار مشکل و دردسر و دوندگی می‌شوند و در 
مواردی نادر پول خود را تمام و کمال وصول نمی کنند, از همین‌جا شروع 
می‌شود. واگر برخلاف این رویه قیمت عادلانه‌ای برای SIS‏ خود تعبین 
می کردند » می توانستند مشتریان زیادی در برابر یول نقد بیدا کنند و کارشان بهتر 
می‌شد و رونق می گرفت و هرگز از زیانی که به اعتقاد من به تمام معنی کاذب 
است. سخنی به میان نمی امد . 

Gla.‏ این که باید بگویم دادخواست تجار اروبایی» روسی و انگلیسنی برای 
وصول مطالبات. همواره رضایت ایشان را تأمین می AS‏ و موارد عدم رضایت بسیار 
نادر است و بهتر است گفته شود که همواره مطالبات خود را وصول می کنند, زیرا 
سفارت خانه‌های روس و انگلیس هميشه در وصول این گونه مطالبات شرکت فعال 
E ENE‏ رخا م‌ها eal EELS‏ 


۱۳۱ 


برای تاو کیرش از زیان تجار ارویایی. هرگز ناموفق نمی ماند. البته مواردی هم 
وجود دارد که با تمام سعی و کوششی که می‌شود. کاری از بیش نمی‌رود. 
سعادت‌بخشی را بیدا کرد که در آن بدهکاران به عسر و حرج افتاده‌ای وجود 
نداشته باشند ؟ این وضع منحصر به ایران نیست. این مصیبت وطن نمی‌شناسد و به 
هیچ کشوری رحم نمی کند . 

با مقایسه‌ی را ه‌هایی که از روسیه و انگلستان ae ee‏ وش رد po‏ 
می رودا به آسانی می‌توان دریافت که در | ین مورد امتیاز و امکانات روسیه از 
و در نتیجه امکان ارسال کالاهای روسی از گرجستان و هشترخان به ایران با 
در نظر بگیریم و آنها را با راهی که بازرگانی انگلیس از طریق قسطنطنیه و 

کالاهای ما از خاك خودمان و از راه شمال ایران که سرزمینی آرام و تا 
حدودی متمدن است. حمل و نقل می‌شود. اما کالاهای انگلیسی که از راه 
طرابوزان حمل می‌شود., باید از قلمرو ترکیه و ایران که زیر سلطه‌ی قبایل 
غارت گر کو چ‌نشین قرار دارد. عبور کند. همین چندی پیش یعنی در ۰۱۸۳۴ 
ols‏ قبیله‌ی «جلالی» کاروانی را در نزدیکی روستای « کاراکلیس»' و نزديك 
«دیادین» ۲ و «بايزید « غارت ss:‏ يك صدوسی محموله‌ی کالا به مبلغ ۶ 
نومان, re‏ در حدود يك میلیون روبل» به تصرف کردان حریص درآمد. جه 
نتیحه‌ای؟ با وجود رویدادهای شومی که گه گاه تکرار می‌شود. آماری که به طور 
رسمی:منتشر گردیده: حاکی از آن است که همه‌ساله در خدود ۰ عدل کالا په 
وسیله ی شتر. اسب و قاطر به ایران حمل می گردد و اگر برای هر عدل قیمتی سر 


Karaklis 0 
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راست. معادل ۱۰۰۰ روبل قایل شویم, می‌بینیم کالاهای گوناگونی همه ساله از 
طریق طرابوزان تحویل ایزان می گردد که بالغ بر نیم میلیون روبل است." کالاهای 
عمده‌ای که از این راه وارد ایران می‌شود. عبارت است از: جیت. متقال. ململ. 
مخمل کبریتی, قند و رم" . بدون این که از معاملات کلائی که انگلیسی‌ها انجام 
می دهند. سخنی بگویم فقط به ذکر این نکته بسنده می کنم که سه تاجر انگلیسی 
به نام‌های بورجیس, بونوم و بيك که در تبریز مقیم می‌باشند « مقدار کالایی که در 
۴ از انگلستان وارد ایران کرده‌اند. بالغ بر ۷۹۰/۰۰۰ روبل می‌شود و تجار 
ها E‏ ۴ روبل کالای کی 
قسطنطنبه وارد نموده‌اند . 

در همان سال ۱۸۳۴ معادل ۲/۲۵۶/۴۰۶ روبل کالا از روسیه به ایران pole‏ 
و معادل ۶/۰۲۲/۹۹۴ روبل کالا از ایران به روسیه حمل گردیده است". 

این واقعیت نه آن چنان دل گرم کننده خواهی نخواهی هرکسی را به این فکر 
اا هه که وت باه ردو اس ات Gla‏ را شنت رخ 
کند. از خواننده محترم تقاضا دارم نتیجه گیری‌هایی را که در چند صفحه‌ی 
گذشته خاطرنشان ساخته‌ام. به یاد بیاورد. در این صورت. حتماً با من موافقت 
کرده, عقیده‌ی مرا که مبتنی بر دلایل و نظریاتی ساده و بی‌غل و غش و عادلانه 
است. خواهد بذیرفت. 

یکی از بازرگانان روس خودمان. یعنی «ستیان پاسیلین» بازرگان اهل 
«شویا»*, توانست به جهان ارتودوکس ثابت AS‏ که با ایران می‌توان تجارت کرد 
و ایرانیان درنده و خون‌خوار نیستند و سرزمین ایران نه جهنم است. نه پاتوق 
راهزنان. 


. روزنامه‌ی Gals‏ .شماره‌ی ۳۷ . سال ۱۸۳۶ (توضیح نویسنده) 
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نماینده‌ی تام‌الاختیار وی در yor‏ آقای )9 Ante‏ گارودتسەف» \AYY jo‏ 


متجاوز از Becky Dae‏ روبل کالا از قبیل: جیت. چلوار. مشمع. متقال» کرپاس: 
کات درا قرمزدانه که اقلام عمده معامله‌ی فیمابین بوده. در آن‌جا به فروش 
رسانده است. ۱ 


جگونه ممکن است تجربه‌ی حاصله از چنین اقدامی در امز مناسبات تجاری 
مس وی کی رد چگ سک اجه ورن تتاست بر 
دیگری بیدا نشوند که بخواهند از اقدام بسندیده‌ی افای بانبیلین تروق BAAS‏ 
منظورم این نیست که بازرگانان خوش‌نیت و دوراندیش باید از SUT‏ پاسیلین 
بیروی کورکورانه کنند, نه اصلاً چنین منظوری ندارم. آغاز هر کاری دشوار است. 
افتخار و درود بر کسی که در این راه نا آزموده گام اول را بردارد. از این رو باید به 
اشتباهات و خطاهایی که در راه تحقق بخشیدن به اقدامات و عملیات جدید روی 
می دهد با دیده‌ی اغماض نگریست - این گونه اشتباهات و خطاها اجتناب‌ناپذیر 
است. به سازی و تکمیل و رفع نواقص مشاهده شده از وظایف کسانی است که از 
این اقدامات بیروی می کنند . اگر از همان اول همه جیز به دلخواه و بر وفق مراد 
می‌بود. برای فرزندان و نوادگان آغازگران و هبتکران این اقدامات ek sls‏ 
نمی‌ماند . در این‌جا نیز فکر بکر آفای پاسیلین محتا ج بهبود و اصلاحاتی است که 
اجرای آن دشوار نیست و منافع سرشاری خواهد داشت. به نظر من اولین و 
مهم ترین گام در راه بهبود مسایل این است که هر چه زودتر شرایط و احوال محبط 
و محل مورد مطالعه‌ی جدی قرار گیرد. برای این منظور باید تا حدودی با 
سرزمین مربوطه آشنا شد, به صفات و اخلاق ساکنانش پی برد و نیازمندی‌ها و 
هو و هونتی آنان را مورد پروشی قزار داد 

اگر سرمایه‌داری پا به بای این شرایط اقدام به داد و ستد صحیح و 
عاقلانه‌ای با ایران کند, زحماتش به یقین منحر به توفیقی درخشان خواهد شد. در 
روسیه‌ی خودمان می گویند: «ففط شروعش دشوار است؛!» ولی آغاز کار از 


Vyshegarodtsef 0 
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مدت‌ها بیش به مرحله‌ی عمل درآمده است. فقط باید راه را ادامه داد و از درنگ 
همیشگی در مرحله‌ی ابتدایی شروع کار خودداری ورزید . و چگونه ممکن است 
در قرن خودمان که به اصطلاح قرن صنعت» قرن صرفه و اقتصاد و قرن تهور است 
و فرن راه آهن, دریانوردی و هواپیمایی محسوب می شود مردان خوش فکری پیدا 
نشوند که دست به کاری بزنند که ضریب عدم اطمینان نسبت به آن به مراتب کم تر 
از میزانی باشد که لوکوموتیوها و کشتی‌ها در اغاز کار خود داشته‌اند؟ 

امیدواریم به زودی زود تبریز. انزلی. رشت و بارفروش از SWS‏ روسی 
انباشته شود و اسکناس cla‏ مچاله شده, ولی معتبر ایرانی. انبوه انبوه به صندوق 
جا رت کان pussies‏ که 59 ههار دام و سل یرای تاس وا هک هد 
سرازیر شود. آن‌وقت بیا و ببین چه زندگی خوبی خواهیم داشت. من از همین الان 
روزهای خوش آینده را به چشم می‌بینم, و وقتی به این فکر می‌افتم که پس از 
مدتی موجباتی فراهم خواهد آمد تا بتوانم بدون تلاش و بدون تقاضا از این و آن 
توسط تجار مسکو یا پتربورگ برای خودم از ایران توتون معجزه آسای شیراز. 
قالی های حیرت‌انگیز فراهان و شال‌های کشمیری دل‌انگیزی سفارش دهم, قلبم به 
وجد می آید. با آرزوی این که روزی به این نعمت و برکت برسیم, به نظرات خود 
بیرامون تجارت خارجی ایران بایان می‌ دهم و به مسایلی می‌بردازم که برای برخی 
کم اهمیت. ولی برای خیلی‌ها بسیار جالب و دلپذیر است. 
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پس از مقوله‌ی کوتاه و مهمی که گذشت. به موضوع قبلی, یعنی به تبریز یا بهتر 
است بگویم به حومه‌ی شهر تبریز بازمی گردم» زیرا به نظر می‌رسد هر چه را که 
درباره‌ی خود شهر می‌دانم. گفته‌ام. اگر مطالبی را که گفته‌ام کوتاه است. پوزش 
aoe‏ 

حومه‌ی تبریز چیز زیاد جالب توجهی ندارد و جهانگردی که تنبل باشد, 
کاملاً حق دارد بدون خروج از شهر خویشتن را از رنج ساخت و پرداخت 
«شرحی درباره‌ی حومه‌ ی تبریز» در سفرنامه‌ی خود برهاند. با وجود این و با 
بیروی مو به مو از روالی که برای خود وضع کرده‌ام, تا هر چه را دیده و شنیده‌ام به 
زبان بیاورم. چند کلمه‌ای راجع به حومه‌ی تبریز می‌گویم. 

در هفت ورستایی تبریز» در جاده‌ای که به تهران می‌رود. ساختمان هشت 
گوشه‌ی کوچکی واقع است که سرایرده‌ای است برای خوش گذرانی‌های شاه و 
ولیعهد . نام این سرابرده cds»‏ بوشان» است. بدین‌جهت خلعت بوشانش 
می گویند که شه زاد گانی که به افتخار دریافت خلعت از دست اعلیحضرت 
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جهان‌بناه نایل می آیند. باید به آن‌جا بيایند تا خلعت را بر دوش 
عظمت یافته خویش از مراحم شاه بیندازند. در چنین مراسم با عظمتی, تشریقات 
خاصی انجام می بذیرد و شاهزاده‌ای که مورد عنایت واقع می‌شود. در معیت 
عده‌ی بسیاری که او را همراهی می کنند. به شهر باز می گردد . 

سرایرده‌ی خلعت بوشان فوق‌العاده زیباست. این سرایرده در وسط استخری 
بزرگ و بر از آب زلال که اطرافش را درختان بر برگ بلندی احاطه کرده است: 
فراز دارد؛ در شش ورستایی آن ساختمان در همان جاده‌ای که به تهران می‌زود: 
در کنار نهری كوجك و خروشان, دهی قرار دارد به نام «بأسمنج». 

در اطراف شهر به‌طورکلی دهات بزرگ و کوچك بسیاری وجود دارد . ده 
انرجان را که متعلق به مجتهدی تبریزی است. باید یکی از زیباترین مناطق 
lal‏ به شهار وزد این دهد WO‏ ۰ ورستایی شهر تبریز واقع است. 
جاده‌ای که به این ده منتهی می‌شود. بسیار خوش منظر است. چون از ميان دره‌ای 
می گذرد که در آن نهری خروشان روان است و در دو طرف نهر درختان بلند 
سفیدار» به‌سان درختان خیابان GEL‏ مجلل سر به فلك کشیده است. 

آیا لازم است درباره‌ی CEL‏ سخن بگویم؟ گرچه با غ زیاد است. ولی تعداد 
به عمل می‌آید : انگور. هلو زرد آلو. گیلاس, هندوانه و خربزه به وفور می روید و 
در بسیاری از موارد این میوه‌ها فرزندان آذرآبادگان را با به بای ساکنان استان‌های 
دیگر ایران مبتلا به تب و لرز و دیگر بیماری‌هایی می‌سازد که از خوردن میوه 
بدید مر ان متأسفانه این بیماری‌ها نمی تواند He‏ قه‌مندان را از خوردن میوه‌های 
; آب‌دار و معطری که از تابش آفتاب با عظ مت مرن رس pees‏ باز 
دارد . 

ولی آب و هوای تبریز در ایران به طورکلی آب و هوای سالمی به حساب 
می اب و نظر کاملا متضفانه اي استه البعة در مقایسبه با سایر متاطق ایران که 


گویی هوایی اغشته به ذرات تب و لرز دارد و این تب و لرز حتی در روزهای خوب 


و آفتابی آن مناطق نه تنها استخوان‌های ادمان را به رعشه درمی آورد» بلکه در 
سگ و گربه و مرغ نیز زسوخ می کند. این يك واقعیت است. 

شراب تبریز که توسط ارامنه تهیه می‌شود. شراب ممتازی نیست. ولی بد هم 
نیست: به زبان فرانسه به آن 6۲ می گویند . من یقین دارم اگر در تبریز 
سرزمین می توانست شراب‌های ممتازی که موافق مذاق مسافران اروبایی و بومیان 
ستاینده‌ی باخوس" باشد به‌بار آورد. 

با این روده‌درازی خود درباره‌ی میوه و شراب نزديك بود فراموش کنم به شما 
بگویم که در مسافت سی و پنج یا چهل ورستایی تبریز, در نزديك همان جاده‌ای 
که به تهران می‌رود. قصر کوچکی به نام «اوجان» واقع است که در محاصره‌ی 
باغی مجلل قرار دارد. قصر در جلگه‌ای بنا شده است که خنك‌ترین منطقه در کل 
آذربایجان به حساب می آید و مراتع بسیار خوبی دارد. ولی آب و هوای این منطقه 
به علت نزديك بودن باطلاق‌هایی که در تابستان ابخره‌ی هلاکت‌باری از آن 
برمی خیزد , ناسالم است. قصر, به‌سان اکثر ساختمان‌های خوب ایران. به‌سرعت 
رو به ویرانی می‌رود. به همین مناسبت نوکر اروبایی من که همراهم بود از روی 
ساد گی ایرادی گرفت که فوق‌العاده زیرکانه بود : «معلوم می‌ شود در گذشته مردم 
ایران زند گی بهتری داشته‌اند و بیش تر خانه‌هایی که می‌ساخته‌اند خانه‌های خوبی 
بوده است. ولی اکنون هر چه سطح توقع را پایین‌تر می آوری» رقت بیش تری 
می آوری. هر چه جلوتر می‌روی, نابسامانی بیش تری می‌بینی.» این تذ کر و ايراد 
کند او کویایی chalice Ss fa‏ 

در نزدیکی تبریز معادن سنگی وجود دارد که از آن مرمری بسیار زیبا؛ به 


۱ قابل شرب. 
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ویژه مرمر زرد. استخراج می‌شود. این مرمر را برای تزیین ساختمان‌های شهر و 
سنگ مزار گورستان‌ها به تبریز می آورند . درباره‌ی گورستان‌ها جا دارد بگویم که 
تماما در بیرون شهر قرار دارند و گرچه فاقد تجمل‌اند. ولی در کمال نظافت 
نگه‌داری می‌شوند . سنگ‌های مزار اغلب عبارت است از تخته سنگ‌هایی افقی بر 
رو زمین که کتیبه‌هایی بر آن نفتن پسته است: که ر جر ای هش کر 
تخته سنگ دیگری به شکل سه گوش یا چهار گوش نصب می‌شود. معمولا 
هفته‌ای eh‏ بار خویشاوندان مرد کان که بیش ترشان را زنان تشکیل می‌دهند, در 
آن جا اجتماع می کنند و بر اجساد والدین, شوهران, زنان, برادران. خواهران و 
فرزندان خود هی گریند: این رسم بسیار بسندیده که از دوران خیلی پیش تا به حال 
تا eG‏ اس تیه مار Mat eal cans, ee‏ کر دیاش رس 
Cul‏ که در آن دل و باطن آدمی شرکت ندارد. به نظرم رسید که آمدن اشخاص بر 
سر مزارها بر حسب Gale‏ انجام می‌گیرد, نه به خاطر نیاز دل. این را نیز باید 
بگویم که اگر بنا باشد آدمی همه‌ی هفته گریه زاری کند و جراحات قلب خویش 
را پاره‌پاره aS‏ و سالی يك‌بار غم و اندوه دل را بیرون نریزد, RL‏ یا دارای قلبی از 
سک وارد به سردی تخته سنگ‌های مزارها باشد, یا این که به این شرایط 
عادت کند و به‌سان اب چشمه» از چشمانش اشك جاری AS‏ 

در گورستان‌های اطراف تبریو. اصلا درخت و سبزه وجود ندارد: این 
گورستان‌ها در زمینی سنگلاخ و شنی پراکنده است و هیج گونه حصار و دیواری 
ندارد. بد ین خهت کاهی که اسان ار کار کوزشتانمی کنزد» کمان ی کند زمینی 
است که می‌خواهند در آن ساختمان جدیدی بنا کنند. از این رو در گوشه‌ای از 
این زمین مقدار زیادی سنگ ریخته‌اند. این گورستان‌ها LS‏ و بیشه‌های سایه‌دار 
کشور ما کجا؟ بیشه‌هایی که در آن بقایای اجساد یاران متوفای ما در زیر حفاظ 
اطمینان بخش درختانی مهمان‌نواز آرمیده‌اند. جیز دیگرع انست: 

حالا که سخن از گریه و زاری در گورستان‌ها به ميان آمد. چند کلمه‌ای هم 
درباره‌ی عزاداری در ایران می‌ گویم. این عزاداری اولا عبارت از آن است که در 
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این ایام مؤمنین ریش و دست و ناخن‌های خود را حنا ele teas os‏ 
و کلاه خویش کاه می باشند. این به مثابه ان است که مردم عهد باستان برای 
نمایاندن غم و اندوه خود بر سر خویش خاکستر می‌ریختند . گریه و زاری تا 
بدین‌جا بس است. بیوه زنان و یتیمان تسکین‌نایذیر ایران را به حال خود 
می گذاريم تا در گورستان‌ها به این سو و آن سو بروند و خودمان به جایی دیگر 
می‌رویم که بر خلاف گورستان‌های تبریز, شادی آفرین باشد ae‏ برویم؟ 

در ت اط راان ن انگار تمام دیدنی‌ها را دیدیم. بنا ین بايد منتظر 
رخداد یا حادئه‌ای شویم که ما را از Co‏ 
نخواهیم ماند. به طور یقین به زودی از تبریز به راه افتاده, سفر خود را ادامه 
خواهیم داد . فتحعلی شاه بیمار است و حتی بسیاری از مردم به‌صورت در شی و 
بنهانی از مرگ او سخن می گویند . 
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مرگ فت‌خعلی شاه لطیفه‌های جاری درباره‌ی فتحعلی‌شاه» 


ole Leb‏ اشعار فتحعلى شاه محمد شاه سلام» 
اخبار رسیده‌از تهران ظل السلطان, قائم مقام. 


روزی هنگام صبح در خیابان‌های تنگ و تاريك و پر پیج و خم تبریز که گویی از 
خانه‌ها گریزانند. گشت و گذاری داشتم. از همان نگاه اول می‌شد فهمید رازی در 
سطح شهر در حال انتشار است. مردم در بازارها ازدحام 0975 oa‏ کرو 
را با دست نوازش می‌دادند. دست‌ها را بر شال کمر روی هم می‌نهادند و با ادا و 
اطوارهای ممکن سعی داشتند بفهمانند که ایشان, خدا را شکر, از ماجرا بی خبر 
شش دز ا جاع la gues‏ دیف ده در کنارش ایستاده بودم, صدایی 

- خداوند از قلب من آگاه است! من سگ که باشم که بخواهم به شما درو غ 
بگویم؟ پنج روز te‏ دو ساعت به نماز ظهر مانده بود که از تهران حرکت کردم و 
قبل از این که به راه بیفتم به اتفاق پیش خدمت محمدباقرخان, بیگلربیگ تهران, 
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صبحانه خوردم. در همان لحظه‌ای که خان مشغول خواندن نامه‌ی رسیده از 
اصفهان بود. من بشت در ایستاده بودم و همه چیز را شنید م. 

صدای دیگری با لحنی اعتراض آمیز گفت: plain‏ این حرف‌ها مزخرف است. 
هر ge‏ که ور تهتران بوده؛ هی داند که‌تو گران بیعاربیی: درو وتان بدداتی 
هستند و جای بسی تعجب است که شیطان هنوز زبانشان را از حلقومشان بیرون 
نیاورده است.» 

بیرمردی گفت: «به خاطر هیج و بوچ دعوا AES‏ سخن حسین بيك را قطع 
دسته‌ی خنجر خویش برده» با دست راست ONS‏ خود را مرتب کرد و با نگاهی 
معنی دار به حضار نگریست و با طمطراق به سخن برداخت: «عرض کردم. Leal‏ 
که باقرخان سرگرم خواندن نامه‌ی رسیده از اصفهان برای یکی از دوستان خود به 
نام میرزا اسماعیل بود بیش خدمت بیگلربیگ پشت در اتاق ایستاده بود نمی‌دانم 

- گفتی! در اصفهان am‏ اتفافی روی داده؟ 

- صبر کنید !الان می‌گویم. نامه به قلم عالی‌مقام ايشيك آقاسی (رئیس 
تشریفات دربار) نوشته شده است. 

- او که آن‌روز در اصفهان نبود. 
ايشيك آقاسی نوشته است. نمی دانم این را گفته بودم یا نه؟ 

tal, -‏ 
با اخر کلمهبه کله شنیده ات در آن نامه نوشته بود که بادشاه جهان بناه در 
شهر اصفهان چهار خربزه را سر شام يك جا میل فرموده‌اند . 


\- فرومایه 
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- خدایا! خدایا! جهار خربزه! 

- بله! چهار خریزه؛ بله! گفتم که پادشاه سر شام چهار خربزه ميل فرموده‌اند 
و از پی آن شربت زیادی نوش جان فرموده‌اند و روز بعد دچار تب و لرز شدیدی 
می‌شوند . ۱ 

- درو غ می گوید ! ۱ 

- استغفرالله! من Jobe Sel‏ به شنیدن این حرف‌ها نیستم. 

- حسین بيك از ريشت خجالت بکش! گه زیادی نخور! این مزخرفات 
چیست که درباره‌ی بادشاه بخش می کنی. 

حسین بيك با دیده‌ی تحقیررآمیز به اطرافیان خود نگریست و با يك نگاه مردی 
را که به او نسبت درو غ‌گویی داده بود. منکوب ساخت. گردنی برافراشت. تابی به 
سبیل های خود داد و با لحنی آمرانه گفت: «همه‌ی شما آدم‌های خرفتی هستید . 
شیطان هم نیازی به احمقانی چون شما ندارد . ای کله خرهاء بدانید که بادشاه مرده 
است.» 

جمعیت يك صدا فریاد برآورد: «امان! امان! استغفرالله! وای» وای!» و در يك 
دم سخن گویی که مردم کنجکاو دور و برش را تنگ گرفته بودند. در وسط خیابان 
تنها ماند. همه‌ی مردم طوری از او رمیدند که گویی مبتلا به طاعون است. 
هیچ کس به فکرش نمی رسید که ممکن است روزی فتحعلی شاه بمیرد. در تمام 
دوران سلطنت چهل ساله‌اش, با تمام صفات نيك و بدی که داشت. مردم طوری به 
فرمانروایی او عادت کرده بودند که فکر آمدن بادشاهی دیگر بر اریکه‌ی شاهی 
نمی‌توانست در زیر هیچ يك از کلاه‌های پوستی جای گیرد . 

خبر مرگ فتحعلی‌شاه که اکنون به سان برف بر سر مردم نازل شده بود اهالی 
تبریز را به شدت ترسانیده بود. بیش تر مردم GUS‏ می کردند این یك حیله است که 
رؤسا و بزرگان به کار بسته‌اند تا بدین‌وسیله مردی مؤمن را به جرم کمبود ایمان 
نسبت به بادشاه رسوا کنند و بر مبنای ان اموالش را به غارت برند و تا جایی که 
ممکن است حتی چشمانش را از حدقه بیرون بیاورند . 


۱۳۹ 


از این رو می توان فهمید که چرا وقتی حسین‌بيك ماجرا را برای سردم تعریف 
می‌کرد, همگی به وحشتی جانگداز افتادند . 

مین غا نی هی خو اس رو یریک تم وتو سار ys‏ که 
جرا حسين the‏ جسارت کرده, جنین خبر دهشتناکی را جعل کرده است. بدیهی 

ولی کسانی که از تهران می آمدند. اگر هم خبر مرگ شاه را کاملا تأیید 
می کردند. بالاخره پس از گذشت سه روز از ماجرایی که شرح آن رفت. 
فرستاده‌ای از تهران به نزد محمدمیرزای ولایتعهد aes a: eal‏ اور که جد 
بزر گوارش فتحعلی شاه در اصفهان پس از يك بیماری کوتاه مدت که در حقیقت 
ناشی از عدم خودداری از خوردن غدا بوده» دار فانی را وداع و در ۸ اکتبر به عالم 
رساند. ۱ 

فتخعلی‌شاه پس از شیو نه سال شاطنت در y clean Gee‏ شی سالکی وفات 
یافت. وی به عنوان يك بادشاه کاری انجام نداده که پتواند حق استفاده از نام 
درخشانی را در تاریخ داشته باشد. ولی به عنوان يك فرد, از لحاظ خلق و خوی 
می کنم شمه‌ای اطلا ع درباره‌ی او به خوانند گان خود بدهم: 

بر طبق روال معمول از سر و وضع او شرو ع می کنم. گرچه کسانی که با کتاب 
سر و کار دارند و اهل مطالعه هستند. از روی بیکره‌هایی که بیوست سفرنامه‌های 
گوناگون است. تا اندازه‌ای با قیافه‌ی او آشنا هستند. با این حال نمی خواهم در 
این OLS‏ خویشتن را از موهبت به تصویر کشیدن بادشاه پیشین ایران به رسم 
یادبود محروم سازم. شرح این تصویر دشوار نیست و ان را می توان در دو کلمه 


و بینی بسیار بزرگ و تا اندازه‌ای خمینده‌اش از مشخصات منحصر به فرد چهره‌ی 
او بود که از ورای ریش آنبوهش مشاهده می‌شد . ریشش درست از مواضع زیر 
چشمانش شروع و تا نواحی زیر معده کشیده می‌شد. این ریش بلندترین ریش در 
تمام ایران به حساب می آمد . نقاشان که در تمام موارد به همراه دیگر دریاریان 
تملق گوی شاه بودند. در پیکره‌ها و تصاویر خود الی بی‌نهایه بر ریش وی 
می‌افزودند ! آن جه درباره‌ی سر و وضع آن «جهان بناه» عور ی توان کت 
همین اس اید اگر خبعته‌ی او را jos)‏ کت دو ان تس دا شود که مورد 
علاقه‌ی طرفداران سیستم دکتر گال باشد. ولی Val‏ من از طرف‌داران دکتر 
قوی الد کم نیستم و تانیا SUS‏ نکنم ay‏ غیر از دلاك شاه کن دیگری مفتخر ا 
باشد محفظه‌ی «عقل مساوی با مجموع کل عقول عالم» را لمس LAS‏ 

هدف اصلی زندگی وی عبارت بود از انوا ع لهو و لعب و ارضای امیال و 
هوس‌های ملوکانه اش در پول‌اندوزی. حرمسرای او را سیصد زن از طبقات ممتاز 
و اشراف تشکیل می دادند و اگر زنان خدمت کار و رقاصه را نیز بر این عده 
بیفزاییم» تعداد زنان حرمسرا به بیش از هزار نفر بالغ می گردید و به همین دلیل 
بود که بعد از OU,‏ خویش نهصد و سی و بنج فرزند, یعنی پسر؛ دختر» نوه و 
عراز es‏ ی re‏ کو oh‏ فرریدان یش او کر تهران رند کی 
می کردند و بقیه را در سراسر خاك ایران پراکنده بود. به هنگام انتخاب زوجات 
فتحعلی شاه از هیچ قانونی تبعیت نمی کرد: بانوان اسم و رسم‌دار طراز اول و زنانی 
از طبقات بسیار Gel‏ که مورد بسند اعلیحضرت همایونی واقع می‌گردیدند بدون 
هرگونه تشریفات و قید و شرطی در سلك حرم و معشوقگان وی قرار می AS‏ 
اولين زوجه‌ی شاه در اواخر سلطنتش دختر يك کبایی بازاری بود که به دریافت 
لقب تا ج‌الدوله نایل آمده است. 

خساست فتحعلی شاه از حیطه‌ی هر تصوری خارج بود : خودش اذعان 
داشت که هر روزی که نتوانسته است پولی در BS‏ خود بگذارد. آن روز روزی 


NAVA هشال‎ cosa اه ا قرف کل هون اسان سک اس‎ af 
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عبث و باطل در زندگی وی محسوب می گردیده و شب را نتوانسته است به راحتی 
بخوابد . راجع به وی در ایران لطیفه‌های بی‌شماری نقل می کنند . برخی از آن 
لطیفه‌ها به نظر من بسیار جالب است. زیرا صفات و خصال شاه را از چند جهت 
بررسی می کند . 

غا داش عفر تا هه ریه راک ها تفر از و کان به بیرون هن 
برود. در یکی از این گردش‌های بیرون شهری, چهار ورستایی که از شهر دور 
شده بود. گدایی را دید که در کنار چاه آبی ایستاده. با تمام حنجره و با صدایی 
بسیار ملتمسانه فریاد می‌زند : «در راه خدا يك قران پول به من بدهید !» غلام شاه 
می خواست انجام وظیفه AS‏ و با شلاقی که آماده‌ی فرود آمدن بود. به سوی مرد 
گدا تاخت: که به je lb‏ داد وت بک ارد شش جرد فقیر رشن 
خواند و بنای شوخی را با وی گذاشت و از وضع خانواده و کار و بارش سئوالاتی 
کرد. بس از آنکه از جواب‌های مرد گدا به حد کافی خندید و سیر شد. از جیب 
خود يك سکه‌ی Wh‏ درآورده, گفت: Lan‏ این سکه‌ی طلا را بگیر» به عنوان 
سرمایه به تو می دهم» به این قرار که بهره‌ی آن را با من تقسیم کنی!» 

گدا سکه را گرفت و تا مدتی از تحیری که به او دست داده بود. نمی‌توانست 
به خود (epg ban scl‏ که شاه و علتر شین رکا بی ار ان هکان دور سفند ولی گدا 
در همان‌جا به زمین میخ کوب شده, نگاه مبهم و مبهوت خود را به آن سکه‌ی 
درخشان دوخته بود. سرانجام رو کرد به طرفی که از آن‌جا گروه سیار به خط 
کشیده شده‌ی شاه به چشم می آمد : مدتی زیاد با نگاهی که گویی اندیشناك بود. 
شاه را دنبال کرد و دفعتاً فکر بکری به نظرش رسید . در کنار همان چاه در زیر 
ke Gal‏ انبوه بر روی سنگی نشست و همان گونه که آن سکه را در دست 
داشت؛ مثنظر باز کشت اغلیحضرت شد : 

چندین بار شیطان او را به طمع انداخت تا پول را در جیب نهد و به خانه 
بازگردد. ولی برخلاف وسوسه‌ی باطن مقاومت کرد. همین که از دور چشمش به 
شاه افتاد. از جا برخاست و با احترام تمام منتظر رسیدن اعلیحضرت جهان پناه 
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os‏ شاو همان ظور که بهن کدا نود یلها سی شد اور SN HOSES‏ کووه دز 
رفت: بیش خود گفت گدا از پول طلا خوشش ش آمده و باز هم می خواهد .اما وقتی 
گدا به کناراسب او آمد و دست خود را دراز کرد تا سکه‌ی طلا را به وی بازیس 
دهد , شاه به تعجب افتاده. برسید : «یعنی جه؟» 

گدا گفت: «من پولتان راء اعلیحضرتا, به شما پس می‌دهم. زیرا به هنگام 
تقسیم بهره‌ی پول ناگزیر خواهم شد تنها بیراهن تن خود را نیز تقدیم کنم!» 

شاه از این پیش آمد بسیار خشنود شد : سکه‌ی طلا را پس گرفت و در تمام 
عرض راه آن گدای بیجاره موضو ع تفریح وی گردید و از این که توانسته بود پولی 
را که «در راه خدا» به منظور اجرای یکی از وظایف اولیه در برابر دين بیغمبر داده 
است دس بگیرد» Lb‏ خوشحال بود: وی امیدی به این درآمد نداشت! 

هر دفعه که شاه به شکار می‌رفت. بولی که از این تفریح و سرگرمی عاید وی 
می شد» به مراتب بیش از شکار بود. این کار خیلی راحت انجام می گرفت. وی 
توا بان sles‏ با وود ر وغو ی کر کی ور گان SIS‏ 
افتخاری که نصیبشان می‌گردید. نگران بودند: چون کمرشکن بود ! ۱ 

قصه را از آن‌جا شرو ع می کنم که فتحعلی شاه به بیروی از لودويك چهاردهم! 
هرگز تیرش به خطا نمی‌رفت. نه از تفنگ, نه از کمان, نه به هنگام پرتاب جرید" : 
چون نوکرانش پرندگان از پیش شکار کرده‌ای را به حد کافی برای احتياط به 
همراه داشتند تا تیرهای به خطا رفته را جبران کنند ! وقتی شاه می‌خواست تیری 
شليك کند . رو به یکی از حضار کرده, می گفت: «خانا! شاه تیر خود را به سلامتی 
تو شليك می کند !» 

آن گاه ریش انیو وو loys ML‏ به بك طرف رده sales‏ گرفت: به محض 
و ی و بس از دقایقی حیوان 
شکار شده‌ای را برای اعلیحضرت می آوردند . در این فاصله شاه در جای خود 


۱ بادشاه فرانسه. متوفی به سال ۱۷۱۵. 
¥ نیزه‌ی کوتاه. 
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ایستاده, دست‌ها را به کمر می زد و خانی که به افتخارش شليك انجام گرفته بود. 
موظف بود بنا به امکان خویش مقداری طلا در «کف زرین» فرمانروای خود قرار 
دهد. کم تر کسی جرئت می کرد در ازای افتخاری که از تیراندازی شاه نصیبش 
شده است. کم تر از پنچاه باج اوقلی 'بپردازد :این استنناء فقط در مورد کسانی 
عملی می شد که فوق‌الماده gal‏ بود ند و خود شاه prise‏ می pds Py Tedd‏ 
تو کافی است فقط سی یا e‏ باج اوقلی بپردازی!» 

عادت سر و کار داشتن با مسکوکات استعداد ۳ 
غود آرزدهبوة کهاگر gas Lyk‏ اناد bel‏ یی دریگ تاشی از داش 
قوای مغناطیسی و غیب گویی می‌پنداشتند : او از وزن سکه‌هایی که در مشتش قرار 
می‌گرفت. تعداد آنها را معلوم می‌ساخت و به‌طوری که می گویند . هرگز ذره‌ای 
اشتباه نمی کرد ! 

اگر شاهنشاه هدیه‌ای برای یکی از درباریان تملق گوی خود می‌فرستاد. مثلا 
يك کاسه شیر یا يك ظرف میوه. برای کسی که به چنین سعادتی مفتخر می گردید. 
خیلی گران تمام می‌شد . 

بنابراین شاه مغفور برای تلکه این و آن در هر کجا eee eer‏ 
نمی کرد . cad Ne‏ شدید به طلا , که آدم‌های خسیس را به کارهای نسنجیده و غير 
معقول وامی‌دارد. در وی همان اثر را داشت. کافی است به سازمان اداری ایران که 
به وسیله ی وی بی ریزی شده است. نظری بیندازید . او تمام ایالات مملکت را بین 
بسران خود تقسیم کرده بود. که گویی در اجاره‌ی ایشان بود» و ایشان موف 
بودند همه ساله مبلغ معینی به شاه بپردازند . 

دو شاهزاده - یکی والی مازندران و دیگری والی شیراز - به قدری ثروت 
اندوخته بودند که حتی از بدر خود هم غنی‌تر شده بودند و به بهانه‌های گوناگون 
از پرداخت پول به وی طفره می رفتند . پس از این که شاه چندین‌بار به وسیله‌ی نامه 
تلد کر poly. suc bs G aly‏ دا رای موف تسش شخ Gy‏ مت فشو 


۱ مسکول طلا. 
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به سر حدات یکی از آن دو ولایت می‌رفت. شاهزادگان وحشت‌زده به بیشواز بدر 
یی Ag dial‏ کلام چند هرارش که طلا ls‏ قدم آو می کرد: شای هم این بل 
نسبت به آن‌چه می‌بایست بپردازند. رقمی ناچیز بود, لیکن وقتی چشم شاه به Wh‏ 
می‌افتاد. رحم به دلش می‌نشست: از این رو دوباره راهی تهران می‌شد . این سیستم 
Jy‏ خیلی ساده و درست است. 

مخارج عمده‌ی شاه به اداره‌ی حرمسرای بزرگ وی که واقعاً مبتلا به 
بول خوره شده بود ees laa‏ ان هار pols‏ که در ی زا بات ۱ 
سمتی نداشتند, مربوط می‌شد . زیورآلات و تجملات دربار از چنان عظمتی 
برخوردار نبود که ممکن است اروباییان انتظار آن را داشته باشند. این انتظار 
براساس تصوری است که از جلال و شوکت شرق در ذهن خود دارند. و نیز ناشی 
از گفتار بسیاری از جهانگردانی Cal‏ که غالبا نمی‌دانم اطلاعات خود را درباره‌ی 
ایران از کجا به‌دست اورده‌اند. آب و تاب و شرح مفصلی که در سفرنامه‌های 
خود آورده‌اند. به بیابان‌های عریانی که قسمت وسیعی از ایران را فراگرفته است و 
به کارهای بی‌سلیقه‌ای که به دست سکنه‌ی آن انجام گرفته است. هیچ شباهتی 
ندارد . 

پس از آن که تمام آثاری را که درباره‌ی ایران نوشته شده است خواندم» لازم 
می دانم از روی انصاف به درستی کتابی که در دویست سال پیش انتشار یافته 
است. یعنی به سفرنامه‌ی شاردن حق ارجحیت بدهم. سفرنامه‌ی شاردن به گونه‌ای 
منصفانه و از روی وجدان نوشته شده است که منتقد راء هر قدر هم که سخت گیر 
باشد, به تحسین وامی‌دارد. ایران هیچ پیش‌رفتی در معارف و فرهنگ ندارد و 
اندیشه‌ها هميشه در نقطه‌ی ثابتی که به نقطه‌ی انجماد خیلی نزديك است, سیر 
می کنند. بنابراین. تابلویی که شاردن از روی وافعیت به درستی تصویر کرده است. 
می تواند باز هم به همین اندازه دوام داشته باشد و به صورت بهترین کتاب راجع به 
«میهن گل و بلبل» باقی بماند. خدا کند تعداد این گونه کتاب‌ها در ادبیات GAYS‏ 


ملل بیش تر شود . 
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اهالی شهرهای بزرگ در رعایت قوانین پیغمبر معمولا دقت زیادی به خر ج 
ذرزغایت :با کون ایمان و اخلاق گاهی خیلی سخت گیرند. این ماده‌ی روان و 
فاجاق در طبقات بالا و در gle‏ تروتمندان به مقدار زباد مصرف می‌شود. بدیهی 
است که هیچ ممنی Lhe‏ جسارت نمی کند لبان خود را از تماس دادن با جام 
انظار, به طور پنهانی بدتر از هر «کافری» می خواری و بدمستی می کنند ! 

فتحعلی خان, بیگلربیگ تبریز, که آدم پا به سنی است. آن چنان به شراب خو 
داده‌اند که فوق‌العاده مردافکن است. فتحعلی خان اين الكل را نصفانصف با رم 
لوط کردم با ورون ده all ee‏ یفن تر ار این روت Gas)‏ 
اندازه‌ای به هدف خود رسیده za‏ 

شاه مغفور نیز در Lad‏ علاقه‌مند ترا تاک ea‏ بو سیف 
وی در زیرزمین محل سکونتش تعداد بی‌شماری شیشه‌های شراب شیراز بیدا شده 
است! وی نزدیکان خود را نیز به خاطر ارتکاب به این گناه مورد بازخواست قرار 
نمی‌داد. در یکی از سفرهای خود هنگام بازگشت به تهران. پس از آن که 
فتحعلی‌شاه به بالای قافلانکوه می‌رسد . یعنی سلسله جبالی که آذربایجان را از 
خمسه و بنابراین از عراق جدا می‌سازد, به بیگلربیگ تبریز که هم اکنون از وی 
سخن گفتیم. می گوید : «به ! چقدر از این جا خوشم می آید ! بوی عراق به مشامم 
" می رسد .» بیگلربیگ به گمان این که سخن از عرق می رود» شرو ع می BS‏ به فسم 
خوردن به محاسن خودش, به خاك پدرش و به هر چه برایش عزیز و مقدس است 
که در آن‌روز به هیچ نوع نوشابه‌ای که مردافکن باشد. لب نزده است. اين 
سوءتقاهم تا a>‏ زیادی باعث انبساط bE‏ شاه می‌شود . 


Rom ۱‏ نوشابه‌ای است الکلی که از تقطیر نیشکر ساخته می‌شود. . 
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در میان لطیفه هایی که بیانگر خلق‌و خوی فتحعلی‌شاه است. چگونه می توان 
از بیان لطیفه‌ای صرف‌نظر کرد که بیش از لطیفه‌های دیگر می‌تواند مورد علاقه‌ی 
يك نفر روس قرار گیرد و آن عبارت است از سرگذشت تخت خواب بلورین مجللی 
که از طرف دربار خودمان به رسم هدیه برای شاه ایران ارسال شده است. کیست 
که اهل بترپورک باشند و سراسیمه به تماشای محصول عجیب کارخانه‌ی 
شیشه‌سازی این شهر نرفته باشد . این فرآورده‌ی به خصوص می‌بایست قرن‌ها 
باقی بماند و موجب افتخار استادان هنرمند روس باشد . ولی در دفتر تقدیر جیز 
دیگری رقم خورده است. 

وقتی این تخت خواب عجیب را به تهران آوردند, شاه هیجان زده و متحیر 
دستور می دهد آنرا در یکی از تالارهای مجلل قصر قرار دهند : این دستور را 
او عالی رتبه ی روسیه oll‏ «ناسکوف» که تخت‌خواب را به ایران آورده بود» به 
مرحله‌ی اجرا درآورد. فتحعلی شاه مدت‌ها از مشاهده‌ی این بستر مجلل سیر 
نمی شد و تمام درباریان هم که به تماشای ان می‌پرداختند, ساعت‌ها از تعجب 
ایک دهان تی‌ماندته, شاعرآن ایرانی فضیلده‌هایی اوی این کشت 
می سرودند. این تخت خواب بلورین که «به‌سان هزار و يك خورشید 
می درخشید ». ورد زیان‌ها شده بود. 

در این حیص و بیص جنگ با روسیه شعله‌ور می‌شود. ایروان به تصرف 
روسیه درمی آید و نخجوان نیز تصرف می‌شود. روس‌ها به دروازه‌ی تبریز نزديك 
فی ie‏ دو Sel‏ هه شاه کار سیر و کا کت پار مه برد از کار 
تالاری که هدایای امپراطور روسیه در آن جیده شده بود می گذشت. منظر زیبای 
آن تخت خواب شاه جهان یناه را به وسوسه انداخت و با این که کشور در حال 
کنا بود هوس کرد ووی آن تخت رات دزاز بکشد. تصمیم خود را اجرا کرد. 
جیزی بیش از th‏ ربع ساعت از زمانی که «ظل‌الله» بر آن تخت‌خواب دراز کشید 
و اندام‌ها و جوارح خسته‌ی خویش را التیام بخشید نگذشته بود که چاپاری از 
تبریز سر می رسد و خبر می دهد که شهرهای اصلی آذربایجان و مقر وارث تاج و 
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شاه از شنیدن این خبر خیلی عصبانی می‌شود و از کوره در می‌رود. وی بر 
طبق اعتقاد خرافی خود تصرف تبریز را معلول آن تخت خواب منحوس بنداشت که 
در ان روز برای اولین بار بر روی ان خوابیده بود؛ در همان جا دستور داد 
حامل بلور روسیه بوده است و در زیرزمین She‏ دهند. علاقه‌ی شدید نوکران شاه 
به اجرای هر چه سریع تر اراده‌ی ملوکانه به‌قدری زیاد بود که با دستپاچگی تعداد 
زیادی از قطعات بلورین تخت خواب را شکستند. از آن پس هیچ کس آن 
تخت خواب معروف را ندیده است و احتمال می‌رود هیچ کس هم آن‌را دیگر نبیند. 
ولی خشم شاه با تخریب آن تخت خواب فرو ننشست: وی در ذهن خویش به دنبال 
ete oui es‏ میت aa ds cg Sa fo‏ رسب وی MiSs RSS‏ 
«اللهیارخان» فرستاد . 

اللهیارخان از خانواده‌ی قاجاریه, یعنی خاندانی است که در حال حاضر 
سلطنت می کند . وی مفتخر به لقب آصف‌الدوله «سلیمان مملکتی» است و شوهر 
یکی از دختران شاه است. از همین جا می توان به مقام بسیار والای او در مملکت 
بی :بر2 

ا sissies‏ ا ا ا ی از 
قصر خود که پنجره‌هایش رو به میدان بزد رفت و دستور داد فرش در برابرش پهن 
او خوشنود بود» خود را کاملا بیاراست» کیچه‌ی شال و چوخه‌ی گران‌بهایی بر تن 
کرد و خنجر جواهرنشان خویش را به کمر بست. لیکن دستور شاه او را به تعجب 
انداخت. زیرا شاه خواسته بود وی‌به جای ورود به داخل عمارت قصر, به میدان 
بزرگی که در مقابل عمارت فرعی قصر واقع است برود. شاه معمولا از آن عمارت 
صحنه‌های گوناگونی را تماشا می کرد . 
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وقتی اللهیارخان به محل موعود آمد شاه به وی فرصت داد تا تمام احترامات 
و تعظیمات معموله و تملق آمیز خود را به انجام برساند و سپس چنین آغاز سخن 
کرد: «ما می خواستیم با تو به عنوان شخصی که به شاه خیلی نزديك است. راجع به 
مصیبتی که بر ما وارد امده. صحبت کنیم. تو می‌دانی که کفار تبریز را تصرف 
کرده‌اند ؟» 

وی جواب داد : «شنیده‌ام قشون شکست ناپذیر اعلیحضرت را این لعنتی‌ها 
شکست داده‌اند و دلم که همواره نسبت به شاه وفادار است. از غصه خون شده 
است. ولی خدا بزرگ است و اگر سایه‌ی مرحمت اعلیحضرت از سر عام کم 
نشود ...» ۱ 
شاه خشمگین شده, می گوید : «مزخرف می گویی! سایه‌ی من به جای خود. 
ولی تو باید gly‏ که باعث تمام این بدبختی‌ها تو هستی!» 

- استغفراله! خدا نکند ! چگونه ممکن است غلام ناچیزی مثل من, که لیاقت 
لیسیدن غبار کفش شما را هم ندارد. سبب چنین مصیبتی باشد ؟ من سگ که باشم 
که سبب تسخیر تبریز به دست دشمن شوم؟ در راه خدمت به شاه و ولینعمت خودم 
تا بای جان آماده‌ام! 

- بس است. دور غ نگو. ای روباه مکار! مگر تو نبودی که مرا تشویق کردی 
جنگ با روس‌ها را شرو ع کنم؟ 

شاهنشاها. درست است که من در جرگه‌ی کسانی بودم که شما را تشویق به 
تصرف بهشت می نمودند و می خواستند که شما با از بین بردن این بداندیشان 
برتری سلاح خود را به منصه ظهور برسانید . ولی توفیق این امر در اختیار من نبود. 

- دروغ می‌گویی! تو بودی که به من اطمینان می‌دادی که قشون من شکست 
pil‏ است. ۰ 

- کیست که بتواند در مقابل نیروهای بادشاه جهان بناه ایستاد گی کند ! 

- خفه شو, خشم مرا بیش تر نکن. من تو را ادب می‌کنم. تا از این پس در 
کارهای من صلاح اندیشی نکنی و حواست جمع باشد . 
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با گفتن این سخنان شاه کف دستان خود را به هم کوبید و چهار فراش با 
فلك کردند و با اشاره‌ی «ظلل‌الله روی زمین» با جوب‌های خود ضربات lable‏ 
بر کف cal‏ داماد اعلیحضرت وارد آوردند . سلیمان مملکتی مدت سه هفته بسن 
از آن Leb‏ با باهایی آماس کرده بستری گردید ! 
بس از شرحی که درباره‌ی هوی و هوس‌های عجیب و غریب فتحعلی شاه 
بیان شد. of‏ وظیفه‌ای که يك تاریخ نویس صدیق باید رعایت کند, به من حکم 
به‌ وحود و ام ادای احترام کنم. فتحعلی شاه اشعار می‌سروده و دیوان 
حسن استقبال «کاظم (dy‏ پروفسور دامن السنهى شرفی دانشگاه کازان. به 
من فرصت داد ما با آناز Soph‏ شاهی که اکتون بر تخت ساطنت نشسته است؛ 
Ube gles‏ پیشگفتاری آغازنمی شود که در آن تسیل بر Sey ol‏ 
نثرنویسان متجدد آفران به کار soe eles pele‏ که نام 
lg‏ اس ایا ارلنن کش یرد کد با راهان بات هادا 
افتاده‌ای که هر نثر نویس و هر سراینده‌ای ملزم به پیروی از ان است» رعایت نشده 
خداوند متعال آغاز می‌شود. بنابراین هر نگارشی باید با توسل و رجو ع به خدا و 
حمد و ستایش محمد (ص) آغاز گردد. در دیوان خاقان این قسمت زجود ندارد ! 
۱ ناگفته نماند که رعایت دقت در سخن ایجاب می کند تا بگویم که اصف‌الدوله به معنای 
سلیمان مملکتی نیست. بلکه به معنی وزیر اعظم مملکت سلیمان است. بر طبق روایات مردم 
مشرق زمین اصف وزير سلیمان بوده و در دانش و حکمت دست کمی از سلیمان نداشته 
است. (توضیح نویسنده) 
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می پردازد . از ترس این که مبادا اصل سخن فدای سخن منظوم و نغز شود. مضمون 
ابیات اولیه‌ی یکی از اشعارش را به صورت ترجمه‌ی تحت‌اللفظی به نثر ارائه 
می دهم: 

طره‌های تو. به منزله‌ی گل‌های بهشت است! 

نگاهت هر لحظه با تیرهای نافدش قلبم را ob‏ باره می کند و لعل لبانت به 
جسم در احتضارم نیرو می‌بخشد . 

سیمای تو به کهنسالان و نوجوانان نويد عمر جاودانه می‌دهد. لعل لبانت 
برای دادن یك بوسه جان pal‏ را می گیرد . ۱ 

ای خوش سیمای من! pile‏ را بگیر و ف فقط بوسه‌ای بده.۱ 

cal‏ کنت des‏ شاه tle‏ و یدای وه ules‏ کمان مت رود 
داشتن نهصد و سی و بنج فرزند و ذریه دلیل بارز و زنده‌ای بر اثبات احساسات 
pak‏ 

ما داشتیم از تبریز سخن می‌گفتیم. ولی به فتحعلی‌شاه پرداختیم. چند روزی 
sees‏ :شیاه ee Gg ۱ E‏ 
برطرف گردید. ایرانیان کم کم به این فکر که فتحعلی‌شاه مرده است خو گرفتند, 
آن‌هم فتحعلی شاهی که در مدت چهل سال نامش برای آنها تقریباً در ردیف نام 
خدا بوده است. 

محمد میرزا, فرزند مرحوم عباس میرزا وارث بیشین تخت و تاج ایران؛ بعد 
از فوت بدرش از سوی بدربزرگ خویش فتحعلی شاه به ولایتعهدی و جانشینی 


۱ در oly on‏ خافان» متعلق به فتحعلی‌شاه این ابیات به چشم می خورد : 
زلفت نشان ز سنبل باغ جنان دهد , 
تیر کرشمه‌ات همه دم خون به دل کند . 
لعل لبت توان به تن ناتوان دهد , 
رویت نوید خلد به بیر و جوان دهد. 
لعل تو جان ستاند. اگر بوسعای دهد . 
ای کاش, جان من! ز من این گیرد. آن دهد . 
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مقام سلطنت پس از مرگ وی تعیین شده بود. محمد میرزا با عنوان ولایتعهدی در 
تبریز ساکن بود و تمام آذربایجان و تمامی قشون سازمان یافته و منظم را زیر 
فرمار: خود داشت. پس از گذشت جند روز. وی در کاخ خود مراسم سلام ترتیب 
داد. تمام درباریانی که در استخدام شخص شخیصش بودند. روحانیون و 
نمایندگان تجار برای عرض تبريك مقام als‏ به حضورش شرفیاب شدند . بادشاه 
جوان. همان گونه که بر تخت نشسته بود. سخن کوتاهی ob pl‏ کرد که در آن اندوه 
دل خود را از درگذشت جد خویش ابراز و اعلام داشت و گفت به زودی برای به 
دست گرفتن زمام امور به تهران می رود . 

شامگاه همان روز اخبار فوق‌العاده ناگواری از تهران رسید . «ظل‌السطان»» 
یکی از پسران ارشد شاه مغفور که مقیم تهران بود. پس از آگاهی از فوت پدر» 
خویشتن را شاه ایران خوانده بود و به هیچ عنوانی pole‏ نبود سخنی درباره‌ی 
وارث قانونی تخت و تاج بشنود ! 

از جمله کارهای عدیده‌ی غیرمعقولی که این شهزاده در دوران کوتاه 
فرمانروایی خود انجام داده بود. یکی هم این است که در نامه‌ای به محمدشاه 
توصیه کرده بود وی در تبریز بماند و خیالش راحت باشد. چون او. یعنی 
sabe sas Gee‏ را کل pels‏ یمه رارکت 
فرموده حفظ خواهد کرد و اطمینان می داد که وی. یعنی ظل السلطان, که بادشاه و 
فرمانروای اوست. ضمن تکریم خاطره و اجرای منویات والد قدر قدرت خویش. 
همواره محمد میرزا را وارث قانونی خود خواهد شمرد. 

این نامه و اخبار خصوصی دیگری حاکی از این که ظل‌السلطان با دستیابی به 
خزانه‌ی شاه مشت مشت پول می‌پراکند تا برای خود دوستانی بيابد. تا حدودی 
باعث نگرانی محمدشاه شد این بود که به فکر سفر افتاد. این را هم باید گفت که 
ایرانیان زیاد فکر می کنند و ده برابر بیش از آن حرف می‌زنند و با این وجود تقریباً 
کاری انجام نمی‌دهند . در این جا نیز علی‌رغم شرایط و اوضاع موجود می‌بایست 
با قدرت و قاطعیت اقدام کرد. در ایران هیچ کار ساده و بی‌اهمیتی را نمی‌توان 
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بدون افراط در اتلاف وقت به پایان رسانید . هیچ پیش آمدی. هر قدر هم که با 
اهمیت باشد» نمی تواند یك ایرانی را از عاداتش بازدارد. هیچ گفت و شنودی بدون 
استفاده از قلیانی که سه نوبت در ان تنباکو می‌ریزند و جاقش می‌کنند, بدون 
صرف يك فنجان چای و یك فنجان قهوه برگذار نمی‌شود. پس از کشیدن قلیان و 
نوشیدن چای و قهوه, اگر فرصتی باقی بماند. می توانید به اصل مطلب بپردازید . 
تمام این تشریفات که با کلماتی قصار و چاق سلامتی و احوال برسی و آرو غ زدن 
توأم است و در میان اشراف یاب روز شده است. تمام اوقات گرانبهای انسان را 
چنان می گیرد که اگر ساعتی از وقت خود را در منزل يك نفر ایرانی بگذرانی» سه 
ربع آن وقف همین خوشگذرانی‌ها خواهد شد. 

اکنون لازم است جهره‌ی فعال تازه و بسیار برجسته‌ای» یعنی وزير اول و 
مشاور شاه جدید. یا جهره‌ای را که در دوران عباس‌میرزا هم همین عنوان را 
داشته است, به روی صحنه بیاورم. جهره‌ای را که به روی صحنه می آورم از لحاظ 
نفود فوق‌العاده‌ای که چه در امور تمام کشور ایران و چه در زندگی خصوصی و 
اعمال پادشاهان مخدوم خود داشته است» مردی است بزرگ به نام میرزا ابوالقاسم 
قائم مقام و اتابك. 

soy‏ را در نظر بیاورید با قامتی متوسط, شکمی بزرگ» جشمانی میشی و 
همواره فشرده. دماغی بسیار بزرگ و پهن» ریشی حنایی و کم پشت و دو دندان 
ee‏ کار ری ما شا سفق ردو شتا آن ایو هت تست با خد وخ ۸ 
زیبایی iE‏ مقام پی ببرید . لباسی که بر تن می کرد , همواره بی‌سلیقه و از روی 
سیل انکاری نود گر عدا عورد ن anes‏ باکترا مراعات نمی کرد . بعد از هر 
وعده ناهاری که میل می‌فرمود . مقدار clad gal‏ که در راه رسیدن به دهان بر ریش 
و لباسش باشیده شده og‏ به قدر یك زنبیل می‌شد ! نمی‌دانم چرا به سر و وضع 
خود نمی‌رسید: یا به خاطر این بود که سهل‌انگاری در وضع ظاهر خود را از 
افتخارات بزرگی و عنوان آرزویی خویش می‌شمرد یا صفت ذاتی‌اش بود. آن‌چه 
مسلم است یافتن موجودی منفورتر از این مرد که نقش SPH‏ در امور کشور 
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داشت: در Lis pla‏ خالی از اشکال نبود. اعمال و رفتارش همواره عجیب و غریب 
و آکنده از خرافات رایج در ایران op‏ این حکایت که چگونه برای خود غذا 
سفارش می داد. شنیدنی است. وقتی فهرست بلند بالایی از انوا ع خوراکی‌ها 
برایش می اوردند و می‌بایستی غدایی را که می‌بنسندید انتخاب کند. تسبیح به 
دست می گرفت و در برابر هر يك از آن خوراکی‌ها استخاره می کرد و غذایی را که 
ذکر نامش با رقمی زوج از مهره‌های مجزا شده‌ی رشته‌ی تسبیح توأم سی شد به 
عنوان غذای سالم ol‏ روز انتخاب می کرد. و غذایی که دکر نامش با عدد فرد 
مهره‌های رشته‌ی تسبیح همراه می گردید مردود شناخته می شد . 

نوکر باوفایش حسن نیز چهره‌ای فوق‌العاده بامزه بود . این جهره سمبلی از 
بلاهت بود و میرزا ابوالقاسم هميشه می گفت به خاطر همین صفت نيك است که او 
را نزد خود نگاه داشته است. این خدمتکار ابله در نظر وی گوهری گران‌بها بود. 
وی می گفت: «نگاه کنید, او آدم نیست. بلکه يك اعجویه است. هر نوشته‌ای را که 
دلتان بخواهد , به او بدهید تا بدون مکث برایتان بخواند و اگر از او ببرسید چه 
jam‏ خوانده, Wel‏ جیزی به یاد ندارد !» 

اما قائم‌مقام بدون تردید در تمام کشور فرد فوق‌العاده با درایتی بود. حتی 
می‌توانست فرد با درایت اروبا باشد . 

جاه طلبی و علاقه‌ی شدید به بول‌اندوزی بنیاد اخلاق وی بود: او به تمام 
معنی این تمنیات را ارضاء کرده بود. جون برجسته ترین جهره‌ی مملکت شده بود 
و بر اراده و میل شاه حاکم بود و به‌طوری که می گویند, در آمد سالیانه‌اش تا 
چهارصد هزار سکه‌ی Wh‏ می‌رسید . وی دو پسر داشت: یکی از ایشان» یعنی 
«میرزا محمد ». نه تنها در دوران ولایتعهدی, بلکه در آغاز سلطنت محمد شاه نیز 
وزير او بود. پسر دیگرش «میرزاعلی» که کودکی بیش نبود. هیچ شغلی نداشت. 
ولی مورد احترام همگان بود . 

همه در ایران از قائم مقام نفرت داشتند. چون خیرش به احدی نمی‌رسید و 
مردم را غارت می کرد: رشوه‌هایی که از هر سو می گرفت به قدری زياد بود که قلم 


۱۵ 


از شرحش عاجز است. شایع شده بود که تمام در آمد آذربایجان خوراك دو دندانی 
بود که از زیر لب بالایی وی بیرون می‌زد ! مکر و حیله‌ی او خارق‌العاده بود. 
شاهدان ماجرا برایم تعریف کرده‌اند که روزی برای انجام مذاکرات در امری حیاتی 
به منزل وزیر مختار انگلیس دعوت می‌شود. از آن‌جایی که علاقه‌ای به دخالت در 
این مداکرات نداشت. با این که هشت ساعت تمام در منزل وزیر مختار اقامت 
گزید. از هرگونه مذاکره‌ای درباره‌ی موضوعی که هدف اصلی آن ملاقات بود, 
طفره رفت. وی دو ساعت قبل از ظهر در آن‌جا حضور یافت» برطبق معمول ابتدا 
پذيرايي, به عمل آمد: وقتی پذیرایی تمام شد و خوردنی‌ها را بیرون بردند, از وزير . 
مختار خواست تا برایش لیموی شیرین بیاورند. سپس خربزه خواست. پس از 
آن که م.تی زیاد خود را با خوردن ped‏ و خربزه مشغول کرد. خود را به کسالت 
زد و اجازه خواست تا استراحت AS‏ و اظهار داشت که اگر نیم ساعتی بخوابد, 
آماده‌ی مذاکره راجع‌به هر موضوعی خواهد بود. pla‏ این صحنه‌ای که تعریف 
شد. تا قبل از خوابیدن تقریباً دو ساعت به طول انجامید. همان گونه که سر را به 
منظور استراحت بر بالش‌های SG als‏ داده بود این سیاستمدار ایرانی ینج 
ساعت تمام با چشمانی بسته در همان وضع دراز کشید. حال آن که وزیر مختار با 
نگرانی مترصد بیدار شدن او بود. سرانجام ميل شریف آن والامقام به بیداری و 
برخاستن گرایید و چون بانگ اذان شامگاه از بالای مناره‌ها بلند بود. به وضو و 
نماز برخاست و سپس از صاحبخانه پوزش طلبید که ساعت شرفیابی‌اش به 
حضور شاه دیر شده است! بدین گونه خود را از مذاکره رهانیده. خانه‌ی 
وزیرمختار را ترك کرد . قائم‌مقام معروف. يا دلقك تراز اول این سرزمین» چنین 
کسی بود . 

در هر قدم این سرزمین؛ اگر انسان اندك clad Me‏ به مطایبه و مضحکه داشته 
tok‏ می تواند با چهره‌ی عجیب و منحصر به فردی برخورد کند که وی را 
فی المجلس بتوان برای سرگرمی خلق تماشاگر به روی صحنه‌ی نمایش فرستاد. 
اسم قائممقام برای تمام خاك ایران هیولای ترس شده است. اما نفوذ وی در محمد 
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شاه که به اصطلاح آلت اجرای مقاصد وی بود. خیلی زیاد بود . 

قوای Lol‏ فشون شاه, یعنی بیاده نظام و توبخانه که تحت فرمان امیرنظام 
قرار داشت. در آن ایام در اطراف خوی مستقر بود . محمدشاه که قسد لشکرکشی 
به تهران را داشت. فرمانی برای امیر نظام فرستاد که با قشون خود به تبریز بیاید. 
پس از چند روز به جای این که قشون بیاید. Goble‏ از خوی خبر آورد که هیچ 
يك از سریازان حاضر نیست از جای خود تکان بخورد مگر این که حقوق 
عقب‌افتاده‌ی خود را دریافت کند: بعضی از سربازان پنج یا شش سال بود که 
حقوق نگرفته بودند! این خبر باعث اضطراب و نگرانی شد : یعنی خزانه‌ی شاه 
جدید قدرت پرداخت حقوق سربازان را نداشت و در عین حال از هر گوشه و 
کناری فریادهای «پول! ما پول می‌خواهیم» به گوش می‌رسید . بولی در دستگاه 
نبود. تمام امید شاه به ثروت بیکران قائم مقام بود . ولی آن والامقام اظهار وجودی 
از خود نمی کرد و تظاهر به فقر و بیچارگی می‌نمود. وضع و امکانات شاه 
مأْیوس کننده بود» ولی می‌بایست کار را از يك جایی شرو ع کرد . اصطلاح مشهور 
«انشاءالله» ely jolla‏ با عت حل کل es‏ چااری دیک را به نزد 
امیر نظام فرستادند و از وی خواستند قشون را به تبریز بیاورد و به سربازان وعده 
دادند که به محض ورود به تبریز رضایتشان را حاصل کنند. لیکن کسی 
تم وا کیت a‏ این ول از lee wen‏ ن خراهد دا ا 
جند که ایرانیان عادت ندارند به قول و قرار دولت خویش اطمینان زیادی داشته 
باشتده رلی ان ار کریی غذاوند دست کمکش را به طرف محمد شاه دراز کرده 
باشد . قشون از راه رسید و در بیرون باروی شهر و دروازه‌ی تبریز اردو زد . 


صل دهم 


اردوی پیاده نظام ایران» برجی که از بالای آن زنان منحرف 

شوهردار aly‏ پایین می‌افکنند› .امیرنظام «شفق. .قشون ایران سربازان, 
سواره‌نظام توپخانه, علیخان نسقچی باشی, گفت و گویی درباره‌ی 
فائم‌مقام. محمد ds‏ میرزا . کشتار قاسم خان به گونه‌ای جنایت کارانه. 


از این موضو ع که خوانندگان من نمی توانند در سفر به اردوگاه پیاده نظام ایران مرا 
iil pat‏ کنند: متأسفم. اعجاب و اعجاز است و بس! چگونه می توان از با ردنت ا 
اردوی معروف صرف‌نظر کرد. خداوندا! ای اسب راهوارم» مرا به آن‌جا ببر. اينك 
بازارها را بشت‌ سر گذاشته‌ايم. در جند قدمی اردوگاه خانه‌ی «فتحعلی‌خان» 
بیگلربیگ تبریز واقع است. AY‏ اکنون یك لیوان رم در دست دارد و برای آمرزش 
روح پادشاه مغفور دعا می کند! و فراشانش با جوب‌های بلندی که در دست 
دارند کنار در ولو هستند و منتظرند آفای والامقام ایشان شاید دستوری بدهد , تا 
بای کسی را در فلك کنند. یا به جای چوب و فلك از آن کس سکه‌ی طلا اخذ 

این هم باروی شهر است: کافی است از محل مرتفعی که مژمنین غالباً در 
آن‌جا نماز می گذارند. بگذریم. تا به دروازه‌ی شهر برسیم. کسانی را که به تبریز 
سفر می کنند . خوب است هشدار دهیم تا از آن بل فرسوده‌ای که بر بالای خندقی 
عمیق معلق است. با احتیاط عبور کنند و اسب خود را با زدن مهیمز یا به زور 
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شلاق وادار به حرکت نکنند. چون ممکن است همان بلایی بر سرشان dole‏ که بر 
ی بای فراتشوی موی ارو شمان بل ca‏ کرت بر کو ت اسب page‏ 
ادب کند . اسبش خرناسه‌ای کشید. بر روی دو با بلند شد و از فراز نرده‌ها به 
داخل Gas‏ سقوط کرد. به طوری که پس از جست وجو از آن مرد فرانسوی و از 
اسبش جیزی جز استخوان باقی نمانده بود . 

سرانجام به بیرون شهر رفتیم. حالا باید از کنار زرادخانه‌ی کنونی که برج 
بلندی دارد. بگذریم. این برج جای دهشت‌انگیزی است. از بالای آن زنان منحرف 
شوهردار را به Gel‏ می‌اندازند . ماجرای عجیبی را برایم تعریف کردند . روزی زنی 
جوان به جرم خیانت به شوهرش محکوم می شود به این که از بالای برج بر زمینش 
بیفکنند . او را به بالای آن برج فوق‌العاده بلند می‌برند و از آن بالا هلش می دهند 
تا به فعر خندق سقوط کند. خوشبختانه آن متهمه‌ی زیبارو جامه‌ی زیادی 
دربرداشته است: یعنی دامن‌ها و شلوارهای گشاد تهیه شده از بارجه‌ی ریزیافت. 
به مانند چتر نجات دور و بر او را می گیرند. به طوری که آن زن مدتی مدید در 
میان هوا و زمین سقوطی آرام انجام می‌دهد و پس از افنادن به داخل gles GAS‏ 
آسیبی اندك از ناحیه‌ی با می شود . فضات شرع ایرانی وقتی خواست پرورد گار را 
در بی PbS‏ آن زن pr‏ صورت دیدند. اجازه ندادند مجازات تجدید شود و به 
شوهر وی دستور دادند او را به خانه‌ی خود بازگرداند. 

پس از آن که از کنار آن برج به سمت چپ پیچیدم و چند قدمی در امتداد 
خندق و سپس از خیابانی عریض و طویل طی مسافت کردم» در سمت راست خود 
چشمم به جلگه‌ای وسیع افتاد: چیزی از دور سفید می‌نمود. چیزی به سرخی 
می‌زد . همهمه‌ای به گوش می‌رسید , بی نظمی و نابسامانی مشاهده می گردید ... 
آن‌جا اردوگاه پیاده نظام ایران بود ! وظیفه‌ی خود می‌دانستم قبل از هر چیز برای 
pore‏ مراتب احترام به ملاقات رییس اردوی پیاده نظام بروم. یکی از آدم‌های او را 
مورد خطاب قرار داده. پرسیدم: «حضرت اجل امیرنظام کجاست؟» 


در جواب شنیدم: («در pole‏ خود تشریف solo‏ صاحب!» 


من به جادر وی رفتم. 

- السلام علیکم! - 

- علیکم السلام! 

از این شاقات روش شاد تقایل برغاستا دست تبکدیکر را فشرده: 
تکان دادیم. چاق سلامتی و احوالبرسی دوجانبه نیز انجام گردید. خدا را شکر که 
این مقدمه‌ی بی‌محتوا به بایان رسید ! امیرنظام بعد از آن که خود نشست و به من 
جا تعارف کرد و من نشستم» بانگ زد : «بجه‌ها , قلیان!» 

تن کل کرد وا زاین که هرت ی اطهاز اسف کر میا 
او آشنایی زیادی نداشتم) و از هر دری‌نسخن گفت و موضوعی را که برای وی 
اجتناب‌نایذیر oy‏ یعنی اروپا را به gle‏ کشید. وی در التزام رکاب خسرو میرزا 
به بتربورگ رفته بود و اروبا در نظر او تجسمی از روسیه بود. در تصور او فاصله‌ی 
oly‏ اروپا تا ینگی دنیا یا امریکا, که برای مردم مشرق زمین به همان اندازه تازگی 
دارد که برای ما به هنگام مرگ کریستف کلمب تازگی داشت» فاصله‌ی دوری نبود . 
این سخن بدین گونه به میان آمد. وی شرو ع کرد به بیان مطالبی در مورد نامتناهی 
بودن سرزمین‌های روسیه از کرانه‌های رود ارس تا کرانه‌های رودخانه‌ی نه‌وا. و از 
آن جا سخن را به ابعاد و مسافات ALES‏ و از من برسید : «لطفاً بگویید ببینم, از 
تبریز تا شک انا جند آغاج است؟» 

بی درنگ حدساً و الله بختکی گفتم: «سی و بنج‌هزار اغاج!» 

- این مسافت چند منزل می شود ؟ 

pos‏ «درست به یاد ندارم» فقط می‌دانم در حدود ده هزار منزل است.» 

مایفی کفتاوشنود ما عنکی به دل نمی زد» تمامش تکرار ele‏ نود 
يك‌نواخت و همگون, جملاتی بود مبالغه آمیز که از هر دو طرف به منظور 
خودستایی اظهار می‌شد. تعارفاتی بود غیرقابل فهم که برای دخول در گوش هم 
ثقیل به نظر می رسید و به‌سان وزوز مگس, در هوا پراکنده می‌شد . 


۱ فرسنگ (به ترکی) 


بس از خداحافظی با فرمانده‌ی کل قوای بیاده نظام «شاهنشاه جدید» به 
خاطر بی‌اطلاعی وی به باداش کاملی رسیدم. یعنی توانستم منظره‌ای از طبیعت 
مشرق زمین را که در cube‏ و زیبایی خود تا بدین حد عاقلانه ترکیب یافته و 
رنگ آمیزی خود را با استفاده از غنای رنگ‌های خویش تا بدین درجه ماهرانه 
انجام داده است. تماشا کنم. غرضم از این سخن این است که وقتی از جادر 
امیرنظام خارج شدم. افق به سرخی می گرایید. خورشید , یعنی شاهنشاه 
سرزمین‌های شرق. غروب کرده بود و در دورنمای مواج و آبی رنگ سلسله جبالی 
نه چندان بلند . غوطه‌ور شده بود . لیکن اشعه‌ی GUL‏ و بدرود گوی خورشید با 
طلایی کردن یا بهتر است بگوییم با به آتش کشیدن قله‌های سرخ کوه‌های آن‌سوی 
تبریز» هنوز موجب خشنودی و نوازش چشم بود . 

ویرانه‌های قصر رشیدیه که شش صد سال پیش به دست رشید . وزیر غازان 
شاه ساخته ی ور دامنه‌های کم شیب این کوهستان ly‏ کته است: خیلی اشکار 
از پیکر و زمینه ی کوه تمیز داده می‌شد . عصر تبریز که همراه با خورشیدی در 
حال غروب باشد, به تنهایی منظره‌ای بسیار زیبا و فوق‌العاده دلیسند است. خوب 
است اگر به این منظره آواز اندوه‌بار مؤذن‌ها را که از بالای بام هر مسجدی ساعت 
اقامه‌ی نماز در برابر قادر متعال را اعلام می‌دارند. بیفزایید» گرچه این آوازهای 
اندوهبار برای گوش اروپاییان نامًنوس است. ولی از هم آهنگی و توازنی برخوردار 
ات که ان را می توانم به فغان دلی تشبیه کنم که تا ابد در رنج و عذاب است. 
خوب است به این منظره آهنگ نغمه‌های بی‌معنی و بی بندوبار اردو. بانگ طبل و 
آوایی را بیفزایید که بین نگهبانان و پاسداران رد و بدل می‌شود» حالا اگر تمام اين 
شرایط و احوال که در يك آن حس شنوایی و حس بینایی شما را متحیر و متأثر 
می سازد. در نظرتان مجسم شود. بی‌اختیار بی‌اطلاعی و اردوی پیاده‌نظام و 
تعارفات ایرانیان را از یاد خواهید برد . 

این صحنه‌های متنوع» این اختلاط مبنایی منزه و مقدس با مبنایی یغور و 
خشن» به ویژه ناهم آهنگی و عدم توازن اصوات با مشاهده‌ی آن تصویر با عظمتی 
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که به دست آفریدگار بر صفحه‌ی فلك ترسیم یافته بود. در من تاثیری غیرقابل 
توصیف به جای گذاشت. من تا بدان‌جا غرق تماشای مناظر و استماع اصوات 
شده بودم که تا مدتی نمی توانستم به خود آیم, تا مدتی نمی‌توانستم برای خود 
توجیه کنم که این مورچه‌هایی که در دور و بر من به این سو و آن‌سو می‌دوند, 
چیستند و چگونه من در میان آنها سر در آورده‌ام. و این اتاقك‌های سفید بسیار 
کوجکی که از هر سو مرا در احاطه دارد. چیست. این تصویر دوم یعنی منظره‌ی 
اردوی پیاده pli‏ به قدری در نظرم ناچیز و حقیر و فقیرانه نمود که به گمانم در 
برابر منظره‌ی با شکوه و با عظمتی که لحظه‌ای بیش با دیده‌ی اعجاب تماشا کرده 
بودم. تقلیدی مسخره و بی‌معنی بود . 

اردوی پیاده نظام ایران در چشم یك اروپایی که همواره درك خویش از قشون 
را با ایده و تصوری از انضباطی فوق‌العاده و شرایطی یکسان درهم می آمیزد, 
Game‏ و ناهنجار می‌نماید. اردوی متعلق به فرزندان این آب و خاك اصلاً دارای 
جنین ضوابطی نبود : جادرهای این اردو از لحاظ JRE‏ و اندازه اختلاف زیادی 
داشت: بعضی گرد بعضی چهار گوش. بعضی هشت گوش, بعضی بیضوی. بعضی 
بلند , بعضی مسطح, برخی بسیار بزرگ و برخی کوچك و به گونه‌ای شاعرانه در 
آن جلگه با بی‌نظمی پراکنده بود. الاغ‌ها, قاطرها و شترهایی که به آن چادرها 
بسته شده بودند. يا مشغول خوردن سامان" یا جو سهمی خود بودند. یا در ميان 
طناب چادرها می چرخیدند و گاهی بایشان در gle‏ طناب چادرها گیر می کرد ! 
این طناب‌ها که گره و قلابشان به ديرك های فرو رفته در زمین بسته شده بود» 
وضعی بسیار نامرتب داشت و به تمام معنی به تار عنکبوت می‌مانست. اگر 
نیمه شبی به این اردوی ایرانی. دشمنی شبیخون می زد . نابسامانی‌های غیرقابل 
تصوری به خاطر اضطراب ناگهانی به‌وجود می آمد. یعنی ممکن بود عده‌ی زیادی 
از سربازان زیر دست و پای یکدیگر هلاك شوند , چون قادر نبودند از میان آن 
طناب‌های در هم گره خورده و ديرك‌های فرورفته در زمین, رهایی یابند ! 


lS 4‏ (ترکی) 
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باید اذعان کرد يك سرباز ایرانی» چه پیاده. چه از رسته‌ی سواره‌نظام و 
توبخانه به طورکلی فاقد سر و وضعی است که شایسته‌ی th‏ سرباز رزمنده است. به 
تصوير کشیدن يك سرباز کار دشواری نیست. می توان از سر یا از پا شرو ع کرد 
ی nS erat cian orients pew een‏ 
از بوست بره بوشیده است. از این‌جا بیداست که سر يك سرباز با سر کارمندان 
دولت و دیگر مردم هیچ فرقی ندارد. اونیفورم سرخ یك دکمه‌ی دامن گشاد به 
تدش زار می‌زند و قیافه‌ی غمزده‌ی سرباز که در این پوشش op gla‏ محصور 
است. دلیل بارزی است که از آن پوشش خوشش نمی آید. شلوار گشاد سفیدی 
که باچه‌هاي ol‏ در بایین چین خورده و تا نیمه‌ی ساق با با بند کفش‌هایی 
دل ا د Hens‏ موم ات امول او رار می اک د و او رابهس که 
هوهق بلند و می خود می دارو که‌از نظر او برازند کی pee‏ ری ارد با 
ple‏ و قطار فشنگ به شکل ضربدر روی سینه‌اش قرار دارد و تفنگی بزرگ با 
کی ودره کو نی از زا به زمین فشار می دهد . تمام این ساز و برگ به صورتی 
ناموزون بر پیکر او تکیه دارد. از روز آفرینش جهان تا به امروز هیچ انسان اسلحه 
به:دستی که بر کروی مین کشت و گذار, کرده باشد؛ دارای هیعتی تا این اتذازه 
عجیب و مسخره آمیز و در عین حال فلاکت‌بار و فقیرانه نبوده است! 

با این که افسران انگلیسی خدمت گزار اعلیحضرت همشان این‌است که قشون 
را سازمان دهند و به هنگام افو رش ممریا زان از کاربرد کلمه‌ی 0600027 و کلمات 
ندای ییون مت دیگر مضایقه‌ای ندارند. باز هم يك cle‏ کار لنگ است. در 
جلو خود گاردی از نگهبانان را ديدم که در روشنایی GG‏ سرگرم عملیات 
آموزشی بودند. اسب را به سوی گارد راندم و چیزهایی ديدم که فوق‌العاده عجیب 
و مسخره بود : 

طبال بیچاره و دو سه نفر فلوت زن, بدون این که بدانند همگی به يك کار 
اشتغال دارند. هر کدام بدون رعایت هم گامی و هم آهنگی سرگرم نواختن آهنگ 
بودند ! در آن لحظات گارد حالت آماده‌باش به خود گرفته. در خطی بسیار کج به 
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صف درآمده بود. به طوری که واحدی نامنظم تر از آن را نی de‏ ضور آورد: 
برخی از سربازان در همان حال آماده‌باش دست روی دست نهاده بودند. بعضی 
Sus‏ س رن را می‌خاراندند و په همین ترتیب الی آخر. افسری انگلیسی در کنار 
ایستاده بود و a‏ زبان فارسی به انان فرمان می‌داد . همین که بانگ شیپور شامگاه 
برخاست. وی با صدایی بلند فریاد کشید: «براست» راست!» در این‌جا آش 
شله قلمکاری به راه افتاد که ان ری تا نذا توف تفن کرش ةرات oss‏ 
چپ. گردش کامل, گردش ناقص و عقب گرد سربازان در هم آمیخت. دسته‌ی . 
موزيك متشکل از تعداد زیادی فلوت و طبل بزرگ و کوچك با plas‏ نیرو به صدا 
درآمد. و گارد نگهبان با همان وضع و ترتیب نابسامانی که در صف مستقر خود 
داشت. به راه افتاد ! 

من راه خود را ادامه داده, به سوی توبخانه رفتم. توبخانه از پیاده‌نظام 
خوش نماتر است و فایده‌اش هم باید بیش‌تر باشد . از توپ‌ها به خوبی مراقبت 
می شود و افرادی که در این رشته خدمت می کنند, به مراتب جابك‌تر و زرنگ ترند 
و به‌طوری که می dings‏ به کار خود علاقه‌مند هستند و آینده‌ای درخشان در 
پیش دارند. اما برای چشمی که عادت نکرده باشد. دیدن th‏ توبجی با سنبه‌ی 
توبی در دست. آن‌هم در آن لباس, خیلی مسخره است. طرز بستن چاربایان به 
اراد وهای توت تشه ele les‏ لیکن Wak‏ آنھا MG Nass os tele‏ 
است» زیرا همواره کره اسب‌های تازه به حد بلو غ رسیده را به کار می گیرند» در 
نتیجه گاهی دچار سانحه می شوند . 

زرادخانه‌ی تبریز که در رآس آن شخص با درایتی به نام محمدعلی خان قرار 
دارد. می توانست توپ‌های تویخانه را به بایه‌های کارآمد و خوبی مجهز کند. وی 
شتخص با درایتی است: که به انکلستان رفته و سفرش نید عبت نبوده است: ولی 
خساست فوق‌العاده و بی توجهی دولت. امکان ابتکار و کاربرد چیز به دردخوری 
را نمی دهد , در نتیجه می‌بینید چرخ Goll‏ بعضی از توپ‌ها هنوز رنگ نخورده 
است. توپخانه‌ی شتری راء علاوه بر این که عملکردش به موقع ضرورت فوق‌العاده 
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بطیء و LS‏ است. جه از لحاظ شليكک‌های انحرافی و چه از لحاظ کمبود قدرت 
گلوله, گمان می‌رود بتوان سلاح Suls‏ بی‌فایده‌ای انگاشت. 

روی‌هم رفته باید گفت به وجود آوردن رزمند گانی خوب از جماعت ایرانی, 
بزدلی فوق‌العاده‌ای است که در ایران عمومیت دارد ! اگر تنبلی و سهل‌انگاری را 
خواهد بود . ۱ 

سواره‌نظام اصلاً وجود ندارد: می گویند شاه Jo dm‏ تصمیم دارد حند 
دراز دارد. و آن تعریفی که از سوارکاری اسیایی بر سر زیان‌ها افتاده, نه آن‌چنان 
دشمن خود وارد جنگ تن به تن نمی‌شود» هیچ سوارکاری وقتی سوار اسب است. 
GEL‏ خویش. تحت فرمان دارند: اما چه فایده, وقتی برای تاختن بر دشمن 
جربزه‌ی کافی نداشته باشند ؟ گذشته از آن تعداد سوارکارانی که اسب‌های خوبی 
دارند. بسیار ناجیز است و اغلب ایشان که در فقر به سر می‌برند» سوار یابوهایی 
می‌شوند که خدا تیت کا دیل وی اسب ا مت کخم اراد ایرانی 
سوار بر آنها می‌شوند و به این طرف و آن‌طرف می‌روند. این اسب‌ها عیناً مثل 
اسب‌هایی هستند که ما آنها را به ارابه‌های حمل Lol‏ به گاری‌های کرایه‌ای 

افسران ایرانی اشخاص فوق‌العاده خوش طبع و خوشمزه‌ای هستند . لباسشان 
عبارت است از ردنکوتی که تا زانوانشان می‌رسد. با یقه‌ای دست دوزی شده و با 
باگون‌هایی بر زرق و برق» از شلواری که یاجه‌هایش در ساقه‌ی چجکمه‌ها قرار 


۱ اسواران 


۱۹۹ 


کرفته Sly‏ شمان کلام تسا ات SI Sl‏ که‌ار کار شود هیچ اطلاعی ندارند. 
He‏ قه‌ی زیادی به پرحرفی و گزافه گویی دارند. در چنین لباسی که شرحش آمد. 
ایشان قیافه‌ای کاملا رسمی و قانونی دارند و بر چهره‌هایشان نوشته است که 
خویشتن را در جهان بالاتر از هر چیز می‌شمارند . 

افراد انگلیسی که به تعلیم سربازان اشتغال دارند, در کار سررشته‌داری و 
پرداخت حقوق و از این قبیل امور مداخله‌ای ندارند . این وظیفه بر عهده‌ی افسران 
اند ھان ایا Catal‏ دوه سایق ری را کیان EWS‏ 
به سربازان به دستشان می‌رسد , به جیب خود ریخته» با گستاخی بی‌سابقه‌ای 
اران ی جاو را غارت می کد این افسران که شود را igh ose‏ فزهنک و 
روشنفکر مملکت می‌دانند, همواره خویشتن را از همه لحاظ با آداب طبقات بالای 
اجتما ع تطبیق می‌دهند . وجه تمایز این اشخاص, به عنوان کسانی که آداب و 
رسوم اروبایی را درك کرده‌اند و اولین گام را در راه تمدن برداشته‌اند, کاربرد 
دستمال‌های مید ی یر کاس یی ماف ROSS‏ در نتیجه نخ‌های این 
دستمال‌ها از کناره‌های tak‏ به سان ریش. آویزان می‌شود . امیرنظام از فرط 
علاقه به شیکی و خوش‌لباسی همواره دستمال خود را در دست می جرخاند ! 

در اردوگاه به آشنای خود he‏ خان نسقجی باشی, رئیس ژاندارم‌ها 
برخوردم: از دیدارش بسیار خشنود شدم. او در بر حرفی ید طولایی داشت و 
گاهی هم خیلی خوش بیان بود. من او را به شهر دعوت کردم. در بین راه چیزهای 
Gols‏ برایم تعریف کرد که بیش‌تر آنها خیال‌پردازی‌های خودش بود . وی گفت 
جزو ملتزمین رکاب شاه به تهران خواهد رفت. هیکل این علی‌خان و طرز بیانش 
فوق‌العاده مضحك بود . جشمانش درشت و از حدقه بیرون زده, دماغش بخ و 
بهن. دهانش بهناور و تمام صورت زرد متمایل به قهوه‌ای زنگش چروکدار بود. 
ما قدم آهسته می‌رفتیم. از تعریف اخبار سیاسی به تعریف حکایات و امثال فکاهی 
گوناگون برداخت و نیم ساعت تمام برایم لطیفه‌ای درباره‌ی میمون و آدم تعریف 
کرد و آن‌را با حرکات و ادا و اطواری توأم کرده بود که به درد شان س دشت 
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بی‌معنی و سردرگم میمون می‌خورد که من از آن چیزی نفهمیدم! من ترجیح دادم 
او را وادار به گفتن مطالبی کنم که در پیش رو داشتیم 

از وی پرسیدم: «آیا از قانم‌مقام خبری ندارید ؟ می‌خواستم درباره‌ی او 
اطلاعاتی داشته باشم, او آدم فوق‌العاده‌ای است.» 

oe‏ را به علامت نفرت بالا برد. در نتیجه صورتش, به سان 
ahah. is als‏ فن ریه باد چروك برداشت و با لحنی اعتراض آمیز 
گفت: «به! ۳ فوق‌العاده!» 

- فگ شا قائم‌مقام را دست کم گرفته‌اید که نسبت به او جنین انزجاری از 
خود بروز می‌دهید ؟ 

على خان ترسید که مبادا من بخواهم گزارشی علیه او بدهم. ولی من فوراً این 
فکر را از سرش بیرون کرده. او را مطمئن ساختم و در باطن از ترسی که به وی 
دست داده بود به خنده افتادم. گفت و شنود ما به روال gale‏ در آمد . 

برای تشجیع وی با خنده‌ای پر لب sets‏ «خان. چیزی درباره‌ی قانم‌مقام 
برایم بگویید. به سر خودم قسم می‌خورم که احدی در ایران از آن‌چه شما به من 
بگویید , مطلع نخواهد شد.» 

- درباره‌ی این آدم ناپاك و خبیث به شما چه بگویم! به جز اعمال پست» چیز 
دیگری از او ندیده‌ام. 

من با صدای بلند کف «می گویید ناباك و خبیث؟ یعنی ممکن است 
قئم‌مقام ناباك و خبیث باشد !» ۱ 

علی ان is Gees‏ :مرا یر انید ا دابا ole‏ کم یکی از 
خبرچین‌های قائم‌مقام دارد استراق سمع می کند , و آن وفت وای به حال من.» 

با این که در بیابانی صاف حرکت می کردیم. علی‌خان به خاطر ترس 
غیرارادی به هر طرف نگاه کرد وق اس ناد که په او وس دام sig)‏ 
خحلت زده شد و به همراه من از این وضع به خنده در آمد . سپس دوباره قیافه‌ای 
جدی به خود گرفت» دستی به ریش خویش کشید و دعایی کوتاه خواند. ایرانیان 
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bans ریس‎ ares |) sara LIE 

PER هرز ار فتاه بان ری تس کید‎ ith can poem 
مورد علاقه‌ی عباس میرزای مرحوم بود ؟‎ 

- به قدری دوستش می داشت که روزی نبود که او را دشنام ندهد يا كتك 
نزند ! اما راجع به این موضو ع که قائم‌مقام چگونه آدمی‌است! ولش کنید !... او آدم 
نیست, خیلی بست است. اما من چیز دیگری هستم: شصت سال از عمرم 
می گذرد» چهل سال است خدمت می کنم» بیست و سه سال هم در خدمت 
نایب السلطنه عباس میرزا در شغل نسقچی و نسقجی باشی انجام aids,‏ کرده‌ام. او 
سگ کی باشد که بخواهد هم تراز من شود؟ خدا زا شکر که دز طی‌بیست و سه 
سال خدمت بی‌دریغ خودم فقط يك کشیده از حضرت والا نایب السلطنه خورده‌ام» 
ولی او. والله, بالله. بیش از تعداد ستارگان آسمان کشیده خورده است! 

من از شدت خنده نزديك بود از روی اسب سقوط کنم و فقط به خاطر این که 
صحبت ما که داشت خوشمزه و خنده‌دار می‌شد و حاکی از کمال پستی بعضی از 
افراد بود ادامه Ub‏ هم چنان خوشحالی خود را مهار کردم. 

- لطفاً بگویید ببینم. این کشیده‌ای را که حضرت Wy‏ عباس‌میرزا به شما 
زده است.» محکم بوده یا خیر؟ 

یله لی درد ناك بو شش خیلی Wigton‏ 

- ولی علت کشیده‌ای که به شما زده. dm‏ بود؟ 

- تمامش به خاطر همین قائم‌مقام پدرسگ بود ! والاحضرت به خاطر 
کارهای غیرمعقول همیشگی قائم‌مقام از وی دلگیر بود. در همان لحظه بنا به 
موردی پیش او رفتم و در ضمن صحبت چیزی گفتم که درست و به جا نبود, او هم 
مرا زد ! انشاءالله, اگر خدا بخواهد» روزی به قبر بدر قائم‌مقام...! 

- از قرائن پیداست که شما از او خوشتان نمی اید . ولی. وقتی به دیدارش 
می‌روید » oe AY‏ که حاضرید «سر و جانتان را به خاطر او فدا کنید !» 

- چه احمقی باشم که بخواهم غیر از این بگویم؟ من برای چشمان خود ارج 
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بسیار قایلم. باور کنید. اگر از يك‌صدم چیزهایی که دارم به شما می‌گویم, آگاه 
شود. در آن دنیا هم از شرش خلاص نخواهم شد . شما را به جان علی, dole‏ 
دیگر حرف او را نزنیم. من از نام او نفرت دارم. 

بقیه‌ی راه را تقریباً بدون حرف و در سکوت گذراندیم. وقتی داشتیم به منزل 
من نزديك می شدیم. از این که نمی توانستم او را به منزل خود دعوت کنم. پوزش 
طلبیدم. چون مجبور بودم برای يك دقیقه سری به منزل بزنم و دوباره منزل را ترك 
رییس با هیبت بلیس اجراییات گفت: «خداحافظ بارون! يك مطلب کوچك 
دیگر!... شماء قربانتان بروم. آیا می توانید چند بطر دیگر از همان شربتی که 
هفته‌ی پیش به من مرحمت فرموده بودید, برأیم بفرستید ؟» 

- با JUS‏ میل» خان عزیز, خداحافظ! 

- خدا پسرانتان را حفظ کند! 

ما از هم جدا شدیم. وقتی به خانه آمدم. برای علی‌خان پیر شش بطر شراب 
انگور «مادرا» فرستادم: این همان شربتی بود که وی از من خواسته بود !' 

نمی توانم از سخن گفتن درباره‌ی دوست گرامی خودم نسقچی باشی 
خودداری کنم, مگر این که لطیفه‌ی دیگری را که از زبان او شنیده‌ام. بازگو کنم. 
در این جا موضوع سخن درباره‌ی طینت بست يا دوروبی نیست. بلکه درباره‌ی 
پیمان شکنی و نوعی نامردی است که در نتیجه‌ی داشتن طینت پست و دو رویی 
گاهی به ایرانیان دست می دهد . باید ترکیبی از خواص روباه و گربه و ببر به وجود 
ات فان ای ات eal‏ رای اه که نکد ر ی از 
پسران شاه, برایشان حکومت می کرد. با ایلات کوچ‌نشین بختیاری و شاهسون و 
خود حاکم یزد هم دست شده, بی نظمی های شدیدی به راه انداخته بودند. برای 
رفع این فتنه شاه مغفور ناگزیر شد قشونی تحت فرمان «قاسم‌خان» بدان‌جا گسیل 
دارد: جرئت نمی کنم درستی این اسم را اك کنم. لیکن گمان می کنم درست 
باشد. 
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وقتی محمدولی میرزا خبر نزديك شدن قشون را شنید . خانه‌ی خود, یعنی 
حرم‌سرا را ترك کرد و از شهر گریخت! قاسم خان به دلایلی نامعلوم دشمن خونی 
محمدولی میرزا بود: مردم یزد را به شدت مجازات کرد و برای گرفتن انتقام از 
شاهزاده فرصت را غنیمت شمرد. پس از تصرف شهر به وضعی شرم آور تمام زنان 
حاکم فراری را از شهر بیرون راند. محمد ولی میرزا از وی به بدر خود شکایت 
کرد. Jy‏ شاه نمی خواست به خاطر بی‌احترامی نسبت به شاهزاده فرمانده مقتدر 
شون را مورد مؤاخذه قرار دهد و فرزند خود محمد ولی‌میرزا را متقاعد ساخت 
این واقعه را فراموش کند. قاسم خان را به تهران احضار کردند. شاه طرفین 
مخاصمه را نزد خود فراخواند, ایشان را مورد تفقد قرارداد و موجبات اشتی بین 
دو طرف را فراهم آورد و وادارشان کرد تا در حضور خودش یکدیگر را در آغوش 

محمدولی میرزا از صمیم قلب قاسم خان را بخشید و برای این که به او ثابت 
کند خشمی از او در دل ندارد و به منظور تحکیم هر چه بهتر این دوستی و اتحاد 
جد ید قاسم‌خان را در حضور شاه برای همان روز به منزل خود به صرف شام 
دعوت کرد . قاسم‌خان نمی توانست دعوت را نپذیرد. شب شد و او عازم خانه‌ی 
شاهزاده گردید. اما نمی‌توانست بفهمد چگونه محمدولی میرزا به این زودی و به 
این آسانی آن کدورت وحشتناك را فراموش کرده است. او که هموطنان خود را به 
خوبی می‌شناخت, حدس می زد خیانتی در کار است و هنگام ورود به خانه‌ی 
شاهزاده می خواست خودش را به وسیله‌ی قمه از بین ببرد. از خودکشی او 
le‏ ی رو او ا عانی a‏ ی و 
صمیمانه خویش نسبت به او ابراز داشت» سر شام هم خیلی خوشحال به نظر 
می رسید. شوخی می کرد . می خندید. با مهمان عزیز خود شراب می‌نوشید . تا 
نیمه های شب نشستند و شادی کردند. اما وقتی گفت و شنود و خنده و شوخی‌ها 
به اوج اعلای خود رسید. ناگهان دو لنگه در باز شد و زنانی بی‌رحم و خون آشام 
به داخل اتاق هجوم آوردند و با کارد و چاقو و جوالدوز و قیچی و سنجاق به جان 
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قاسم خان افتادند و آن بیجاره را با این ابزار و الات تکه‌تکه کردند! اینان زنان 
یزد بیرون رانده بود ! 
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فصل یازدهم 


حرکت از تبریز به سوی تهران چهارشاه قشون محمدشاه میانه, 
زنحان» خیمه‌ی شاه سلطانیه امام وردی میرزا 1 بازداشت 
۱ ظل السلطان. 


من که قصد داشتم هم زمان با شاه به تهران بروم» سرگرم تدارك سفر شدم. برای 
خود و افرادم اسبان راهواری خریدم. شمشیرم را برای روز مبادا تیز کردم, تفنگ 
دولول و طمانچه‌هايم را تمیز و آماده کردم. نوکرانم را نیز به همین وضع مسلح 
کردم و منتظر فرارسیدن لحظات عزیمت شدم. ولی لحظه‌ی موعود فرا نمی‌رسید . 
این وقفه در حرکت از تبریز به خاطر مسایل مالی بدید آمده بود و پایان آن هم 
معلوم نبود. ضمناً اخباری که از ولایات ایران می‌رسید , زیاد تسکین بخش نبود . 
حاکم مازندران. یعنی «ملك آرا میرزا». فرزند فتحعلی شاه مغفور و عموی 
پادشاه جدید. ادعای شاهی کرده بود. عموی دیگر شاه نیز یعنی «حسینعلی 
میرزا». حاکم شیراز که ملقب به «فرمانفرما» بود به بیروی از برادر خود با 
اطمینانی کامل که به زودی تمام ایران تسلیم وی خواهد شد. در شیراز پادشاهی 
می کرد. «ظل السلطان» هم تحت عنوان «عادل‌شاه» در تهران مقاومت می کرد و 
OLS‏ نمی برد مقام همایونیش ممکن است سرنگون شود . بدین گونه در ایران در آن 
sol,‏ جهارشاه وجود داشت: شاه تبریز» شاه تهران. شاه شیراز و شاه مازندران. 
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قبایل کوچ‌نشین و ایلات که تعدادشان در ایران خیلی زیاد است. از این 
هر ج ومر ج سوءاستفاده کرده, در جاده‌های بزرگ به غارت مسافران و کاروان‌ها 
می‌پرداختند . منطقه‌ی عمده‌ی بی‌نظمی و هرج و مرج و غارت گری را جاده‌های 

يان ميان تهران, اصفهان و شیراز تشکیل می‌داد . 

در این ميان آذربایجان در حالت آرامتن Gln‏ بدن می‌برد . به دلایلی که 
دکر شد محمدشاه می‌بایستی هر چه زودتر از تبریز حرکت کند و عازم تهران 
شود. بالاخره قرار بر این شد که روز پنجم نوامبر ۱۸۳۴ حرکت کنند, زیرا 
اشخاص نیکوخصالی بول مورد نیاز را در اختیار شاه قرار دادند. 

قشونی که قوای اصلی شاه را تشکیل می‌داد» تحت فرمان «سرهنری 
به ت‌یون» که از خدمت در کمپانی هند شرقی استعفا کرده بود تا ی 
شاه دراید . بیشاییش به راه افتاد . قامت سرهنری از تمام کسانی که می‌شناختم. 
حتی از قائم‌مقام دولت ایران نیز بلندتر بود . 

باید گفت gly‏ فارسی را خیلی به زحمت صحبت می کرد. لباسش که لباس 
فرمانده کل قوا بود, اختراع خودش بود. اونیفرمی بود نیمه انگلیسی, نیمه مسخره. 
زردوزی شده, با پاگون‌های زنرالی. چکمه‌های یوغور. شلوار سفید. 
دست کش‌های مخصوص افسری, کلاه یراق دوزی شده‌ی مزین به پری سفید و 
بلند. شمشیری منحنی و مهمیزهایی طلایی. در چنین لباسی وی خیلی مضحك 
ode‏ بود ! 

در قشون او چند افسر انگلیسی هم بودند که مثل خودش ملبس به لباس 
عجیب و غریبی بودند. چند روز بعد از حرکت سرهنری به همراه قشون 
پیروزمندش, محمدشاه نیز به اتفاق ملتزمین رکابش که فوق‌العاده زیاد بودند. به 
راه افتادند: با دو گردان پیاده نظام و شش عراده توپ. من به علت بیماری نتوانستم 
در آن روز حرکت کنم: مجبور بودم بنج روز دیگر حرکت کنم. از این که مجبور 
خواهم شد قطار ملتزمین رکاب اعلیحضرت را به تنهایی دنبال کنم تا به آن برسم, 
خیلی دلتنگ شدم. در کشوری بیگانه به تنهایی سفر کردن کار بسیار نایسندی 
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است: این مطلب را هر کس که دجار جنین وضعی شده باشد. به خوبی می‌داند. 
ولی دست تقدیر دلش به حال من سوخت و دو مرد انگلیسی را به همسفری من 
برگزید. یکی از آن دو نفر سروان ف ... در استخدام شاه بود و اسواران سازمان 
نیافته‌ای را که از PLS‏ افشار ارومیه ترکیب داده بود برای تقویت قشون جلودار با 
خود می برد . همسفر دیگرم تاجری بود به نام ب... که برای انجام کارهای تجاری 
به تهران می‌رفت. همدمی و همسفری با این دو مرد که در نظر اول خیلی دلپذیر 
ی تون ار شیاین یرل ارهد یکل کار ان sus‏ کف بان بگذ یک را 
نمی‌فهميديم. این دو نفر روی هم بیست لغت فرانسه می‌دانستند و من از زبان 
انگلیسی فقط دو کلمه. سخن سروان همواره درباره‌ی اسبانی از نژادهای مختلف 
بود و آن تاجر از مرغوبیت کالاهای ایران در مقایسه با کالاهای انگلیسی چیزی 
می گفت. 

آرامش و بی تفاوتی و بی‌حالی بریتانیایی, ناهار و شام به طریقه‌ی هند شرقی, 
plo‏ غذاهایی که فلفل تند و تیز و نمك و سرکه و ادویه‌ی تند طباخی این سوی 
شط گنگ را به خوردش داده بودند» زننده می‌نمود . در روز سوم مسافرتمان از 
تمام این شرایط بی‌اندازه دل زده شدم, به طوری که در روز چهارم بر آن شدم تا بار 
و بنه خود و آن دو مرد انگلیسی و سواران افشاریه‌ی ایشان را (تمام افراد به علت 
ناتوانی اسبان پیاده می‌رفتند) رها کنم و به اتفاق سه خدمتگزار خویش به جلو 
حرکت کنم. 

Goole‏ تبریز تا تهران به کرات به وسیله‌ی جهانگردان و مسافران توصیف 
شده است که جرئت نمی کنم با استفاده از این فرصت به شرح مجدد ان بپردازم. 
علاوه بر آن به شرح چه بپردازم؟ نویسنده‌ای می گوید : «ایران به کویر نمك و PE‏ 
بی نمك تقسیم می شود ». من از تقسیم‌بندی وی پیروی می کنم. کافی است بدانید 
که از تبریز تا تهران بیست منزل و يك‌صد و اندی اغاج, یعنی در حدود هفت صد 
ورستا راه است و در طول این مسافت فقط دو شهر وجود دارد: زنجان و قزوین, 
بقیه‌ی منازل در روستاهای تسا کوچك و بزرگی واقع شده است. 
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bas‏ ایک شایان Calling! pele‏ که برعی از خهان‌کردان و 
جغرافی‌دانان. مثلا آقای «کین‌نر» Lal‏ در OLY‏ شهرهای بین تبریز و تهران 
شهری فوق‌العاده دیدنی می‌دانند " . این قصبه قالی‌های خوب و ساس‌های 
مردم تازه وارد وان نمی اد به مردم بومی آسیب نمی‌رسانند . در مرز ميان 
آذریایجان و خمسه که سلسله کوه‌های فافلانکوه در آنجا کشیده شده است. 
رودخانه‌ی قزل‌اوزن". یا رودخانه‌ی طلایی جاری است. 

در یکی از دامنه‌های قافلانکوه ویرانه‌های خانه‌ای به چشم می‌خورد . این 
ویرانه‌ها را «فزقلعه». یعنی «قلعه‌ی دختران» می‌نامند. بنا به روایتی دختری 
رزم‌جو که در A>‏ ژاندار له ۳ بوده. این قلعه را ساخته و با بادگانی معدود که معلوم 
نیست مرد بوده‌اند پا زن, به آن‌جا یناه برده» تا از تعقیب دشمنان خویش در امان 
باشد. 

صبح زود ۴ نوامبر بس از خداحافظی با آن دو مرد انگلیسی از منزل‌گاه 
یرمغانی خارج شدم و چهار نعل به سوی شهر زنجان تاختم. در اطراق شب قبل به 
من گفته بودند که من Lace‏ در نیمه‌راه بین یرمغانی و زنجان به شاه خواهم رسید . 
با چنین امید دلخوش کننده‌ای همواره بر سرعت اسب خویش می‌افزودم. اميد من 
تحقق نیافت: در آن محلی که شاه اردو زده بود. من فقط با مقدار زیادی AS‏ و 
ابرهایی بسیار تیره از هر سو در حال تراکم بود. بادی برخاست و رگباری چنان 
داشت مرا از روی زمین بلند کند : مجبور بودم توقف کنم. خوشبختانه توانستم SE‏ 


1. Kinner mémoires Geographiques sur Empire de Perse T. 1. p. 226 
سفید رود‎ LY 
قهرمان ملی فرانسه‎ ۳ 
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شیب داز و بلند بیدا کت و بشت ان پناه برم. در حدود ربع ساعت در این 
پناهگاه گذراندم تا هوا بهتر شد و به راه خود ادامه دادم. 

جاده‌ی a‏ خورده به اندازه‌ای لغزنده شده بود که اسب‌ها در هر قدمی که 
برمی داشتند سر می خوردند و ممکن بود بیفتند. پس از هفت ساعت اسب سواری 
تا این حد طاقت‌فرسا be»‏ و باروی زنجان بدیدار گشت. شاه در آن جا بود» 
ولی اردو در آن سوی شهر مستقر گردیده بود. عبور از ميان شهر زنجان کار 
اسانی نبود. سربازانی که از اردو عقب مانده بودند. عدل‌های بار و شترها به 
گونه‌ای خیابان‌های تنگ را اشغال کرده بودند که راهی برای عبور باقی نمانده بود. 
يك ساعت تمام کارم cpl‏ بود که قدم به pad‏ جلو بروم و از ميان شهر عبور کنم. در 
بیرون دروازه جلگه‌ای باز می‌شد . در نیم ورستایی بیرون شهر چادرهایی به چشم 
می‌خورد. و... خیر و رفاه و امان برقرار بود ! چشمم به عقاب روسی برچم 
5 شار فاد خا در ورن مان انگ Hs‏ دز oe olen‏ د ا را 
شکر, این‌جا هم دست کمی از اروپا نداشت! يك تکه ژامبون دودی و گیلاسی 
پورت وین" به اندازه‌ی بهشت موعود در من اثر کرد . 

اخباری که در زنجان به اطلاعم رسید. بسیار جالب بود . طرفداران محمدشاه 
روز به روز افزايش می‌یافتند . اسواران سازمان نیافته‌ای که در طول راه به قشون 
شاه بیوسته بود. به شش‌هزار و اندی رسیده بود . جهارده شاهزاده, یعنی بسران 
فتحعلی شاه مغفور. در اردو بودند و داوطلبانه به زیر فرمان یادشاه جوان در آمده 
بودند. ولی شاهان تهران. مازندران و شیراز کماکان در قلمرو خود بافشاری 
می کردند. ظل السلطان پشت سر هم برای محمدشاه و قائم‌مقام نامه می‌نوشت و 
ایشان را از مراحم خویش مطمئن می‌ساخت و آنها را برای شرکت در مراسم 
تاجگذاری خود به تهران دعوت می کرد. شایع شده بود که او قشونی را به 
کرد که برادر خود «امام وردی میرزا» به خارج تهران گسیل داشته. تا از ورود 
قشون محمدشاه به تهران جلوگیری کند . 


۱ نوعی شراب انگور 
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oe‏ از آن که شب را در اردو گذراندم, یعنی فردای آن روز برای بازدید 
pole‏ رسمی و قانونی شاه به محل اردو رفتم. 

چادر به بزرگی خانه‌ای حسابی بود. داخل pole‏ به دو بخش تقسیم شده بود : 

يك بخش اتاق خواب و بخش دیگر اتاق بذیرایی محمد شاه. دیواره‌های 
او een Os‏ ترش د ی یی NSIS)‏ هات lS‏ 
مفروش بود. ۱ 

دورتادور جادر حصاری از کرباس کشیده. به جهارجوب‌هایی جوبی 
ميخ کوب کرده بودند . 

حصار را از بیرون به روکش کتانی و از داخل به روکشی از بارجه مزین نموده 
بودند که بر زمینه‌ی سرخ‌فام آن به گونه‌ای ماهرانه سربازانی را تفنگ به دست با 
تمام تجهیزات نقاشی کرده بودند . 

در کنار جادر سربازی نگهیانی می‌داد و قدری دورتر گارد احترام مستقر بود . 

تا ۲۷ نوامبر در زنجان ماندیم, بلکه هوا تغییر کند. برای کسی که می رود 
برای بادشاهی تخود Sa‏ کند و هر دقیقه‌ای که بیهوده بگذرد ممکن است به 
دردسر و خون‌ریزی بینجامد و به قیمت جانش تمام شود, درنگ و تأخیر چه 
بهانه‌ی خوبی است. 

۷ نوامبر از زنجان راه افتادیم و شبانگاه به قریه‌ی سلطانیه رسیدیم. 

این قریه به bE‏ ویرانه‌های مسجدی معروف. شایان توجه است: 

این مسجد از لحاظ ارتفا ع و بزرگی از تمام بناهای ایران مرتفع تر است و 
می تواند با بزرگ ترین ساختمان‌های ارویا برابری کند. 

گنبد بسیار بزرگش را دوازده مناره احاطه کرده است که فقط سه مناره‌ی آن 
als‏ سالم مانده؛ بقیه به علت مرور زمان آسیب دیده است. 

آن چه درباره‌ی این مسجد با عظمت برایم تعریف کرده‌اند. بدین‌قرار است: 

در قرن بانزدهم. سالش را به یاد ale‏ شاه خدابنده که یادشاهی فوق‌العاده 
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موّمن بوده. تصمیم می گیرد رمس مطهر علی (ع) را از نجف اشرف" به جایی 
مسجدی عظیم در سلطانیه بسازند. در یکی از روزهایی که کار این بنا در شرف 
اتمام بوده. شاه خدابنده, علی ( ع) را در خواب می‌بیند که به وی فرمان می دهد او 
را در همان آرامگاه خودش به حال خود بگذارد و به خاطر این تصمیم او را مورد 
مرقد خود خدابنده خواهد شد. زیرا او بعد از يك سال خواهد مرد. خدابنده از 
آن‌جایی که مردی خداپرست بود از مرگی که برایش پیش‌بینی شده بود. 
نهراسید, ولی نمی خواست او را در جایی دفن کنند که برای امام تخصیص داده 
است. پس عمارت کوچکی در کنار مسجد بنا نهاد که به تحقیق در همان جا هم 
به خاك سپرده شده است. 
بیش تر به bE‏ بی‌اعتنایی زننده‌ی ایرانیان نسبت به آثار و یادگارهای دیرینه‌ی 
کشور خود ! این مسجد به احتمال قوی می توانست مدت بیش تری محفوظ بماند. 
ولی متأسفانه اراده‌ی فتحعلی شاه بر آن تعلق گرفت که در کنار این مسجد برای 
خوشکدرانی ود قصری بریا دارد. فصر فتحعلی‌شاه را در کنار این مسجد 
می توان نوعی دهن کجی و چیزی ناقص الخلقه در برابر ان مسجد شمرد! برای 
ا خن آن فضر وخشتتاك دجاز کمبود مصالح شدند. شاه دستور داد قسمتی از 
دیوار مسجد را خراب کنند Lil alanis‏ غورد استفاده قرار دهند ! 

از شهر زیبای سلطانیه که جهانگردان با احترامی بسیار از آن سخن 
می گویند. اکنون جیز زیادی باقی نمانده است: قصبه‌ای كوچك و بقایای 
خانه‌هایی را می به که در مساختی pase‏ کنده است ویس آن شهری که 
هشتاد هزار جمعیت را در"خود سکنی می‌داده, حالا کجاست؟ جلگه‌ی سلطانیه 


۱ در متن روسی اشتباهاً «کربلا» د کر شده است. 


در ایران به داشتن مراتعی وسیع معروف است و Be‏ فتحعلی شاه بوده است. در 
همین محل بود که «آلکسی پتروویج یه رمولوف» با اعلیحضرت ملاقات کرد و در 
ضمن ol‏ موفق شد حق به پا داشتن چکمه را برای نمایند گان روسیه به هنگام 
شرفیابی کسب کند ! انگلیسی‌ها از داشتن این امتیاز محروم‌اند و مجبورند هر بار 
که به حضور شاه مشرف می‌شوند. مثل همه‌ی ایرانیان. جوراب قرمز و دم‌پایی به 

در بین راه با یکی از بسران فتحعلی شاه شاهزاده «ملك قاسم میرزا» که زبان 
فرانسه را کاملا سلیس صحبت می‌کند , LAT‏ شدم: gly‏ فرانسه را خانمی به نام 
Madame Lamariniére‏ به وی تعلیم داده است. این خانم فرانسوی بیش از شانزده 
Cade‏ که دوا یران زد کیش کت وزان افا شوه رنه مرن عم 
می‌دهد . 

ملك قاسم میرزا مردی فوق‌العاده با درایت است. صف آرایی و نظم قشونی که 
شاه را در این سفر همراهی می کرد باعث خنده و تفریح ما دو نفر شده بود. تمام 
افراد قشون به صورتی از هم گسسته حرکت می کردند . طبالان برای راحتی خود 
Jab‏ ها را بر بشت الاغ‌ها می‌بستند » سربازان نیز به پیروی از SUT‏ تفنگ‌های خود 
را بر بشت الا log‏ می‌نهادند . سواره‌نظام که تعداد افرادش روزبه‌روز افزون 
می‌شد » به‌سان صفی بی‌انتها. از بشت سر شاه می آمد . همهمه. گفت و شنود و داد 
و فریادها شدت داشت. اعلیحضرت تمام طول راه را در کالسکه‌ای يك اسبه که 
مهارش در دست رئیس مهتران سوار بود. طی طریق می کرد . 

از تهران اخبار خوف‌انگیزی رسید : ظل السلطان به قشون خود که تحت 
فرمان امام وردی میرزا اداره می‌شود. دستور داده است وارد جنگ نهایی شود و 
مردان ترسو سعی داشتند به Beep pera peer‏ که دشمن دم دماغشان است. 
جاده‌های این جا بسیار دل‌تنگ کننده است. یکنواختی طاقت‌فرسایی به چشم 
می خورد. به هر کجا که نگاه کنی, سنگلاخ است. مناظر ایران زمین را می‌توان 
عموماً به دکور تثاتر تشبیه کرد. از دور فریفته‌ی آن می‌شوی, و از نزديك. جز 
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GUS,‏ زیر و خشنی که بر کرباسی ضخیم کشیده باشند, چیز دیگری نمی‌بینی: 
در این سرزمین قصبه یا شهر از دور به چشم شما خیلی زیبا جلوه می کند. ولی از 
نزديك خانه‌هایی به تمام معنی محقر و غالبا مساجدی رامی‌بینید که با بی‌سلیقگی 
ساخته شده‌اند و علاوه بر این همه جیز را غرق در کنافت و همه جا را کثیف 
می بینید . 

در دوم دسامبر به شهر قزوین رسیدیم. قزوین از تمام شهرهایی که در ایران 
دیده‌ام» زیباتر است. bolls‏ به حد کافی عریض است و خیلی کج نیست و 
کنافت کم‌تری هم به چشم می‌خورد . دور تا دور میدان مقابل قصر شاهزاده که 
حاکم قزوین است. درخت چنار کاشته‌اند. در ساختمان مساجد سلیقه‌ی کافی به 
کار رفته است. ولی بازارهای این شهر تناسب لازم را با بافت شهر ندارد. در 
آن‌سوی باروی شهر گورستان بزرگی واقع است که قربانیان وبا و طاعونی که در 
۲ در این شهر همزمان بیداد می کرده‌اند , در آن مدفونند. این بیماری‌های 
خطرناك معمولا در ایران هم‌زمان بروز می کند و به طرزی فجیع مردم را از بین 
حال آن که در گذشته ده‌ها سال می گذشت و از Ol‏ خبری نبود. 

در قشلاق نامه‌ ی جدیدی از ظل‌السلطان رسید . سلطان مستبد و چسور به 

با توجه به نافرمانی برادرزاده‌ام محمدمیرزا و عنادی که او ابراز می دارد» 
glia‏ جه راه حلی بیدا نشود. او. یعنی ظل‌السلطان. ناگزیر خواهد بود تمام 
جواهرات موجود در خزانه‌ی شاه را در Gale‏ بک ریدو به ورت گرد دراورد. 
وجوه نقد را بردارد و از تهران بگریزد و شهر مملو از زنان بیوه و فرزندان پدر 
مرحومش را برای محمدشاه باقی بگذارد ! این اخطار به تمام معنی شیوه‌ای ایرانی 
داشت! 

مسئله شوخی بردار نبود. غارت گر تخت و تاج. محمدمیرزا را به کاربرد 
روش هایی غیرانسانی تهدید می کرد. فرمانروای قانونی ایران هم به کنه این 
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تهدیدات یی برد . یعنی او می خواهد تمام جواهرات را خرد کرده. GALS‏ وجوه نقد 
را بردارد و ناه داشتن بایتختی از هم باشیده. خزانه‌ای JE‏ و pode‏ آن‌ بار 
سنگین پانصد نفر مادربزرگ با سنل تفع اسان زا په کی ون شا هام ند ارو 
از اين‌رو محمدشاه ایلجییانی را به نزد زیت فون ل الشاطان کشت esis‏ 
امام وردی میرزا با توجه به وضع نامطمئن و مأیوسانه‌ی برادر خود و ناچیز بودن 
قوای مسلح خویش 7 لیم شد و قشون او تفنگ‌ها و توپ‌ها را از حالت آماده‌باش 
خارج ساخته. به اردوی محمد شاه درامد . 

کارهای عجیب و غریبی در تهران روی می داد . ظل السطان به جای این که از 
فرصت سلطنت شش هفتگی خود که در طول آن تمام خزانه در اختیارش بود 
استفاده کند و پایتختش را که به غارت گرفته بود. به نحوی از انحاء برای خود به 
تثبیت برساند , در تمام این مدت به خوش گذرانی و بدمستی و فساد پرداخت! و 
هنگامی که کار به جای باريك کشید. باره‌ای از جواهرات را برداشت تا فرار کند» 
ولی قبل از فرار تسبیح به دست گرفت و به استخاره پرداخت که به کجا بگریزد ! 
در همین هنگام. محمدباقرخان, بيگلربيك تهران, به منظور خوش خدمتی به 
محمدشاه که به احتمال قوی می‌بایست به زودی وارد بایتخت می‌شد. 
ظل السلطان را دستگیر کرد و جواهرات را بس گرفت و په زندانش انداخت. وقتی 
این خبر به اردوی محمدشاه رسید , Cel‏ خوشحالی فوق‌العاده‌ای گردید و به 
افتخار آن از قشلاق به سلیمانیه نقل مکان BOS‏ 

pat lathes as‏ بسار عری استتالار aa)‏ آن با ماه ا غاص این 
یافته است. به طوری که می توان دچار تردید شد که آیا این تالار محصول هنر 
list‏ اما تا که ین ابت alae Gases‏ دیع ود ستاو در 
Sables,‏ تاه | فاصلفی ریا دق تس وبا هی ار دای ساره انق 
خوبی, شاید بتوان با يك راهپیمایی به تهران رسید؛ ولی خیر» نمی شود ! در ایران 
بدون مشورت با منجمان نمی توان به کارهایی مهم از قبیل ورود بادشاه جدید به 
پایتخت مبادرت ورزید ! و اما منجمان. پس از بررسی وضع کواکب. به این نتیجه 


۱۸ 


رسیدند که اولین روز مبارك برای ورود محمدشاه به تهران. زودتر از نهم دسامبر 
قشون شاه از سلیمانیه خارج و در دو آغاجی (چهارده ورستایی) تهران در 
نزدیکی امام زاده ... متوقف شد . 

ورود محمدشاه به بایتخت هنوز مشکلی را حل نمی کرد . او فقط بایتخت را 
در تصرف داشت. ولی مملکت هنوز در تصرفش نبود . هنوز در این ميان دو دشمن 
نیرومند را در مقابل داشت: شاه مازندران و شاه شیراز. 


سر دراز این قصه و اصل ماجرا هنوز در بیش روی او بود. 


فصل دو ازدهم 


ورود شا به تهران؛ نگارستان تمثال‌ها lager‏ در منزل 

حسینعلی خان. موسیقی یقی. رقاصان. رمضان. قصر شاه تخت طاووس. 
سخنان حکیمانه‌ی شاعر ایرانی درباره‌ی نادرشاه تالار هدایاء 
اتاق‌های تاح‌الدوله ویرانه‌های خانه‌ی گریبایه‌دوف. 


ما شاه حدید را در نزدیکی امام‌زاده... در جهارده ورستایی تهران به حال خود 

در اردو ولوله و غوغای وحشتناکی بربا بود. افراد در plas‏ شب به تیمار 
اسبان و پاك کردن اسلحه سرگرم بودند. رفت و آمد افراد. گفت و شنودها, همهمه 
و صدای حیوانات و جرینگ و جرینگ زنجیرها به ما فرصت نمی داد دقیقه‌ای 
چشم بر هم نهیم. شلیکی که از چند زنبورك! در لحظات قبل از طلوع آفتاب 
برخاست. مردم مسلمان را آگاه [bas ES ba‏ الله سوار بر اسب شده‌اند. 

تمام تصورات اروبایی خود را درباره‌ی عظمت پادشاهی و مراسم با شکوه و 
هلهله‌ای که در دیار خودمان هنگام ورود تا جداران عظیم‌الشان به پایتخت‌ها 
امپراتوری خسروان و نوشیروانان چگونه به شهر بایتختی خود نزول اجلال 


۱ توپ کوچکی که بر بشت شتر می بستند. 
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می فرماید ! 

اردوی شاه به ترتیب زیر به راه افتاد: 

در بیشابیش ستون, اسوارانی کوچك و البته سازمان نیافته و توبخانه‌ای که به 
وسبله‌ ی تشتر حمل می شد قران گرفت. از دنبال این عده, فراشانی به راه افتادند 
که کلاهشان به خود می‌مانست و به پرهای رنگارنگی مزین بود . 

Gag‏ بهلوانانی به تعر کت د رآمذند که کاملا برهنه بودند و گرزهایی بزرگ 
در دست داشتند. این پهلوانان سلاح سنگین خود را در هوا به حرکت 
درمی اوردند. 

بعد از پهلوانان رقاصان بندباز با دامن‌هایی از بارچه‌ی زربفت تحت آوای 
آهنگی ناهنجار که برای گوش اروباییان شکنجه آور است. قر و اطوار 
درمی اوردند . 

تسس )15 Gas plains‏ اا را Alaa stil‏ جا هات 
بلند می‌خوانیم. در حرکت بودند. این فراش‌ها با تمام قوا فریاد می‌زدند و خبر 
می‌دادند که بادشاه در حال نزديك شدن است. 

به دنبال فراشان, بیشخدمت‌ها می امان در زان RT‏ از روی 
بی انصافی «مأمور دون بایه‌ی دربار» ترجمه می ALS‏ حال آن که پیشخدمت‌ها را 
اگر خیلی بخواهند بالا ببرند, می توان «نوکر» نامید . 

از دنبال ایشان «می رآخور» می آمد. او زین‌پوش مجللی از ماهوت را که به 
لا نخ‌هایی از طلا و نقره و ابریشم رنگارنگ دست دوزی شده و به تعداد 
زیادی جواهر مزین بود. با خود حمل می کرد . 

Hal,‏ خود شاه را می‌بینید ! برای این که چشمانتان را از نابینایی حتمی 
محفوظ بدارید. عينك دودی به چشم بزنید ! محمدشاه که در دریایی از روشنایی 
تابیده بر زیباترین اسب کهر جهان مستغرق بود. در برابر چشمان حيرت زده‌ی 
مردم مسلمان نزول اجلال فرمود! لباس مناسب سفر در بر داشت ولی در عوض 
در دست راستش شلاقی بود متشکل از چهار رشته مروارید درشت غلتان بیوسته 
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به دسته‌ای طلایی و الماس نشان. زمردنشان و ياقوت نشان که طلای آن به سانی 
قابل رزیت نبود, علی الخصوص که زین اسب و زیرانداز آن و تمام یراق اسب 
مجموعه‌ای محیرالعقول بود . 

در چپ و راست اعلیحضرت. وزیران مختار اروبایی با ملتزمین رکاب 
خویش در > CS‏ بودند. 

قدری دورتر. در بشت سر شاه عده‌ای شاهزاده در صف قرار داشتند که 
عبارت بودند از عموها. برادران. بسرعموها و برادرزاد گان فرمانروای جدید . 

به دنبال ایشان عده‌ای مأمور عالی‌رتبه و آخر از همه اسواران بزرگی از 
سواره نظام با سه پرچم سرخ در حرکت بود . در دو طرف ستون. غلامان شاه سواره 
می امد ند و به مردم اجازه نمی‌دادند به صف راهپیمایان نزديك شوند و همراه با 
Liles Gide‏ اده GUUS‏ و راو کی isl,‏ خربه‌هایی با BRE‏ 
کر انان وارد می‌ساختند ! 

اولین بیشوازها در يك آغاجی تهران صورت بذیرفت. قبل از همه نمایندگان 
برزن‌های شهر در دو طرف جاده حضور پیدا کردند» این نمایندگان شتر. گاو و 
گوسفندانی را با خود آورده. دست و بایشان را بسته بودند . به محض نزديك شدن 
شاه سر این حیوانات زیون را می‌بریدند و با فریاد «قربان!» به بیش بای شاه 
می‌انداختند. 

درویشان عطریاتی را در ظروف فلزی خویش بخور می‌دادند و بر مردم و بر 
جاده گلاب می پاشیدند و با صدایی ناهنجار. ولی رسا و بلند. ترانه‌ای در ستایش 
خداوند می‌خواندند و محمدشاه را به الطاف آسمانی می سپردند . 

دیدار این دراویش مرا تحت تأثیر عجیبی قرار داد wi pl Gale:‏ موهای 
ژولیده‌ی: ag‏ که دیور این قوش باذ به اهثزار دو می آم ضحه‌ی eel‏ انضان 
و اسرار مکنونه‌ای که تمام دراویش خویشتن را در آن محاصره می کنند - تمام 
این‌ها ge‏ شدیدی در ذهن انسان باقی می گذارد . 


۱ وزیران‌مختار روس و انگلیس 
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در آن جا درویشی را ديدم که به دور خود می‌چرخید. او از دیاری دور به 
آن‌جا آمده بود و بی‌اختیار به یاد «نبرد طبریه» افتادم که Lol‏ در بتربورگ 
نمایش داده بودند و GUT‏ «دیورا» "در این نمایش نقشی در ردیف دلقك اجرا 
فی کرد انصافاً بايد گفت آفای دیورا برای جرخیدن به دور خود. به سان 
درویشان؛ آن‌هم در Calg‏ مهارت. آماد گی و استعداد کافی دارذ : فقط باید کمی 
ملاحت و برازندگی حرکات اندامش را کاهش دهد . 

نمایندگان تجار و کلیه‌ی محترمین شهر نیز به استقبال اعلیحضرت آمده 
بودند: همین که به نزديك شاه می‌رسیدند, از اسب بیاده شده تا کمر خم 
Es‏ ما و ca‏ اسر ناهن 
می‌افتادند . 

مزقانجیان شهر در يك طرف جاده قرار گرفته بودند وبا صدای گوش خراش 
ووا ی دو از وی کوش ا را کر می کردند. در کنار باروی شهر نیروی بیاده 
نظام و توپخانه به حالت آماده‌باش استقرار adh‏ بود. شاه از برابر صفوف سربازان 
E E As ule‏ مش رات 
سپاسگزاری به عمل آورد: سربازانی که در طول عمر خویش با چنین تهنیتی 
روبه رو نشده بودند. با حرارت و هلهله به شاه پاسخ گفتند و آمادگی خود را برای 
جان نثاری در راه بادشاه جوان اعلام می کردند . 

پس از انجام این مراسم. شاه از کنار باروی شهر عبور کرده. عازم قصر 
ییلاقی نگارستان واقع در نزدیکی تهران شد . نگارستان یکی از بیلاقات تایستانی 
فتاه ات ترا ریک ی آن به داشتن دو تالار است: بر دیوارهای یکی از این دو تالار 
تمثال‌هایی از بسران فتحعلی شاه نقش شده است و بر روی سه دیوار تالار دیگر. 
نقاشی‌هایی بدین شرح به چشم می خورد : 

بر دیوار وسطی تصویر فتحعلی شاه را با تاج و لباس کامل پادشاهی می‌بینید 


١‏ دریاجه‌ای است در شمال فلسطین 
Dyura .Y‏ 
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Aaa eS‏ است: as‏ وی زا تعدادی از بسران و رجال 
برجسته‌ی مملکتی گرفته‌اند. بر دو دیوار دیگر اين تالار. چهره‌ها و قامت‌های 
بسیاری ملبس به جامه‌های گوناگون مردم آسیا و چهار یا بنج مرد ارویایی را 
می بینید: اینها وزیران مختار کشورهای مختلف مقیم دربار شاه مغفور با 
همراهانشان هستند . 

در ميان اروپاییان تمثال ملکم. سرگوراوزلی "و موریه "که در آثار خود ایرانیان 
و خود شاه را به گونه‌ای فوق‌العاده مضحك نشان داده است. به چشم می خورد. 

در مورد این که آیا تمثال‌ها با صاحبانشان تشابهی دارند یا خیر. سخنی برای 
گفتن ندارم, ولی در عوض le pale‏ اعجاب آور است: 

تمام اروپاییان کلاه سه گوش بر سر و اونیفرم‌هایی به‌سان قباهای قدیمی 
فرانسویان بر تن و جوراب‌هایی قرمز به پا دارند. 

نقاش ماهری که این تصاویر را کشیده است. به خاطر اهانت‌های موریه 
حق‌اش را کف دستش گذاشته است: پاهایی آن‌چنان کج برای او کشیده است که 
گویی باهای مژلف «حاجی‌بابا » را آن‌قدر فلك کرده‌اند که نمی تواند Log poly‏ 

تخت شاهی محمد شاه را در همین تالار بربا کردند و محمد شاه سینه و 
دستان خویش را با الماس و مروارید آراست. تاج کوجکی بر سر نهاد و بر تخت 

در کو ویاو وت ان شتسار زوس و ات سس سم ir es‏ کا تدان 
سفارت خانه‌های خویش, قرار داشتند . 


۱ سرجان ملکم Malcolm Sir John‏ سفیر انگلیس ( هند) در ايران که کتاب جامعی درباره‌ی 
تاریخ پادشاهان ایران تا اوایل سلطنت فتحعلی شاه تالیف کرده است. متوفی به سال ۱۸۳۲ . 

Oseley ۳‏ سفیر انگلیس در دوران سلطنت فتحعلی شاه که در عقد قرارداد گلستان 
شرکت داشته, زبان فارسی را نیز می‌دانسته است. 

۳ جیمز جوستینین موریه M011۲ James Justinian‏ نویسنده و سیاستمدار انگلیں. مدت 
شش سال در دو نوبت در ایران اقامت داشته و منشی سفارت انگلیس در تهران بوده است. 
دو جلد سفرنامه درباره‌ی ایران نوشته است و OLS‏ حاجی بابای اصفهانی نیز تالیف اوست. 
متوفی به سال NAFTA‏ 


vay 


در پشت تخت شاهی وزیر کشور. یعنی «خواجه منوچهرخان». شمشیر 
اعلیحضرت و خواجه‌ی دیگر. یعنی «خسرو خان». سپر اعلیحضرت را به دست 
گرفته بودند. 

gs‏ تغل آن ES esl‏ فاد کرش کوک ع عضو 
تقاقیت: در ih‏ هان با خ باز می‌شد . شاهزاد گان اصیل و بلافصل در 
کنار استخر ایستاده بودند . فاصله‌ی ایشان تا اریکه‌ی شاه کم تر از دیگران بود. 
قدری آن طرف تر قائم‌مقام. یعنی وزیر اعظم و آشنای قدیمی خودمان آصف‌الدوله, 
یعنی سلیمان مملکتی, و عده‌ی زیادی مستوفی و دیگران ایستاده بودند . 

هنگامی که کلیه‌ ی حضار در محل‌های مخصوص خود قرار گرفتند. ملایی از 
ole‏ جمعیت قدم جلو نهاد و با صدایی بلند cleo‏ کوتاهی در حق پادشاه جوان با 
صدایی بلند تلاوت کرد . به دنبال او ملك‌الشعرا حضور یافت و فصیده‌ای در مد ح 
مشاه ایراد کرد که در ان شاه را به خوزشید و ماو ستارکان و las‏ می‌داند 
دیگز به جه یه کد اقا تمي توانم ترجمه‌ی آن فضید, را در این جا ذکر 
bs ed‏ آن را در اختیار ندارم. ۱ 

پس از آن تشریفات, شاه که از رنج سفر خسته و از سنگینی جواهراتی که بر 
خود آویخته بود. به ستوه آمده بود. طافتش تمام شد و مراسم سلام پایان پدیرفت. 
همه به خانه‌های خود رفتند و یکی بۀ قلیان زدند. 

دود معطر تنباکوی شیراز که از خلال آب و از میان لوله‌ای دراز و قابل 
انعطاف عبور می کند , با وقار و جلال از بینی کلیه‌ی رجال مملکتی ايران بیرون زد . 
اثر و خاطره‌ی این کیفی که برای اولین بار در دوران سلطنت با میمنت محمد شاه 
دست داد. در ذهن کسانی که بعدها سرشان را از تنشان جدا نساختند» برای 
همیشه باقی خواهد ماند. 

بعد از برگزاری چنین مراسمی» کیف چیز بسیار خوبی است. من این مسئله 
را روی خود آزموده‌ام. ۱ 

درباره‌ی اولین روزهای اقامتم در تهران چیز قابل توجهی ندارم که تعریف 
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کنم. زیرا به غیر از خانه‌ی وزیرمختار انگلیس که در آن کیف آسیایی و comfort’‏ 
بریتانیای کبیر به خوشی درهم آمیخته بود » چیز دیگری ندیدم. 

چند روزی که گذشت. به اتفاق چند تن از اروباییان به منزل یکی از عموهای 
محمدشاه. «حستعلی خان قاجار» به مهمانی دعوت شدم. مهمانی برای ساعت 
هفت شب تعیین شده بود . فصل زمستان, یعنی اواسط دسامبر بود. هر چند هوا 
خیلی سرد نبود. لیکن در ساعت هفت هوا تاريك می‌شد و ما مجبور بودیم چندتن 
از خدمتگزاران بخش بلیس را که مشعل‌هایی فروزان برای روشن کردن خیابان با 
خود حمل می «BIS‏ همراه ببریم. علاوه بر این آدم‌های خودمان هم با فانوس‌های 
بزرگی که همراه داشتند . با ما بودند. 

ah ge‏ مان ناف در تیا اف دو ا وخاد من غا 
والامقام رسیدیم. صاحب خانه ی مهمان نواز به استقبال ما امد و ما را به اتاق‌هایی 
برد که برای بدیرایی از ما تخصیص داده شده بود . در NU‏ بزرگی که مفروش به 
قالی‌هایی گرانبها و مصور به نقاشی‌هایی با آب‌طلا و رنگ‌هایی روشن بود, در 
کناری برای ما به سبك اروبایی میزی چیده بودند و در وسط تالار برای مهمانان 
ای آتی هال hee‏ بد ای سره کر دوا ور ors‏ داف 
بزرگ قرار داده بودند با شمع‌های کج و معوجی از بیه. 

قبل از شرو ع بخش اول, یعنی قبل از این که قلیان بیاورند, صاحب خانه 
می کوشید با بیان تعارفاتی گوناگون از ما با سخن پذیرایی کند: این قسمت زیاد 
طول نکشید. زیرا قلیانچی‌های زرنگ و چابك بدون تأخیر با دم و دستگاه خود 
حضور پیدا کردند. همه سرگرم کشیدن قلیان شدند. گویی به کار مهمی سرگرم 
هستند . تعارفات لفظی از بین رفت و ما به چشم خویشتن دیدیم که همه چیز در 
جهان, دودی است. به‌سان شهرت و آوازه! 

بس از؛پایان این تشریفات سنگین و وزین چند دیس بزرگ حلوای 
رنکاریک وردنت که پار ر خرف نود | تون یت پیش ر این له اهنا رز 
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مخلوطی از آرد و روغن دنبه و شکر تشکیل می‌داد. ولی زیادی مقدار حلوا بر 
طعم نامطلوبش می چربید . این رویداد هم طولی نکشید . 

بعد از حلوا دوباره به قلیانمان بستند ! دوباره همه جیز به‌سان تعارفات لفظی 
صاحب خانه, په دود مدل رویز به دنبال این بذیرایی در فنجان‌هایی کوچك 
قهوه‌ی معطر مسکوی بدون شکر آوردند . سپس دوباره قلیان به میدان آمد و چای 
مزخرفی که از زیادی شکر به اندازه‌ی شيره غلیظ شده بود به راه افتاد. مقدمه و 
پیش در آمدی که به شام مربوط می‌شد. در Eel‏ پایان پذیرفت: تنفس کوتاهی 
برقرار شد که بعد از آن طرف غذای بنیادی و اصلی از روی حوصله و از سر تأنی 
آغاز گردید که شرح خصوصیات آن بدین قرار است: 

نوکرانی که glia‏ شتر بار شده بودند, وارد اتاق شدند. بر دوش خود مقدار 
زیادی نان آورده Way‏ که مثل بلین" صاف و نازك بود و به هريك از مهمانان 
سهمی دادند که برای تغذیه‌ی يك نفر در مدت يك هفته کافی به نظر می رسید . 
پیش خوراکشان Cole‏ بود از پنیر گوسفندی, پیازچه, تربچه, سبزیجات معطر و 
از این قبیل خوردنی‌ها. بعد انوا ع مختلف نیمرو. آبگوشت بزباش, فسنجان, 
کباب پلو با گوشت. کشمش, زعفران و مغز بادام. و بالاخره گوسفندان بزرگ به 
سیخ کشیده و بریان شده بر آتش که سر و پایشان جدا نشده بود بر سر سفره 
آمد . گوسفندان بریان اشتها را کور می کردند» چون به کرب ی مرده می‌مانستند . 
من انوا ع غداهایی را که روی میز اروبایی خودمان چیده بودند. شمردم» نودو نه 
دیس بود ! نمی دانم آیا اين عدد هم مثل نود و نه اسم خداء ددع مبارك eal‏ 
ولی از روی این عدد می توان به مقدار و انواع گوناگون غذاهایی که سر سفره 
آورده بودند» پی‌برد ! در شراب و شربت کمبودی مشاهده نمی شد و افراد ممن. 
علی رغم دستورات اکید پیغمبر, به زیر چتر کف رآمیز ما درمی آمدند و WE‏ به جای 
شربت. اشتباهاً شراب می خوردند ! و تمام گناه را به گردن کفار می‌انداختند ! 

پس از صرف شام و انجام مراسم شست‌وشوی دست و glee‏ نوازندگان و 
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رقاصان a‏ تالار آمدند. سازهایی که گوش ما را نوازش می‌دادند عبارت Boy‏ از 
سرنا و کمانچه‌ای که سه سیم داشت و سازی شبیه سنتور جهودی و طبل و 
نقاره‌هایی به اندازه‌های مختلف. در Gla‏ نوازند کان خواننده‌ی مشهوری شر کت 
داشت به نام «ملاکریم» که عزیز دردانه‌ی فتحعلی‌شاه مغفور بود: وی پس از آن که 
دمی به خمره زد. مهمانان را با اشعاری نشاط آور که به برخی از اشعار ملی 
خودمان می مانست» سرگرم کرد. این اشعار از جملاتی ترکیب یافته بود که هر 
plas‏ معنی خاصی داشت. ولی جملات هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشتند و فاقد 
معنی مشترك بودند. 

بالاخره صاحب خانه خواست ما را سرگرم تماشای رقص کند. این ابتکار 
خوش آیندی چندانی نداشت, زیرا رقص‌های ایرانی به جای این که شادی آفرین 
باشند , اندوه می آورند ! بانتومیمی که قسمت عمده‌ی رقص را تشکیل می‌دهد . 
فاقد هرگونه برازندگی و ملاحت است و حتی فاقد خصلت وحشیانه و جاهلانه‌ای 
است که گاهی ما را در شادمانی مردمی غیر متمدن و بی‌فرهنگ به تحريك و 
هیجان می آورد . من به این نتیجه رسیدم که این گونه رقص‌ها برای عالم بشریت 
تحقی رآمیز است. پس از اتمام رقص, کلیه‌ی حضار به هر يك از هنربیشگان 
تعدادی سکه‌ی طلا Bolo‏ و بعد از ان ع در تمه (ead‏ مهمانان متفرق شده, 
رفتند . از آن چه ذکر شد, می توان چنین نتیجه گرفت که این مهمانی با تمام جوانب 
و متعلقاتش پنج ساعت تمام طول کشید . 

روز بعد به هنگام غروب آفتاب. از طریق شليك توپ خبر داده شد که ماه 
رمضان در شرف حلول است. برای کسانی که با رسوم و آیین دین محمدی آشنایی 
کلی ندارند. به اختصار می گویم که در طول این ماهی که به روزه اختصاص دارد. 
هیچ مسلمانی جرئت نمی کند در عرض روز چیزی بخورد یا بنوشد , حتی سیگار 
بکشد : رفع گرسنگی و تشنگی بعد از غروب آفتاب مجاز است. و این لحظه‌ی با 
میمنت و سعادت‌بار را در شهرهای بزرگ با شليك توپ و در قصبات و دهات با 
شليك تفنگ یا بانگی دیگر اعلام می دارند . 


مردم ایران روزه را از روی دقت می‌گیرند و بسیاری از 22( برای این که 
بتوانند به‌راحتی از خوردن WE‏ به طرزی خداپسندانه جلوگیری کنند, تقریباً تمام 
روز را می خوابند و فقط برای ادای بنج نماز مقرر بیدار می‌شوند . در طول يك 
ab‏ که روزه ادامه دارد. ایرانیان تا جایی که بتوانند کم‌تر به کارها و دوندگی‌های 
وروی یوی ی بدا رن و باه هت ای مان سای ات Stas Sel‏ 
جرگه‌ی ماه‌های سال که طی آن بتوان به کاری برداخت. 

کیان با هتر‌های ریا pt el‏ هاگن تن دز سا عتمان‌های 
آسیایی به جیزی بی بیرند که شاعرانه و wlan pe‏ باشد: برای کشف les‏ های 
ویژه‌ی این کاخ‌ها و معابد, باید برخوردار از حسی عمیق بود و با معماری آشنایی 
کامل داشت. چون این کاخ‌ها و معابد در چشم ناظران ساده جلوه‌ای ناشی از 
بی‌سلیقگی کامل دارد» زیرا انشان درك و شخصتتان ضرفا بداشکالی مدرد 
می‌شود که در میهن خود مورد قبول واقع شده است. 

برای تاه این موضوع کافی است نگاهی به کاخ سلطنتی بیندازید : 

در این کاخ برای کسی که مطلع باشد , حد کمال ظرافت و ریزه کاری زیبایی 
آسیایی و برای کسی که درکی از این موضو ع ندارد. زشتی و GS‏ مورد توجه قرار 
می کیرد ولی در این مورد تردیدی وجود ندارد که مردم Land‏ على الخصوص 
ایرانیان. نمی توانند تمام قسمت‌های داخلی ساختمان‌های خود را با ظرافتی 
یکسان ساخت و پرداخت کنند وعدم هم آهنگی De ole‏ و شکوه گوشه‌ای از 
ساختمان و ناهنجاری و زشتی گوشه‌ی دیگر را جس نمی کنند . 

درهم آمیختگی غنا و فقر چشمی را که به چنین زیر و بم‌هایی Sole‏ نداشته 
ال بت مساو PAGE‏ را مد gar‏ فار ده که در آن تخت‌طاووس 
معروف قرار دارد: به طوری که شایع است این تخت را نادرشاه به هنگام یکی از 
لشک رکشی‌های خود از هندوستان به ایران آورده است. تمام تخت رو کشی از طلا 
دارد و تعداد زیادی الماس, زمرد و ياقوت در آن نشانده شده است. به طوری که 


بر آورد فت ان Cashes‏ بسن راز 
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قالی‌های این تالار بسیار زیبا و مجلل است. کناره‌های این قالی‌ها را با 
شال هایی گران‌بها بوشانده‌اند. نگاهی به درها بیندازید: لولاها فرسوده و درها به 
زحمت به لولاها تکیه دارد. نگاهی به بلکانی که به این تالار ختم می‌شود 
بیندازید : پلکانی است کج و در حال خراب شدن. با مشاهده تخت‌طاووس, که 
به‌عنوا ریا گار ارز نای از فقوعات تادرساه موجب افتطاو و اغجاب ابرانیان 
است, راهتنای ما به خن امد و از ساف و Salt‏ تادرشاه‌مطالیی کت و 
برای ا گفتار خویش از اشعار یکی از شعرای ایران شواهدی آورد که ترجمه‌ی 
روسی آن شیا ین اسک : 

«شمشیر منحنی نادر ضامن بیروزی است. هنگامی که چهره‌اش از خشم 
افروخته می‌شود. با آتش آن خورشید برافروخته می‌گردد ! هنگامی که عشق بر 
گونه‌هايش گل می‌اندازد. فلق صبحگاهی درخشش بیش تری می یابد !» 

ات ات اشهاو alias‏ انیت ان خی هو وه من تدان 
سرزمین افتاب است. 

یک تالا ere‏ فالتا دوش شرا NGS) poh‏ 
از اشیاء جینی و شیشه‌ای که اروبایبان هدیه کرده‌اند. چیده شده است: تعدادی 
فوری» فنجان, تنگ, آفتابه لگن لیوان. گیلاس. ظرف شیر؛ فهوه جوش: ظرف 
خورش خوری در نهایت بی‌نظمی روی زمین قرار دارد . فقط قسمت‌هایی از تالار 
که از آن رفت و آمد می‌شد. خالی از ظروف بود و صحن کوچکی باقی مانده بود 
که به هنگام پذیرایی از مهمانان محل جلوس فتحعلی‌شاه بود . 

در اتاق نهارخوری تابستانی ابتکار بسیار زیر کانه‌ای به کار رفته است: 
پادبزنی بسیار بزرگ که از بارجه‌ی کتانی دوخته شده, به سقف نصب گردیده است 
و توسط دو خدمت کار به وسیله‌ی طناب به حرکت درمی آید. بادی که از به 
عر کت درآوردن این بادبزن ایجاد می‌شود, هوای اتاق را تازه می کند . 

در li‏ بخشی از قصر که در اختیار «تاج‌الدوله» اولین زن فتحعلی شاه 
قرار داشته است, زیباترین اثر معماری موجود در جهان محسوب می‌شود. 
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Ly‏ همان بش از قصر خی از یی نیست. 

از قصر که بیرون آمدم. سوار بر اسب شده. از طریق خیابان‌هایی کج و معوج 
و کنیف به جایی که قبلا محل سکونت «گریبایه دوف» بدبخت بوده است, رفتم. 
ویرانه‌های این خانه هنوز به حال خود باقی است. بقایای اتاق‌ها و حمام هنوز قابل 
رزیت است. آن رخداد خونین در برابر چشمان بیننده تداعی می‌شودذ : چهل و پنج 
تن در برابر خشونتی لحام گسیخته جان سپردند. آنان به‌سان شیر جنگیدند و با هم 
جان سپردند. سرنوشت غم‌افزای این افراد البته بر اندام هر فرد روس که به این 
مکان بياید , لرزه می‌افکند . 

ترابتان قرین آرامش باد ای نمایندگان حماسه آفرین شرف و افتخار مردم 
روس! بیایید جراحات دلمان را با خاطراتی اندوه‌بار آزرده نسازیم و به سمتی 
دیگر روی آور شویم که در Leal‏ زندگی در جوش و خروش است و همه چیز در 
تك و تاز و فعالیت. 


فصل سیزدهم 
بازارها؛ قصه گویان خیابان‌های تهران محاری آب‌رسانی» 
کاروان‌سراها جاروادارها ارک. گدایان. 


بازارهای تهران به‌سان دالان‌های دراز سر بوشیده‌ای ساخته شده است که از بالا 
نور می گیرد . داخل این دالان‌ها در اهر دوستو دگان‌هایین در فرورفتگی‌ها قرار 
کرفته انست: تجار و پیشه‌وران به آرامی در آن دکان‌ها نشسته, هر کدام به کار خود 
سرگرم‌اند: یکی نعل درست می کند, دیگری شمشیر تیز می‌کند. یکی کفش 
می دوزد» دیگری از چوب نی‌قلیان می‌تراشد. یکی نان پخت می کند و دیگری th‏ 
می‌بزد . بازار در آن واحد هم کارگاه تولید است. هم محل خرید و فروش کالا. 
سرگرم کننده‌ترین بازارها, بازاری است که در آن مواد خوراکی طبخ می‌شود. 
ازدحام اصلی در آن‌جا مشاهده می گردد. ممنی که بخواهد شکم خود را 
سیر ES‏ به در دکان می آید و از دکان‌دار می خواهد به او غدای دلخواهش را 
بدهد و پس از گرفتن غذا در همان‌جا چمباتمه می‌زند و مشغول خوردن می‌شود 
الا نگ ان ششت کهغای ان بدا کنات as)‏ ر ae‏ بسک است بر Pi‏ 
برخوردی شدید از سوی آنان مقداری برنج یا لقمه‌ای گوشت از دهانش بر زمین 
بیفتد با بر لباستتن برنزه, انغاق می‌افند که دز دو ملمی آن کسی که‌دازد غذا 
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صرف می کند , مردی دلاك به کار تراشیدن موی سر یك حاجی یا ك مشهدی یا 
يك کربلایی سر گرم باشد و در سوی دیگر به کار حجامت يك بیمار اشتغال ورزند ! 
تما این کارها در ملاء ole‏ انجام می گیرد. از آن گذشته بازار محل اجتما ع مردم 
کنجکاو و بر حرف است. در Leg]‏ اخبار تازه‌ی شهر بازگو می‌شود و دهان به 
دهان می چرخد . کسی هم که بار دلش سنگین است. یا زبانش هوس وراجی دارد. 
خود را به بازار می‌رساند. گروهی از مردم بی کاره را به دور خود جمع می کند و 
جیزهایی را که می‌داند با آن چه نمی داند برایشان به تفصیل بیان می کند. این را 
نیز باید گفت که ایرانیان به شنیدن اراجیف و حرف‌های من در آوردی Blab Ke‏ 
بسیار دارند . 

من در تهران در میدان کوچکی جلو بازار مردی را ديدم که روی زمین نشسته 
بود. در کنارش بزی خوابیده بود و دورادور او را جماعتی از مردان ریش دار 
احاطه کردهتوداند او در برابر دزیافت بول سر کد ت هان seamen‏ غز ی برای 
ایشان تعریف می کرد. ul‏ می خواهید از قصه‌های «هزار و يك شب» سر در 
بیاورید ؟ پس به سخنان این مردان قصه گو گوش فرادهید : زرنگی اینان هم» مانند 
شهرزاد. در آن است که سرگذشت‌هایی را که تعریف می کنند , تا حد امکان 
طولانی تر کنند تا قصه در ch‏ روز تمام نشود و مردم را برای روز بعد نیز به سوی 
خود جلب کنند. بدیهی است که وجود بز در این‌جا به‌منظور فریب مردم و 
شیادی است. گفتن قصه در کنار بزی که معلوم نیست چرا باید نقش گول زننده 
داشته باشد؛ لابد جالب و سرگرم کننده است. ولی تنها بز نبود که به این قصه 
ابهت و ویژگی می‌بخشید . در چند قدمی آن محل چوب بلندی به زمین کوبیده 
شده بود و بر سر آن سر جدا شده‌ی انسانی مشاهده می گردید و کنار آن بدن 
متعلق به سر افتاده بود. آن سر و تن به مردی تعلق داشت که سه روز پیش در 
همین جا به جرم دزدی اعدام شده بود . 

خیابان‌های تهران از روزی که این شهر را ساخته‌اند, برای یك بار هم که 
شده, جاروب نخورده است! تاکنون هیچ کس نسبت به این کار احساس نیاز نکرده 


است و کسانی که علاقه مند باشند می‌توانند علم کالبدشناسی تمام جانوران را در 
این bolls‏ بیاموزند! بقایای اجساد شترها. الا log‏ قاطرهاء اسبان, سگان و 
گربه‌ها تا زمانی که سگ‌های گرسنه آنها را نخورند. در خیابان‌ها افتاده است. اما 
حتی گذشت زمان نیز قادر نیست استخوان‌ها را از بین ببرد . آب و هوای تهران هم 
به این بی مبالاتی و بی توجهی نابخشودنی مساعدت می کند : در جای دیگری از 
جهان به خاطر وجود این کنافات مهلك ممکن بود نیمی از سکنه تلف شوند. ولی 
کر ای ها MeV wre ne tip a me Gorey‏ انت ک Fee core ib ng Orc ee‏ 
خشك ی شوند . این را هم Lk‏ بگویم که انتخاب مکان برای بنانهادن شهر تهران 
زیاد مناسب نبوده است. شهری که از هر سو به وسیله‌ی کوه‌ها و تبه‌هایی نسبتاً 
دوز Ghosts‏ اخاطه شده است, کاملا دز گودی فرار دار به طووی pw S08‏ 
طرف شهر روی آورید و به اندازه‌ی بنج یا شش ورستا دور شوید, خود را با اوج 
درختانی که در شهر روییده است. هم سطح خواهید یافت. به خاطر وجود همین 
کوه‌ها است که نسیم‌هایی که به هوا لطافت می بخشد» نصیب شهر نمی‌شود. ولی 
طوفان های شدید برای مدتی طولانی تهران را دربر و 

دو نهری که از کوه‌های نزديك جریان دارد, باید تمام تهران و حومه‌ی آن را 
سیراب aS‏ از این رو شهروندان تهرانی برای هر رشته باریکی از این آب ارج 
بسیاری قایل‌اند . از این دو نهر به تمام خیابان‌های تهران مجاری زیرزمینی به 
وسیله‌ی تنبوشه کشیده شده است و از آن مجاری تنبوشه‌هایی فرعی به حوض‌های 
داخلی خانه‌ها کشیده‌اند. بدین ترتیب. آب به نوبت به تمام BA‏ می‌رود و هر 
صاحب خانه‌ای باید برای يك هفته یا پنج روز آب مصرفی خود را ذخیره کند. در 
فصل تابستان کمبود آب خیلی محسوس است. علی الخصوص برای کسانی که آب 
حوض خانه ی ایشان ۶ يا ۷ روز مانده باشد , زیرا از چنین آبی بخاری نامطبوع و 
ناسالم برمی خیزد و می‌توان گفت علت بروز بیماری‌های بی‌شماری که در گرمای 
تابستان در تهران غوغا می کند. همین ابخره‌ی ناسالم است. 

به طوری که می گویند , در تهران نوزده کاروانسرا وجود دارد (در این جا 


هیچ چیزی را نمی توان از روی دقت تعیین کرد). که مورد استفاده‌ی تجار و 
چارواداران قرار می گیرد. این چارواداران. صنفی کاملا مجزا از بقیه‌ی مردم را 
تشکیل می دهند . صدافت» خصلت اصلی این صنف است. لباسشان نیز شباهتی به 
لباس مردم عادی oly!‏ ندارد. به جای چوخه روبوش بلند و گشادی با سه جاك بر 
ایشان آوبخته است. از دوتای آن جاك‌ها دستان و از یکی سرشان ai‏ هی آند: 
سرشان به جای کلاه معمولی بوست بره» به کلاه سفیدی از نمد مزین است. این 
چارواداران زبانی حرفه‌ای و مخصوص به خود Alo‏ به طوری که گاهی نمی‌توان 
سخن ایشان را فهمید . قاطرانی که برای چارواداران بار می‌برند . چنان با ایشان 
اخت می‌شوند که بدون توضیح و تفسیر از طریق تازیانه امیال و خواست اریابان 
خود را WIS‏ درك می کنند . 

و رها شید موی شب اسان د ی Ringe’‏ کو فا 
به خاطر تنبلی یا به دلیلی دیگر از فافله عقب می‌افتد . جاروادار او را موعظه 
می کند و می‌گوید : «خجالت نمی کشی؟ من به تو کاه و جو می‌دهم, تو را قشو 
می‌کنم, اما تو مرا پیش دیگران رسوا می‌کنی: ممکن است کسی فکر کند یك هفته 
تمام به تو خوراك نداده‌ام. یاالله, قربانت بروم. بسرکم. باباجانم» قاطر عزیزم. 
غیرتی کن!» و قاطر, گویی به غیرتش برخورده است. قدم‌های سریع‌تری 
برمی دارد ! 

یکی از بناهای زیبا و دیدنی تهران. مسجد شاه است که گنبد کوچك آن 
طلاکاری شده است: زبان مردم ایران این اعجاز را می‌ستاید و همه از 
سخاوتمندی فتحعلی شاه که شهر تهران را به وسیله ی این نقطه ی درخشان زینت 
بخشیده است. در حیرت‌اند . به هر حال باید گفت سخاوت او زیاد هم خارق‌العاده 
نبوده: زیرا برای طلاکاری این گنبد کوچك به احتمال قوی اشرفی چندانی خرج 
نشده است. ولی انجام این کار از جانب آدمی خسیس تا همین جا هم شگفت آور 
است! به استثناء این مسجد تمام مساجد دیگر که در مجموع سی و پنج بنا 
می شود و دو کلیسای Glare‏ به ارامنه, جنبه هنری و قابل توجه چندانی ندارند, 


| حتی از نظر معماری مشرق زمین. 
| + شهر به چند منطقه تقسیم شده است و هر منطقه اسمی مخصوص به خود 

دارد, مثلا: منطقه‌ی ارامنه, منطقه‌ی شمیران, منطقه‌ی شاه عبدالعظیم و غیره. به 
غیر از این مناطق بخش دیگری در تهران وجود دارد به نام ارك که فصر شاه, چند 
باب مسجد سربازخانه و خانه‌های درباریان معظم در آن وافع است. ارك تا 
حدودی از مناطق دیگر تهران باکیزه‌تر است: دور تا دور آن را دیوار آجری 
کشیده‌اند که بر AVL‏ قسمت‌هایی از آن توب قرار دارد . دم دروازه‌ی ارك گارد 
نگهبانی پاس می دهد . شب هنگام دروازه‌ی ارك را می‌بندند و اگر کسی بخواهد 
از jel:‏ کد این کار فقط به Gla‏ مامون پلیس با پرزانه‌ی jae‏ صادرم از 
طرف اداره‌ی بلیس امکان بذیر است. چون شب‌ها خیابان‌ها را روشن نمی AES‏ 
هج آدم حسابی و مرتبی شب هنگام بدون فانوس از خانه بیرون نمی آید» زیرا در 
غیر این صورت به خاطر وجود چاله چوله‌هایی در سنگ فرش خیابان ممکن است 
آسیب ببیند و از این طریق اجر مراقبت از نظم و پاکیزگی به شیوه‌ی ایرانی را تأدیه 
نماید ! 

ولی احتیاط از دزدان هیچ لزومی ندارد. زیرا در ایران کسی را به هنگام شب 
در خیابان لخت نمی کنند, اگر هم اتفاق بیفتد خیلی نادر است: در دوران اقامتم 
در ایران به یاد ندارم در این زمینه چیزی شنیده باشم. امتیاز بزرگ شهرهای ایران 
در برابر شهرهای بزرگ اروبای متمدن خودمان که شب ها به وسیله ی چرا غ کاملا 
روشن می‌شود. در همین است. در شهرهای ایران در هر کجا که دلتان می خواهد, 
در میان انبوه جمعیت راه بروید و جیب های بغلی و عقب جامه‌ی خود را از هر چه 
دلتان می خواهد , انباشته کنید, تمامش دست نخورده باقی می‌ماند . گمان نمی کنم 
فرنگستان بتواند به داشتن صداقتی تا این حد بی‌مانند افتخار کند. 

در طول روز خیابان‌های تهران بر از گداست؛ از هر قوم و ملتی که در آسیا 
زند گی می کنند و در هر هیئت و لباسی. در شهرهای بزرگ عالم در همه جا از 
حمله و هجوم طبقه ی ژنده پوش که نماینده‌ی مردمی فقیر و تنبل هستند. احتیاط و 





پاسداری می کنند , ولی در هیج کجای عالم این طبقه‌ی بدبخت وضعی چنین 
به اندازه‌ای که ناشی از عدم توجه در مراقبت کامل از معلولین و فقیران از we‏ 
دولت می باشد. به همان اندازه هم ناشی از کمبود تعداد حرف و مشاغلی است که 
این طبقه‌ی فلك‌زده بتواند به آن سرگرم شود . این طبقه‌ ی محروم را به چه GS‏ 
می توان سرگرم کرد؟ به چه وسیله‌ای می توان روزی این طبقه را تأمین کرد. در 
صورتی که به دلایلی نمی تواند از طریق شخم زدن زمین زندگی خود را تأمین کند؟ 
برای این منظور در اروبا شهرهایی وجود دارد که در انها لاینقطع. نه تنها 
خانه‌های شخصی. بلکه بناهای اجتماعی نیز می‌سازند. در آن شهرها احتیا ج به 
جاده‌هایی وجود دارد که همواره نیازمند دستانی است که از آنها مراقبت و 
حتی از نو حفر شود. تعداد بسیاری کارخانه و کارگاه فعالیت دارد. راه آهن‌هایی 
وجود دارد. بالاخره سورجی و درشکه جی و کارگرانی برای بار زدن و تخلیه‌ی 
بار کشت وجود دارند, همه چیز هست. ولی در ایران هیچ چیز وجود ندارد . 
تعداد کارگران مورد نیاز برای ساختن يك باب خانه در تبریز یا در تهران ده برابر 
NG ORE LEE em‏ 
روزی که بخواهند bak‏ و خیابان‌ها و bok‏ را در لندن با ماشین بسازند. در 
آن‌صورت تعداد گدایان انگلستان از آیران بیش تر خواهد شد. از آن‌جه گفته شد 
می توان به این نتیجه رسید که کمبود فرهنگ و حد بسیار بالای آن در شرایط به 
خصوصی هر دو ay‏ يك اندازه مصیبت‌بار است. ایران و انگلستان دو تضاد عقلی و 
فکری هستند که تعداد انان هر دو جد وفور است. 

مثل: pe‏ حاصلخیزی زمين؛ کمبود رودخانه‌های قابل gil pee‏ دشواری در 
برقراری روابط بین خطوط و جاده‌های بازرگانی و حتی خود آب و هوای ایران که 
برای حال pal‏ تنبل فوق‌العاده مساعد است. تمام این شرایط و fle‏ به شدت مانع 


TA 


رشد فعالیت مردم است. نحوه‌ی کار سازمان‌های اداری یا حکومتی را بر این 
علت‌ها بیفزایید . این سازمان‌ها تمام منافع را در اختیار کسانی قرار می دهند که به 
bE‏ عنوان یا ثروتی که در اختیار دارند. خود به خود از ان پر و زفار ھی اشد 
حال آن که مالکیت اشخاص ضعیف هیچ مصونیتی ندارد و هر حاکمی از ولایات. 
مالك مطلق و اختباردار اموال خصوصی اشخاص است و در برابر هیچ کس 
جواب گو نیست. ولایتی که حاکم در اختیار دارد. باج و خراج دارد و هنگامی که 
موعد پرداخت مبلغ مقرر به شاه فرا می رسد او از هر کس که به تورش بخورد. از 
چپ و راست بول اخذ می‌کند . کیسه‌ی پول مردم بی‌دفا ع خواهی نخواهی در برابر 
طمع حریصانه‌ی او گشوده می‌شود و در SUS‏ بی‌رحمی تهی می گردد و کسی که 
تا دیروز توانگر بوده است. امروز با توبره‌ی گدایی به دریوزگی می‌افتد و نوکران 
وی غالبا در بشت دیوارهای قصر حاکم از گرسنگی جان می‌سپارند. هنوز 
منظره‌ی آن کا کاسیاه بیچاره‌ی نیمه برهنه‌ای که در خیابان بین دروازه‌ی دولت و 
فصر شاه بر زمین افتاده بود. در ply‏ چشمانم قرار دارد. هر وقت شکل و شمایل 
آن فقیر گرسنه را از یاد می گذرانم. رعشه بر اندامم می‌افتد. 

مطلب به این جا ختم نمی‌شود. جمع بی‌شمار خوانینی را مشاهده کنید که به 
bE‏ پرداخت باج و خراج کمرشکن به رؤسای OLY,‏ و مباشران ایشان از 
هستی ساقط شده, به تهران می آیند تا در کنار در ورودی قصر شاه از گرسنگی 
بمیرند. این خوانین به تهران می آیند تا از جور ساتراپ‌های حریص تظلم کنند و 
از حمایت شاه برخوردار گردند. ولی صدای ایشان به خاطر وجود خیل انبوه 
درباریان بی رحم و سنگدل خفه می‌شود و به داخل pad‏ رخنه نمی AS‏ چه Al‏ 
جز این می‌توان یافت؟ شاهزاد گان خاکم در SUN,‏ که غالما باز سنگین 
خانواده‌هایی بزرگ را بر دوش دارند و به تجمل و شکوه دربار شاهی که در آن 
تربیت و پرورش یافته‌اند. عادت کرده‌اند. خرجشان به مراتب بیش از دخلشان 
است. پس بقیه‌ی بول را از کجا بیاورند ؟ بدیهی است که از پیشکاران و مباشران 
خود می گیرند. پیشکاران از کجا بیاورند؟ از خوانین می‌گیرند . خوانین از کجا 


می‌شوند . این يك محاسبه‌ی درست. مختصر و ساده است. 


۳۱۰ 


فصل چهاردهم 


حومه‌ی تهران, قصر قجر شمیران, لا زار شاهعبد العظیم» ورود 
شاهزاده والی مازندران. ظل السلطان» وزير ظل‌السلطان. حمام اب 
برد تاجگذاری شاه من به دریافت نشان شیر و خورشید مفتخر 


در gle‏ اماکن ably‏ در حومه‌ی تهران؛ جاهای بسیار دیدنی نیز وجود دارد: 

قصر قجر یا کاخ بیرون شهری که در هفت یا هشت ورستایی شهر 
قراردارد. وضعی فوق‌العاده شاعرانه دارد. قصر در ب رآمدگی‌های دامنه‌ی کوهسار 
ساخته شده است. وقتی به طرف قصر می‌روید . تصور می کنید با خانه‌ای سه طبقه 
روبه رو هستید , حال آن که در واقع هر يك از این طبقات بر روی زمین قرار گرفته, 
ربطی به دو طبقه‌ی دیگر ندارد. جلو قصر باغی بزرگ که یکی از بهترین EL‏ 
ایران است» شکوه و طراوت می گستراند: با غ آب بسیار و آلاچیق‌های زیبایی 
دارد. درختان بلند بیدش جلوه‌ای مخصوص دارند . 

شاخسار این درختان, به سان خوشه‌هایی بلند و به گونه‌ای شاعرانه؛ سر 
فرود آورده بودند. سبزی این درختان به اندازه‌ای شفاف است که چیزی زیباتر از 
آن را نمی توان تصور کرد. اگر شاعری می خواست چیزی دریاره‌ی آن‌ها بگوید, به 
طور یقین آن‌ها را به طره‌های ایربشمین دوشیزه‌ای زیبا تشبیه می نمود . 

درباره‌ی اتاق‌های قصر قجر سخنی ندارم که بگویم: این اتاق‌ها پا به بای 


rir 


فسمت اعظم ساخستان‌های عمومی و مملکی ابراخ Jeep‏ خرآب شین اس 

حال, اگر حدود ۰ ورستا رو به شمال بروید , به دهکده‌های سرسبزی قدم 
می‌نهید که در کوهستان براکنده‌اند. به این دهکده‌ها تشر ان ی Bags‏ 
سبزه‌ای که در بیابان‌های ایران به اندازه‌ی يك گله هم بیدا نمی‌شود. در این‌جا از 
فر سی تفا Cole ele eS geal le by‏ اران کی کت Celeb‏ گرا 
سینه ی شما را تازه می Gaul AT‏ درختان شکوفا و سرسبز میوه مشام را نوازش 
می دهد. به طوری که وقتی از تهران خفقان آور و کثیف به شمیران می آیید. 
می‌توانید گمان کنید که به بهشت برین آمده‌اید. 

شمیران جای بسیار زیبایی است و چنانچه قصد سفر به آن‌جا را داشته 
باشید. دستور دهید شما را yar veer ae‏ ی روز که بر آرامگاه امام‌زاده صالح 
ساخته‌اند. دست طبیعت مقبره‌ی امام زاده صالح را به چناری عجیب آراسته و 
مزین کرده است که مورد ستایش تمام مردم gl pl‏ است و این وافعیتی است که 
نمی توان آن را نادیده گرفت. اگر بخواهيم ارتفا ع و شاخه‌های بزرگ و گسترده‌ای 
را که در زیر آنها می‌توان چند باب خانه بنا نهاد. نادیده بگیریم. دور GAT‏ درخت 
را کو یاب ی وش رین geil‏ توان نادیده گرفت! شن از 
بیان این گفتار حق داشتم سی وشش علامت تعجب در آخر جمله قرار دهم. ولی به 
همین یکی قناعت می کنم! 

در طرف دیگر تهران, یعنی در هشت ورستایی جنوب شرقی باروی شهر. 
خرابه‌های شهر معروف ری واقع است.. 

آن چه راجع به عظمت و بزرگی پیشین این شهر تعریف می کنند» بیش تر به 
افسانه شباهت دارد. ولی هیچ جای شبهه نیست که ری یکی از بزرگ‌ترین 
شهرهای آسیا بوده است. جغرافیای ایران که CUT‏ شاردن اطلاعات خود وان 
اقتباس کرده است. حکایت از آن دارد که: 

«ری به ۹۶ برزن تقسیم شده بوده, در هر برزن ۴۶ خیابان, در هر خیابان 


\ واحد طور روسی معادل ۱سانتیمتر 
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دبای اف ی idl Ulead bbs tees Ol Ns‏ که یراع UCR‏ 
۰ جمام, ۰ مناره. ۱۲۰۰۰ WoL LT‏ ۱۷۰۰ کانال آب و ۱۳۰۰۰ 
کاروانسرا بوده است.» 

اقا شا pois‏ کرد که جرت تم کد رقم خانه‌های تمام شهر را از روی 
آمار بالا ارائه دهد زیرا نمی‌تواند باور کند که جمعیت شهر حتی به اندازه‌ی 
نصف رقم خانه‌ها باشد. زیرا بر طبق این محاسبه تعداد خانه‌ها بالغ بر 

۰ باب خواهد بود. 

به هر حال, با این که خرابه‌های ری در مسافتی بسیار زياد براکنده است. ولی 
کم تر ویرانه‌ای به صورتی باقی مانده است که بتواند معرف عظمت شهر در ادوار 
گذشته باشد . فقط يك برج بیست‌وچهار گوشه. نسبتاً سالم مانده است و نمی‌توان 
فهمید این برح به درد چه کاری می خورده است. زیرا از بالا تا پایین ان حتی يك 
پنجره هم وجود ندارد. 

در یکی از صخره‌های مشرف به شهر 'سنگ بزرگی جلب توجه می کند : 
زمانی روی آن سنگ نقش برجسته‌ای"حجاری شده بوده که آن‌را به عهدی hd‏ 
mt‏ نسبت می داده‌اند. اکنون آن نقش برجسته دیگر وجود ندارد و تصویر 
دیگری جایگزین آن شده است. فتحعلی‌شاه مغفور روزی به ویرانه‌های شهر ری 
سیر و سیاحتی می کرده. چشمش به آن سنگ می‌افتد و فکر بکری به مخزش 
خطور می کند که نقش باستانی را بتراشد و حذف AS‏ و به جای آن AB‏ خود را 

سوار بر اسب حکاکی AS‏ ,تا از این راه در حق علافه‌مندان اشیاء عتیقه که در 

خاك ایران سفر می کنند. خدمتی انجام داده باشد ! 

هنگا Seiwa ee ae‏ هون از با 
بسیار زیبایی که درست جسبیده به شهر است. سخنی نگفت. به این با غ لاله‌زار 
می گویند. در این باغ چیزی جز گل رز وجود ندارد. ولی در عوض هر نوع گل 


¥ در بالای چشمه علی 
۲. نقش برجسته‌ی اردشیر اول 
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رزی که بخواهید به هر رنگ و به هر اندازه در این‌جا خواهید یافت. هنگامی که 
این «معشوقه های بلبلان» در اوج شکوفایی هستند. چشم و شامه‌ی انسان آرزوی 
جیز دیگری ندارد. 

قصبه‌ی شاه عبدالعظیم و دهات دیگری که در نزديك تهران هستند , منظره‌ای 
فوق‌العاده شاعرانه دارند. Jy‏ جنبه‌ای که بتواند توجه و نظر بیننده را جلب کند؛ 
در آنها دیده نمی شود . 

اکنون وقت آن است که به تهران بازگرديم. وقایع سیاسی بسیار مهمی ما را به 
تهران می خواند . ما شاه جدید ایران را در حالی که از رنج سفر و تشریفات Sole‏ 
به استراحت برداخته coy‏ به حال خود گذاشتيم. استراحت او جندان آرامش بخش 
نبود. زیرا حتی در خلال خواب نیز نافرمانی مالك‌الرقابان مازندران و شیراز که 
هرکدام خود را شاه و وارث قانونی تخت و تاج ایران می دانستند» باعث اضطراب 
و ناراحتی او می‌شد. 

ملك آرا. شاه مازندران. زیاد معطل نشد: او پیش خود اندیشید که قوایی که 
در اختیار دارد, نمی‌تواند با قوای محمدشاه مقابله کند. پس تصمیم گرفت به 
منظور احتراز از خونریزی به تمام معنی بیهوده و هزینه‌های زائد و نابودی 
اجتناب‌نایدذین در صورت عدم توفیق حتمی؛ در ply‏ برادرزاده‌ی خود. یعنی بسر 
عباس میرزا زانو خم کند. ملك آرا از Obs‏ جاه‌طلبانه‌ی خویش صرف نظر کرد و به 
تهران آمد و در برابر اعلیحضرت تعظیم غرایی به جا آورد. بدیهی است که وی 
خود را به بی‌اطلاعی و بی گناهی زد. بدون این که سخنی از گذشته بگوید . خود را 
غلام با وفای «شاهنشاه» خواند و محمدشاه نیز جنین وانمود کرد که به سخنان او 
اعتماد دارد. شایع شده بود که ملك آرا برای این که مراتب بند گی خود را مورد 
tol‏ بیش تری قراردهد. هدایای گران‌بهایی نیز تقدیم شاه کرده است. 

ناگفته نماند که ظل السلطان» بعتی شاه سرنکون شده‌ی تهران و وزیرش 
زندانی بودند . میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام از این فرصت استفاده کزد . از آن‌جایی که 
هیچ کس از موجودی واقعی خزانه‌ی شاه اطلاعی نداشت, قائم‌مقام وزير 
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ظل السلطان را تحت استنطاق قرار داد که آیا بول‌های فتحعلی شاه را بین خود و 
اربابش تقسیم نکرده است؟ و آن‌چه را که از خزانه برداشته‌اند, در کجا پنهان 
کرده‌اند ؟ وزیر پیر به تمام مقدسات قسم می خورد که فقط مبلغ ناچیزی از خزانه 
برداشت شده و بین اشخاص گوناگونی تقسیم شده است. 

- بین چه کسانی؟ 

- بین فلان و فلان. 

- بسیار خوب. 

تمام آن اشخاص را احضار کردند و از ایشان خواستند تا مبالغی را که از شاه 
موقت دریافت کرده‌اند, بازبرداخت نمایند. برخی بدون معطلی بول‌ها را ببس 
دادند. بعضی دیگر را به زور وادار کردند و پول‌ها را پس گرفتند. کار بازپرداخت 
بول‌ها ظاهرا خاتمه یافته بود ولی این پیر روباه صفت. یعنی قائم‌مقام که سرابایش 
را مکر و حیله فراگرفته بود. نمی‌توانست باور کند که وزیر ظل‌السلطان تمام 
شکنجه متوسل شد. در شب‌های ماه‌های دسامبر و ژانویه که سرمای تهران به ٩‏ 
درجه زیر صفر و بیش از آن می رسد. او» یعنی قائم‌مقام. وزیر بدبخت را بدون 
لباس به ble‏ می‌برد و به شیوه‌ای که در «خانه‌ی یخ» متداول است. بر سر و 
یخ اطلاعی ندارم. 
انجام می گرفت. زمان تاجگذاری محمدشاه فرا رسید . روز انجام مراسم تاجگذاری 
را چندین‌بار تعیین و مجدداً تغییرداده‌بودند . سرانجام Jb‏ السلطانی که در زندان به 
شدت تحت ‌نظر بود. با استفاده از اجازه‌ای که به وی داده شده بود تا فقط به 
منظور هواخوری به حیاطی برود که از هر طرف محصور به دیوارهای بلندی بود. 
دانست که برادرزاده‌اش در نوزدهم ژانویه تاجگذاری خواهد کرد . 

هوای زندان غرور او را شکست. فرمانروایی خویش را که به مدت شش هفته 
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از آن برخوردار بود و همچنین تنفر خود از رقیب را به فراموشی سپرد و در يك‌دم 
جاه‌طلبی غرورآمیزش به چاپلوسی پستی مبدل گردید ! او از محمدشاه خواهش 
کرد از رام لعف وی رخنت اجا وو انار حور با ساون در مرانت عاعگدازن 
را به او نیز. مثل دیگران, the‏ کند . ۱ 

شیاه این خر اه ظا الساطان قوف لها ده بد Cah‏ امد نس رات 
بفهمد این آدم از این که به چنین رسوایی و ننگی تن درمی‌دهد , چه لذتی می‌برد . 
با تمام این احوال به ظل السلطان اجازه‌ی حضور داده شد . 

تاجگذاری شاه در قصر بزرگ, در تالار بزرگ سلطنتی. بر طبق همان 
مراسمی که در سلام کاخ نگارستان صورت گرفت. انجام پذیرفت. با این تفاوت که 
جمعیت بیش تری در این جا حضور داشت. 

در تمام مدت مراسم شليك توپ جریان داشت و هنگامی که تاج برگرفته شده 
از سر ظل السلطان بر سر رقیب نهاده می شد . خود ظل‌السلطان هم en amateur’‏ 
حضور داشت. او ناچیزترین و حقیرترین پیکر در میان آن اجتماع بود. آرام 
ایستاده بود و حتی به نفرتی که تمام حضار نسبت به او ابراز می داشتند. توجهی 
نداشت. قیافه‌اش جیزی را جز وفاداری نسبت به کسی که بر تخت وی نشسته 
بود» نشان نمی داد . 

به مناسبت تاجگذاری محمدشاه عنایات و تفقداتی هم مبذول گردید: به 
عده‌ای خلعت» شمشیر و نشان شیر و خورشید اعطاء گردید, عده‌ای هم به 
مشاغلی عالی منصوب شدند. در میان آن عده من هم مورد Cole‏ شاه قرار گرفتم 
و به دریافت یك قطعه نشان شیر و خورشید درجه دو مفتخر گردیدم و يك طاقه 
شال کشمیر نیز به من اهداء گردید. فرمانی که به هنگام اعطاء نشان از دست 
اعلیحضرت به دستم رسید . در چشم اروپاییان به قدری جالب و به قدری بی‌سابقه 
است که دریغم می آید آن را با خوانندگان خود در ole‏ نگذارم. ترجمه‌ی فرمان 
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«به‌نام خداوند متعال 

به امر همایونی مقرر گردید : امروز که روابط مودت و تفاهم ميان دو 
کشور بزرگ ایران و روسیه با رشته‌هایی چنان ga’‏ به هم بیوسته 
است که اتباع شایسته و مصدر خدمات دو طرف بايد مورد تفقد 
فرمانروایان خویش باشند» لذا با توجه به این که عالیجتاب والامقام کاپیتان 
بارون کورف مردی دلیر و با درایت و سرکرده‌ی مقامات عالی‌رتبه دولتی 
مسیحی می باشد. با الهام از احساسات مودت آمیز موجود بین دو کشور به 
هنگام مسافرت ما از تبریز به تهران در التزام رکاب پیروزمند شاهانه‌ی ما 
بوده, با بذل خدمت و تحمل زحمت بسیار توانسته است مورد توجه ما قرار 
گیرد. يك قطعه نشان شیر و خورشید درجه دوم به وی اعطا کردیم تا 
موجب برازندگی شخصیت وی گردد و مورد قدردانی و احترامات مقامات 
عالی‌رتبه هر دو کشور باشد . 

باشد تا آقایان دبیران و منشیان ما رسمیت قانونی این فرمان همایونی 
را در دفاتر دولتی به ثبت برسانند. صادره از تهران در ماه ذیقعده سال 
«\¥O-‏ 


آغاز فرمان موشح به مهرشاه و عبارتی متین به شرح زیر است: 

«رفخر ملك و دین. حماسه‌ی قرن و سرمشق نيك نهادی محمد شاه دلاورء 
ادا و فاع اجار انی سلطنتی». 

حواشی فرمان و فواصل میان خطوط آن مزین به تذهیب و نقوشی رنگارنگ 
است. در بشت فرمان امضاء و مهر صدراعظم و چند مستوفی دیگر نیز به چشم 
می خورد . 

اما در مورد آن‌چه به تمجید و تعریف شخص خودم مربوط می‌شود. امیدوارم 
خواننده‌ی محترم آنها را از جانب دولت ایران جدی نگیرد و ذکر چنین فرمانی را 
در این جا حمل بر خودستایی این جانب Sh AS‏ آن‌را به عنوان نمودار کوچکی 
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از عبارات مصطلح مشرق زمین که جز هنر نگارش لاطائلاتی پرطمطراق چیز 
دیکری زا مان نمی دارو تلف GS)‏ اتتباط من خن asl‏ 

به طور کلی سخن گفتن درباره‌ی خویشتن اندوه آور است. ولی در مورد 
خودم. علاوه بر احساس اندوه شخصی, همواره بیم آن دارم که مبادا این اندوه را به 
دیگران نیز منتقل سازم. از این روء اگر من غرق در شرح و بسط موضوعی می شوم 
و در آن نقشی را ایفا می کنم و برای توضیح مطلب خود را در آن جای می دهم. 
خواهشمندم مرا ببخشید . 

در همان حال که شاه به کسانی که او را احاطه کرده بودند ابراز تفقد می‌نمود 
و هدایایی اعطاء می‌فرمود. نمی توانست در باطن مطمئن باشد که آیا حکومتش 
بابرجا خواهد wh‏ یا نه؟ 

هنوز موضوع لاینحل دیگری باقی مانده بود : شیراز که غنی ترین و یکی از 
OLY,‏ شکوفای ایران است. de‏ جوابی خواهد داد؟ فرمانروایان آن سامان 
حسینعلی میرزا و حسنعلی میرزا که فرزندان فتحعلی‌شاه هستند » جه جوابی 
خواهند داد؟ اخبار اطمینان بخشی از ان و تم وتا ناامنی و اغتشاش میان 
تهران. اصفهان و شیراز کماکان ادامه داشت. بختیاری‌ها و شاهسون‌ها همچنان 
مسافران و کاروان‌ها را غارت می کردند. 

تمام نصایح کتبی و شفاهی ارسالی از طرف محمدشاه به عنوان حکام شیراز 
بی ثمر بود : می‌بایستی به روش‌های شدیدتری متوسل گردید. یعنی با اعزام قشون 
و توسل به زور وادارشان کرد که تسلیم شوند. فرماندهی قشون رزمنده را به چه 
کسی می توان سپرد؟ بدیهی است که به سر ‘ .Henry Bethunéy‏ 

سرهنری جامه‌ی رزمی خود را بر تن. چکمه‌های یوغور مجهز به مهمیز 
طلایی را به با. دست کش‌های مخصوص افسری را به دست. کلاه مزین به پرهای 
رنگارنگ را به سر می کند و سوار بر اسب می‌شود و رزمندگان شکست ناپذیر 
خویش را در راه کسب افتخار قرار می‌دهد. «منوچهرخان خواجه» هم محض 
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احتیاط بر طبق دستور به همراه قشون اعزام گردید تا پس از سرنگونی حسینعلی 
میرزا و حسنعلی میرزا زمام امور ولایت شیراز را به دست گیرد. از حسینعلی میرزا 
ترس چندانی نداشتند: او را مردی تو خالی و سست عنصر می دانستند. ولی 
حسنعلی میرزا دشمنی قوی و خطرناك بود. 

ناگفته نماند که در این میان قائم‌مقام بر ایران و شاه ایران به گونه‌ای مستبدانه 
حکومت می کرد و اگر برخورداری از اعتماد شاه را در يك کفه‌ی ترازو و انزجار و 
نفرت مردم از شخص او را در کفه‌ی دیگر ترازو قرار می‌دادید, برابر می‌بود. 
پسرش وزیر اول بود و آلت بی‌صدای اجرای مقاصد پدر در کلیه‌ی شئون! 
قائم مقام خردمند ترین مرد ایران به حساب می امد : او بدون تردید شایسته‌ی جنین 
افتخاری بود ولی فساد DE!‏ به وی امکان نمی‌داد تا خرد و درایت خود را در 
راه خدمت به فرد یا منافع مملکت به کار گیرد. او باطنی خشن داشت. در دورانی 
که در خدمت عباس میرزای مرحوم بود. در یك حادثه‌ای که درست به یاد ندارم, 
هزار مرد ترکمن را به‌اسارت گرفتند . فرمان داده شد تا چشمان سیصد تن از انان 
را درآورند . خشم قائم‌مقام از این بی‌رحمی ارضاء نشد . دستور داد چشمان از 
حدفه بیرون آوزده‌ی اسرا را برایش بیاورند و آنها را یکی یکی شمرد و از صحت 
تعدادشان مطمئن گردید. دوست من میرزا که شرح این واقعه را برایم تعریف 
می کرد» با تعجب می گفت: «مگر انجام این کارها در شأن قائم‌مقام است! این 
کار از وظایف فراشان است!» در صورتی که در دوران حکومت شاه مغفور. او را تا 
این اندازه آزاد نمی گذاشتند : ولی اکنون قدرتش روزبه‌روز بیش تر می‌شد , مضافاً 
این که او برای بادشاه خود یك خدمتگزار نبود. بلکه يك قیم واقعی و آقا بالاسر 
بود ۱ 

خیلی ها بر طبق دلایلی که در اختیار داشتند. ظنین شده بودند که او قصد 
دارد سلسله‌ی شاهی فتحعلی شاه را سرنگون کرده. خود بر تخت بنشیند. 

گستاخی هایی که قانم مقام در يك چنین نظام استبدادی نسبت به پادشاه خود 
روا می‌داشت. قابل درك نبود. شاه جوان روزی گدایی را دو سکه‌ی طلا صدقه داد 


۳۳ 


د. همان روز در ازای گل‌هایی که باغبان با غ لاله زار برایش آورده بود. جیزی به 
داد. قائم‌مقام از سخاوتمندی یادشاه فوق‌العاده عصبانی گردید. وی گفت که 
شاه خیلی خراج است و روز بعد آن مبالغ را از پولی که برای ناهار اعلیحضرت 
تخصیص داده شده بود. کسر کرد . شاه حتی جرئت نکرد کلمه‌ای اعتراض کند. 
همسرش هزار سکه‌ی Wh‏ هدیه بفرستند. اما قائم‌مقام با این کار موافقت 
نمی کرد. شاه که پول جیبش زیاد نبود رقم محرمانه ای به عنوان بیگلربیگ تبریز 
نوشت. تا آن مبلغ را بپردازد . از آن‌جایی که مهر بزرگ سلطنتی در اختیار وزير 
اول. یعنی پسر قانم‌مقام بود. شاه نخواست مهر را از او بگیرد و رقم را با مهر 
کوچکی که در دوران ولایتعهدی از ان استفاده می‌نمود. مهر کرد. قائم‌مقام که 
مأمورانش در همه جا گوش و چشم او بودند, از موضوع آگاه شد و همان ساعت 
نامه‌ای خطاب به بیگلربیگ تبریز نوشت که او نباید فراموش کند که بدون رقم 
مهمور به مهر بزرگ سلطنتی حتی یك قران هم نمی تواند از خزانه برداشت کند و 
جنان جه از اين قاعده عدول کند. مجازات خواهد شد. امریه‌ی شاه بی‌اثر ماند. 
صاحب اختیار مطلق gle‏ و مال کلیه‌ی شاهزاد گان این جسارت قائم‌مقام را نیز 
لاسبیلی درکرد ! 

به يك نکته‌ی دیگر که همه از آن آگاهند و نشان می‌دهد که قائم‌مقام تا am‏ 
اندازه محمد شاه را تحت انقیاد خود فرار می‌داده است نیز اشاره می‌شود: 

جیزی از فوت فتحعلی شاه نگذشته بود و محمدشاه در صدد رفتن به تهران 
بود. یکی از فراشانش در ایوان سریوشیده‌ی تالاری نشسته بود و چون گمان 
نمی کرد فرمانروای او در آن Wb‏ باشد , سرگرم بازی با گربه‌ای شد که همواره 
سعی داشت از دست او فرار کند و به تالار برود. فراش به گربه می گفت: «کجا 
فی قواهی پروی حیوان اعفق» اکر کراسته هی لزومی نذازد به سوی شاه بروی» 


۱ امریه ی کتبی (توضیح نویسنده) 


۳۳۲ 


شاه که شاهد این صحنه بود. از قائم‌مقام گله کرد . ولی قائم‌مقام به صلاحش نبود 
که این گفت وگو ادامه یاید. 


۳۳۳ 


فصل پانزدهم 


میرزاعلی, مداوای سرفه به وسیله‌ی ترياک طب در ایران» د کتری 

که آبجو می‌ساخت. رفتن به ملاقات ملک قاسم میرزاء . گالش‌های 
جادویی. نوروز» مبنای پیدایش نوروز بر گزاری مراسم عید در تهران» 
آموزش فن توپخانه الاع در نقش آماج. 


در تهران آن روز میان اطاعت غیرارادی شاه از قائم‌مقام و غضب نزدیکان و 
خویشاوندان شاه نسبت به این وزیر مستبد , تضاد عجیبی به‌وجود آمده پود از 
قائم‌مقام بد می گفتند و سایه‌اش را با تیر می‌زدند. ایرانیانی که همواره جنبه 
احتیاط را رعایت می کنند . cles‏ جایلوسانه‌ی خود را از یاد برده. از نیش زبان 
و متلك گویی در حق قائم‌مقام لذت می‌بردند . 

معلم زبان فارسی من. میرزا علی» این متلك گویی را حتی وظیفه مردم در برابر 
خدا می‌دانست: 

روزی بر حسب اتفاق در منزل من بونش" خورد و وقتی به او Sai‏ دادم که با 
این کارش از تعالیم پیغمبر عدول می‌کند. میرزاعلی از روی خلوص نیت گفت که 
خدا این گناه بزرگ و سنگین را به خاطر این که او قائم‌مقام را از ته دل لعن 
می‌کند , بر او خواهد بخشید ! ۱ 

میرزاعلی که مرد محترم و شریفی بود, اغلب به منزل من می آمد و با سخنان 


۱ نوعی مشروب الکلی 


۳۳۷ 


خود غم دلم را می‌زدود » غمی که باید اذعان کنم در cal pl‏ به‌ویژه در مدت اقامتم 
در تهران, مکرر به سراغم می آمد . ' 

منزل من بزرگ و جادار بود ولی به علت سرمای زمستان مجبور بودم خود را 
به تنها اتاق کوچك و تاریکی که بخاری دیواری آن درست و حسابی بود. محدود 
کنم. زمستان مناطق گرم‌سیر, هرچند دوامی ندارد. ولی اثرش به خوبی معلوم 
است. gle‏ الخصوص بس از گذشت فصل گرمایی که بدن را تف داده و گداخته 
پاشد. ۱ 

به طور کلی ایرانیان راه محافظت خویش از سرما را E ES‏ ( 
طولانی بودن فصل تابستان که در آن انسان هر لحظه وجود زمستان را به فراموشی 
Gel‏ به‌علت سهل‌انگاری فطری ایرانیان. این عدم توانایی گرم نگه 
داشتن خویش, نه تنها شامل مسکن می شود بلکه باید گفت پوشاك مردم عامی را 
نیز در برمی گیرد . 

سینه‌ی باز و کمبود کفش مناسب و گرم باعث ابتلاء به بیماری و مرگ و میر 
بسیار در زمستان می گردد. ۱ 

زمانی که من در ایران بودم. در جاده بین تبریز و تهران عده‌ی بسیاری از 
سرما تلف شدند. 

همان‌طور که گفتم مربی و معلم مهربان من میرزا علی اغلب به دیدنم می آمد . 
در برابر بخاری دیواری دو زانو می‌نشست و من چانه‌ی خود را روی زانوانم قرار 
می‌دادم (هیئتی شاعرانه داشتیم) و از هر دری سخن می‌رانديم. 

او بر مبنای نتیجه گیری‌های خودش از عقاید ایرانیان درباره‌ی آفرینش جهان 
و آدم و حوا برایم می گفت و من در عوض از اروپا برایش تعریف می کردم. 

او اغلب به مطالب شاخ و برگ می داد. به ویژه هنگامی که می‌خواست 
خودی GLE‏ دهد , و من هم به نوبه‌ی خود به حد کافی و بی‌پروا سر به سرش 
می گذاشتم و لطیفه‌بارش می کردم و تمام این لاطائلاتی که در خاطره‌ام بسیار 


۳۳۸ 


زننده و بی‌معنی می‌نماید» در محیط دلتنگ و کثیف تهران که آسمان به امر ووییتر ۱ 
بارانش را به ما فرو می‌رتخت و ائول" دهان خود را بر باد کرده, چیزی نمانده بود 
کلاه مردم مؤمن را از سرشان برباید . مرا بی‌نهایت تسکین می بخشید . 

در یکی از این روزهای شاعرانه میرزاعلی که گل ولای خیابان به شلوارش 
باشیده, تا زانوانش را لکه‌دار کرده بود. وارد اتاق تنگ من شد : 

- سلام علیکم! «علیکم سلام!» 

- حالتان خوب است؟ 

- از لطف شما. 

- دماغتان جاق است؟ 

- از مرحمت شما. 

- بچه‌ها! قلیون! 

تشریفات انجام گرفت و اکنون می‌توانستیم به گفت وشنود بپردازیم. البته 
می‌توانستیم, ولی میرزاعلی به شدت سرفه می کرد به طوری که برای ادای نیمی از 
تعارفات بالا (نیم دیگرش سهم من بود) کلاقه شد و تشنج سرفه‌های شدیدش در 
اتاق پیچید . من گمام کردم که می خواهد جان به جان آفرین تسلیم AS‏ ولی پس 
از گذشت لحظاتی در حدود پنج دقيقه حال میرزا بهتر شد 4 فا کی دوس 
شلوار کرده. قوطی توتون خود را از ol‏ درآورد و از Jol‏ قوطی به جای توتون يك 
حب کوچك قهوه‌ای رنگ که به بذرگیاه می‌مانست بیرون آورد و فوراً به دهان 
انداخت. 

از او برسیدم: «دارید جه کار می کنید ؟» 

میرزاعلی گفت: pylon‏ خودم را از شر این سرفه‌ی لعنتی خلاص می کنم. 
سرفه‌ای که ممکن است دل و جگرم را بیرون بریزد و شکم و سینه‌ام را مثل آن 
خیکی که در گوشه‌ی آشپزخانه‌ی شا افتاده و قبلاً در آن شراب کاختیایی بوده 


۱ خدای خدایان افسانه‌های روم قدیم 


۳۳۹ 


است. خالی کند.» 
ae Ne ae eee aie 7‏ دارید OT‏ 
که هنوز ee‏ 

SOE E SATA SS 
ایجاد گردید.)‎ 

- بالاخره این جه دارویی است؟ 

NE e BEE 

نمی دانم میرزای من مرا دست انداخته بود یا نه, ولی فقط این را می دانم که 
این شیوه‌ی معالجه‌ی سرفه برای من به قدری تازه و عجیب بود که من از ته دل بر 
او می خندیدم! حال که سخن به این جا کشید , بی‌مناسبت نیست مطالبی درباره‌ی 
طب ایرانی برای خواننده محترم تعریف کنم. این طبابت خیلی عجیب است. 
پزشکان ایرانی تمام بیماری‌ها را به بیماری‌های گرم و بیماری‌های سرد تقسیم 
می کنند. در نتیجه خوراکی‌ها هم به همین ترتیب به خوراکی‌های گرمی آورنده و 
سردی ee ee‏ چندانی ندارد. ولی مهم آن است 
نت E E yT‏ 
تسکین حالت بیمار از طرف پزشك تجویز شود آیین پیفمبر هم استعمال آن را روا 
می‌دارد. علت این که گروهی از شارلاتان‌های اروبایی در ایران ول می گردند و 
خود را بزشك قلمداد می‌کنند, این است که ایرانیان از علم اسکولاپ" آگاهی 
چندانی ندارند. در زمان اقامتم در تبریز مردی آلمانی در آن جا زد گی سی کرک از 
بازار مصرفی برای کالای مزخرف خود نداشت. چیزی نمانده بود از geass‏ 
بمیرد. تیرش به سنگ خورد. يك مرد آلعانی که با شکم گرسنه نمی گیرد بنشیند» 


\ خداوند طبابت در افسانه‌های روم قدیم 


۳۳۰ 


به هر نحوی که باشد, خود را نجات می‌دهد . مرد آبجوساز پیش خود گفت. بيایم 
و دکتر شوم از این رو در فوطی کهنه‌ای تعدادی چاقو. قیچی و سوزن‌های 
گوناگون نهاد و در قوطی Soo‏ که مشابه اولی بود. چند شيشه محتوی مواد 
دارویی قرار داد. تمام این لوازم را در دستمالی رنگارنگ پیچید و بسته را زیر بغل 
زد. کلاه بر سر نهاد و به راه افتاد! با خلوص نیت کمر همت بست تا مردم ناتوان 
را درمان کند . به خانه‌ی بیماری ایرانی که همسایه و آشنای او بود. رفت و آمادگی 
si‏ را رای توا oles‏ از داش رو بیمای کاو راون کار انوس ری 
ناشی و ناوارد می دانست و دلیلی نداشت که او را به عنوان بزشکی حاذق بشناسد. 
درباره‌ی دانش پزشکی او تردید نشان داد و اظهار داشت که به هیچ وجه pole‏ به 
خوردن she‏ او نخواهد شد. مگر این که خود او هم به همراه وی همان مقدار از 
داروی بیشنهادی را بخورد . هرجه این مرد آلمانی به بیمار ایرانی گفت که خودش 
کاملا رخال است و تیازی به خوردن دارو ioe‏ مار تسلیم تشد وقتی شرو 
آلمانی دید که به هیچ وجه نمی تواند بیمار را متقاعد سازد» به منظور این که بولی 
جهت تهیه نان به دست آورد. تصمیم خطرناکی گرفت و همان مقدار از دارویی را 
که به بیمار volo‏ خود نیز خورد . SE‏ می‌کنید آن دارو چه بود؟ سولفات دو منیزیم! 
VER‏ خودتان فکر کنید که این کار جه عواقبی به بار آورده است. به ویژه که مقدار 
مصرف هم زیاد بود. جند روز بس از این ماجرای عجیب و فراموش نشدنی آقای 
دک اوسا که از استعمال دارو ری پریده ی GI SU‏ شد ووک تیش من آمل و 
گفت که به خدمت شاه درآمده و پزشك گردان قره‌دا غ شده است! 

از وی برسیدم: : «شما جگونه می‌خواهید افراد زا معالجه کنید؟ شما که از 
پزشکی اطلاعی ندارید !» 

مرد آلا ا foo Gr geen =a‏ : «باید ما نی مسر 
فرانکفورت بیطار بوده‌ام.» 

بیطاری و آبجوسازی برای کسب عنوان دکترای بزشکی و جراحی چه 
درجات برازنده‌ای است! 


۳۱۳۱ 


برای پزشك خوب و با وجدان زندگی در ایران دشوار است. یا باید شارلاتانی 
ییا وتا اد کاو توس تشک کافلا کان کی کرو دیاب ان از یه 
هیچ وجه دارو را بدون مشورت با رمال و فال‌بین نخواهد خورد. و اگر پیش از 
مصرف دارو اتفاقاً عطسه کند و فقط يك بار عطسه کند. با عالم طبابت 
خداحافظی می کند. با داروی بدیمن ودا ع می AS‏ و بیمار به هیچ قیمتی راضی به 
خوردن دارو نخواهد د. و چنانجه دوبار عطسه کند, قضیه فرق می کند . آن گاه 
دارو با سلام و صلوات وارد معده می شود ! 

روزی به اتفاق یکی از آشنایان روس خودم به دیدار شاهزاده ملك قاسم میرزا 
رفتیم. هوا مرطوبی بود و با این که سواره می رفتیم» اما محض احتیاط گالش 
پوشیده بودیم. هم سفر من به گالش‌های لاستیکی علاقه مند بود . 

ملك قاسم میرزا ما را با مهربانی و آغوش باز پذیرفت, برایمان از چگونگی 
رفتنش به شکار تعریف کرد و بی‌محابا قائم‌مقام را دشنام داد: در تهران دشنام 
گویی به قانم مقام چاشنی هر سخنی بود. 

شاهزاده از madame Lamariniére‏ که زنی سالخورده بود. سخن می گفت و 
وجدانش از این که هنوز نتوانسته است حق‌التدریس او را بپردازد. ناراحت بود. 
زیرا قائم‌مقام از دادن پول به وی خودداری می کند و می خواهد تمام خاندان 
سلطنتی را از گرسنگی نابود کند. مخارج این شاهزاده بلافصل در سال کم‌تر از 
دو هزار سکه‌ی طلا نیست. ولی آن جه دریافت می دارد. فقط چهارصد يا بانصد 
سکه است. ۱ 

شاهزاده برای تأیید این موضوع که اعضای خاندان سلطنتی به‌شدت دچار 
فقر مالی هستند؛ می گفت اخیرا یکی از شاهزادگان مجبور شده است خنجر خود 
را در برابر مبلغی ناچیز در بازار گرو بگذارد. 

شکوه‌های والاحضرت چنگی به دل ما نمی‌زد و ما به اندازه‌ی نیم ساعت بای 
سخن او نشستیم و سپس بلند شدیم که برویم. وقتی از تالار پذیرایی شاهزاده 
خارج می‌شدیم, با عده‌ی زیادی از نوکران شاهزاده که در يك جا گرد هم آمده 
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بودند , مواجه گردیدیم. آنها دایره‌وار ایستاده بودند و با ترو erty Ce‏ 
به چیزی روی زمین می‌نگریستند . گاهی هم صدای خنده و فریاد ایشان شنیده 
هی شین 

alll, -‏ شیطان رجیم. یعنی فأئممقام, توی آن است! 

- دستی به آن بزن, دستی بزن! 

- وای» وای» جه جست و خیزی دارد. انگار زنده است! 

مواظب Sh‏ دست نزن عازت می گیرد: 

اين tas Lo‏ ی نوکران شاهزاده حس کنجکاوی 
a res ar‏ 

وقتی به a‏ ی این اضطراب چیزی جز 
گالش‌های لاستیکی نیست. خیلی تعجب کردیم. دوست من بدون این که حرفی 
بزند. گالش‌هایی را که از بادرآورده بود. به با کرد و نوکران در حالی که با نگاهی 
تملق آمیز راه را برای او می گشودند» او را مردی برخوردار از قدرت تسخیر GAY‏ 
اهریمن: یا قاثم ا می‌دانستند, 

عید نوروز که ایرانیان آن را در روز اعتدال ربیعی" بر گزار می کنند» فرا رسید . 
این جشن. بنا به اظهار میرخواند "مورخ معروف که در عهد «امیر علی شیرنوایی» 
می زیسته» در زمان بادشاهی جمشید که سومین بادشاه سلسله‌ی بیشدادیان و 
توادوع pS‏ نو ددعت کداشته ده است: وی تخت شيد (reel)‏ 
ساخته شد. جمشید در آن عمارت بر تخت نشست و نوروز را جشن گرفت. 
تاریخچه‌ی نوروز در همین حد بود. 

اکنون tele‏ و بشنوید که نوروز را در حال حاضر در تهران چگونه جشن 
ون 


به منأسبت این Jat‏ سکه‌های مخصوصی از Wh‏ و نقره ضرب می کنند که 


۱ تساوی درازی روز و شب در اول بهار 
موّلف تاریخ عمومی عالم «روضةالصفا...» 
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خیلی کوجك و به اندازه‌ی سکه‌ی بنج کاییکی خودمان است. 

شاه هريك از ما را با ارسال تعدادی از این سکه‌ها و سینی بزرگی بر از 
شیرینی و فند مفتخر فرمود. 

راش سا ots‏ با شک وال ار US‏ ریخا ر ا 
به صاحب منصبان عالی‌رتبه عیدی می‌دادند و جام‌های بزرگی از شربت را در 
برایرشان می گرفتند تا نوش جان کنند. ۱ 

در پایان مراسم فیل هیولایی را که با تکه بارچه‌هایی رنگارنگ تزیین شده 
بود به داخل با غ آوردند. همین که فیلبان به شاه نزديك شد , فیل را وادار کرد به 
اعلیحضرت تعظیم کند و آن جثه‌ی عظیم به امر مربی خود سه مرتبه بر روی SL‏ 
جلوی خویش به زانو درآمد. سپس آن متملق عظیم‌الجثه را از آن‌جا بیرون بردند. 
وقتی هم که از LS‏ حوض می گذشت. خرطوم خود را در حوض کرده, مقدار 
زیادی آب بالا کشید و برای این که تمام کسانی را که در فاصله‌ی دورتری قرار 
گرفته بودند. بخنداند. آب را بر روی درباریانی که نزديك حوض بودند , پأشید. ` 

بعد از ظهر آن روز نمایشات متعددی در میدان بزرگ برگزار شد : رقص بر 
روی طناب. کشتی گیری بهلوانی. رقص‌های شنیع و جلف رقاصان و 
" سرگرمی‌های دیگر. برای اروباییان و برای مقامات دولتی بر پشت بام خانه‌ها 
جادرهایی زده بودند. بقیه ی مردم در میدان ازدحام کرده بودند. شبانگاه تمام 
بازارها کاملا چراغانی شده op‏ اجناس و قطعاتی از زرورق و کاغذهای سربی و 
فانوس‌های الوان که از سقف و دیوار دکان‌ها آویخته بود, منظره‌ی زیبا و 
فوق‌العاده دلپسندی به بازارها می‌داد. این جراغانی سه روز ادامه داشت. علاوه بر 
ol‏ در همان روز اول آتش بازی بسیار خوبی در میدان بزرگ انجام شد و به 
طوری که می گفتند وسایل bol‏ در زرادخانه تبریز ساخته Boy‏ 

برای روز بعد منظره‌ی جالب‌تری را برای ما تدارك دیده بودند . محمدشاه 
همواره درضندد بهبود وضع قشون خود است. می خواست هنر توبخانه‌ی خود را به 
رخ اروباییان بکشد. وی برای آزمایش تیراندازی از توپ و پرتاب موشك‌های 
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کنگرو"برنامه‌ای ترتیب داد و برای حضور در این نمایش از ما دعوت به عمل 
آورد. ۱ ۱ 

ساعت ۵ به بیرون شهر به محلی که برای تیراندازی درنظر گرفته شده بود. 
رفتیم. توبخانه عبارت بود از دوازده اراده توپ و دو اراده مجهز به موشك‌های 
کنگرو. در فاصله‌ی معینی از محل استقرار توپ‌ها آماج (هدف) برقرار کرده و در 
کنار آن الاغی را به دیرکی بسته» این افتخار را به او داده بودند تا هدف اصلی 
گلوله ی توپ باشد ! حیوان بی‌چاره که گوبی نقش خود را حس می کرد. هیکل و 
اندامی بسار نحیف بیدا کرده بود . توبچی‌ها با تمام تجهیزات تحت فرمان افسران 
و گروهبانان انگلیسی در کنار توپ‌ها می‌پلکیدند. جمعی از شاهزاد گان منتظر 
تشریف فرمایی اعلیحضرت بودند . محمد ولی میرزا, والی یزد. که او را به عنوان 
قهرمان ماجرای قتل قاسم‌خان بی چاره می‌شناسیم نیز در جمع شاهزاد گان بود . 
سعی داشتم در چهره‌ی او علایمی از خشونت و بددلی بیایم» ولی بیهوده بود : او از 
نظر ظاهر به دیگر برادران خود می‌مانست و این Cols‏ شاید بدان معنی بود که 
در برادرانش نیز جرقه هایی از خشونت غیرانسانی نهفته است که فقط مترصد 
فرصتی است تا. به اشتعال درآید. شاه تضریف فرما شد. سرباران در جای خود 
قرار گرفتند. توبچی باشی. یعنی ربیس توبخانه قدم جلو نهاد و به نزديك 
اعلیحضرت رفت و گزارش خود را معروض داشت. سپس به فرمان افسر انگلیسی 
شليك توبخانه شرو ع شد . در حدود چهل گلوله شليك کردند: چندتایی از آن 
گلوله‌ها نیمه موفق بود و دو گلوله کاملا موفقیت آمیز بود: يك گلوله به هدف 
خورده بود. گلوله‌ی دیگر پوزه‌ی الاغ بی‌چاره را برده بود: یکی در این ole‏ دلش 
به حال الاغ بی گناه سوخت و برای این که الاغ رنج بیش تری نکشد. دستور داد 
الاغ را دبح کنند. تیراندازی به سوی الا غ فکر عجیب و غریبی بود. سرانجام 
موفق شدند چهار موشك یرتاب کنند. یکی از موشك‌ها برتاب نشد و در جا 
منفجر گردید؛ ولی مصیبتی به بار نیاورد, جز این که ریش و سبیل گروهبان 


Congreve ۱‏ - نام مختر ع و سازنده‌ی موشك 
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انگلیسی را که آن‌را آنش زده بود سوزانید. شاه از این که تیراندازی با موفقیت 
انجام هاسنت خوشحال و هیجان‌زده به نظر می‌رسید و تمام شاهزادگان و 
درباریان يك صدا در مقام تحسین برآمده» اظهار داشتند که این مراسم برای ایشان 
تازگی دارد و تاکنون چنین چیزی ندیده بودند. در OLE‏ مراسم جمعیتی که سرگرم 
تماشای پوزه‌ی کنده شده‌ی الا & بود. پراکنده شد . 


۲۳۹ 


فصل شانزدهم 


Le ۱‏ قربان شتر مرده, کتک کاری به خاطر گوشت - شت‌شتر محرم» 
تاریخچه‌ی محرم. ایلچی فرنگی» « گریه و زاری» مراقد مطهر در COL pl‏ 
اخبار رسیده از شیراز» اسیر شدن حسینعلی میرزا > کورکردن جشمان 

نعلی میررآ. 


بهار امسال از میمنت عیدی دیگر نیز برخوردار بود . این عید برای شاه و هیئت 
دولتش که به امیدی شیرین در انتظار رسیدن اخباری حاکی از موفقیت قوای 
اعزامی به شیراز به سر می‌بردند. بسیار مناسب و به جا بود. منظورم عید قربان 
است. از چهار روز به عید مانده شتری را که با شال‌هایی رنگارنگ و زلم زیمبو 
آرایش کرده بودند, در شهر می گرداندند و همراه با طنینی که از زنگوله‌های شتر 
برمی خاست. ازمردم پول می گرفتند . پولی که می‌بایست بین فقرا تقسیم شود . 
نمی دانم این قاعده چگونه انجام می گیرد» ولی شتربانان پول زیادی جمع می کنند . 
در روز عید قربان ساعت هشت صبح, به خارج شهر رفتیم و برای این که 
بتوانیم مراسم عید قربان را تماشا کنیم در حوالی دروازه دولت توقف کردیم. جلو 
صف به دسته ی فراشان شاه که با جوب‌های بلندی که در دست داشتند» مردم را 
از سر راه متفرق می‌ساختند . اختصاص داشت. از دنبال انان دسته‌ی موزيك شهر 
و شتر آرایش یافته می آمد. اما شتری لاغر و نحیف که به سختی گام برمی‌داشت. 


از بشت سر شتر شاهزاده‌ای که لباسش از بارچه‌ای زربفت بود و نیزه‌ای در دست 
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داشت. سواره می آمد . وی یکی از بسران کوچك فتحعلی شاه بود که در حدود 
جهارده‌سال داشت. سپس سه شتری که بن Ul‏ لیر متل po‏ اول جیز‌های آویخته 
voy,‏ نمایان شدند . و بالاخره خان‌ها, میرزاها. بيك‌ها و آقایانی سواره و جمعیت 
انبوهی پیاده در حرکت بودند. ۱ 

در فاصله‌ای که از شهر زیاد دور نبود» بر تپه‌ای که برای انجام مراسم قربانی 
اختصاص داده شده بود. سیل جمعیت متوقف شد . در همان لحظه که دست به کار 
برهنه کردن و سبك کردن بار شتر شدند, حیوان بیچاره ناگهان بر زمین غلتید و 
alee! slates,‏ که شش عرده را نمی توان BLS‏ کرد همه deel aS‏ شدین؛ 
می‌بایست هر چه زودتر شتر دیگری را بیابند. خوشبختانه. یا بهتر است بگوییم 
بدبختانه, در نزدیکی همان محل چند شتری که معلوم نبود به چه کسی تعلق 
دارند, سرگرم چرا بودند. بدون معطلی اولین شتری را که به چنگشان افتاد. 
گرفتند پاهایش را بستند و سرش را رو به مشرق قرار دادند. پس از انجام این 
اقدامات, شاهزاده سوار بر اسب به طرف شتر آمد و نیزه‌ای را در قلب حیوان فرو 
کرد. همین که نوك نیزه با شتر تماس پیدا کرد. چند مرد خود را بر روی حیوان 
انداختند و در دم آن قربانی را قطعه قطعه کردند: یکی سر حیوان را برداشت» یکی 
يك پا و دیگری ch‏ دیگر را. بر نیزه‌ی شاهزاده يك تکه گوشت نشاندند. بقایای 
اندام شتر را بر پشت استرهایی زینت یافته نهادند و صف جمعیت راه بازگشت به 
شهر را دربیش گرفت. دستهاچگی عجولانه‌ای که با آن شتر قربانی را تکه‌تکه 
می HES‏ آن‌روست که هر کوی و برزنی از شهر باید سهمی داشته باشد و 
نمایندگان کوی و برزن‌های شهر نگرانند که مبادا گوشت شتر نصیبشان نشود. 
شاهزاده مستقیماً به قصر شاه رفت. به محض ورودش به قصر. توپ‌هایی به شليك 
درآمد و شاه بعد از آن که یك تکه گوشت شتر از او گرفت. شال کشمیر گران‌بهایی 
را به وی هدیه کرد. 

برای این که مقوله‌ی اعیاد و سوگواری‌ها و باره‌ای رویدادها را که در خاطرم 
نقش بسته است به يك‌باره تمام کنم. چند کلمه‌ای هم درباره‌ی محرم سخن 


° 


می گویم. محرم در نزد ایرانیان ماه ماتم و اندوه است. در اين ماه ایرانیان به خاطر 
شهادت امام حسین (ع) فرزند علی (ع) عزاداری می کنند. به منظور این که 
یی کات را که سس Snipes‏ ایران رجوع نکرده‌اند. درباره‌ی 
چگونگی شهادت امام حسین (ع) تازه کنم, رویدادهایی را که پایه و اساس 
bust‏ وراشاف ها ایس ules‏ وت می مود وه slaw‏ مان می دان 

پس از OL,‏ حضرت محمد (ص) خلافت به ابوبکر, سپس به عمر, بعد به 
عثمان و سرانجام به علی ( ع) انتقال یافت. ایرانیان که شيعه هستند. سه خلیفه‌ی 
اول را قبول ندارند و فقط خلیفه‌ی چهارم علی (ع) را قبول دارند, اختلاف اصلی 
عقیدتی ایرانیان و bay‏ يا به عبارت دیگز شیعیان و سنیان, در همین است. 

بس از حضرت علی (ع) خلافت می‌بایستی به فرزندان وی امام حسن DAE)‏ 
امام حسین (ع) انتقال یابد . لیکن ols‏ جاه‌طلبانه اولاد سفیان راه نا آرامی و 
نابسامانی ممتد را در بین بیروان حضرت محمد (ص) گشود. معاویه که سرداری 
قدرتمند بود, برای نشستن بر مسند خلافت. می‌خواست امام حسن( ع)» فرزند 
ارشد حضرت علی (ع) را از سر راه خود بردارد . همین کار را هم کرد . Spam‏ 
نگذشت که حضرت امام حسن Ne‏ )را شوم dip‏ و شونهب هلف خود رید 

بسرش يزيد که بعد از پدر به جای او نشست. به دلایلی از بی آمد علاقه‌ی 
ge‏ تس مسرت 2 ۱ یعنی دومین پسر حضرت على (ع) ابن زیاد را 
مأمور کرد تا قشونی را acetal‏ (ع) گسیل دارد. قشون ابن‌زیاد در 
نزدیکی رود فرات. در مکانی که اکنون کربلا نامیده می‌شود. با امام حسین (ع) 
روبه‌رو شد . در آن‌جا امام حسین (ع) و بسرانش شهید شدند و سر ایشان را به 
همراه بازماند گان خاندان امام Ore‏ (ع) نزد يزيد به دمشق فرستادند. 

پایه و اساس محرم به اختصار در همین است. اما برگزاری مراسم محرم در 
تهران فوق‌العاده مجلل است. در روزهای اول ماه محرم در نقاط مختلف شهر 
جادرهای سیاه بلندی بریا می دارند . در این جادرها ملایی بر منبر می‌رود و با 
صدایی بلند تاریخجه‌ی این روزهای مصیبت‌بار را بیان می کند . مردم هم هم صدا 
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با سخنان او به شدت به گریه می‌افتند و قیافه‌هایی حزن آور پیدا می کنند . شب 
هنگام جماعات انبوهی از عزاداران مجدداً در این جادرها گرد می tal‏ مشعل‌ها 
را روشن می کنند و به مدت دو یا سه ساعت و گاهی تمام شب گریه و زاری 
می کنند» سینه می‌زنند و با تمام حنجره فریاد «حسین!» بر می آورند. تعصب 
برخی از مؤمنان عزادار تا جایی است که با آلاتی تیز یا با قمه زخم‌هایی سهمگین 
بر سر خود وارد می آور:..در این لحظات در خیابان‌های تهران چنان فریادهایی 
بلند است که ممکن است شنونده گمان برد که دشمن به شهر تور آوردهن مشغول 
کشت و resol GES‏ 

در روز دهم ماه محرم مراسم شبیه خوانی اصلی در میدان بزرگ شهر انجام 
می گیرد . plas‏ شرایط و اوضاع و احوال شهادت امام حسین (ع) در چهره‌هایی 
کار ای و ی dali‏ رس ره Sora‏ درست شی کنتن. که فاتل با بل 
ضربه ی شمشیر سر از بدنش جدا می‌سازد ن اراو ند و ورود خاندان به 
اسارت گرفته شده‌ی امام حسین (ع) به ا اب ان دون اة . در ار ين هنگام 

چهره‌ای پا به عرصه‌ی تعزیه می نهد که در هیچ کجای تاریخ یادی از او نشده 
است و احتمال می‌رود حاصل خیال بردازی شعرای متعصب مذهبی باشد که 
جیزهایی من درآوردی بر این واقعه‌ی غم‌انگیز افزوده‌اند . جهره‌ی مورد بحث يك 
el‏ فر نکی ات که oss‏ دز آن رمان در فربا رخ بوده و در cosa ply‏ از 
خاندا ن امام حسین (ع) ) شفاعت کرده و به ble‏ به به شهادت رساندن امام سوم يزيد 
را سرزنش نموده است. مسئله‌ی مهم این است که ابن انلچی فزنگی در 
تعزیه خانی ها به صورت جهره‌ای فوق‌العاده مضحك ظاهر می‌شود و من تعجب 
می کنم که ایرانیان با تمام عزا و اندوهی که دارند. به هنگام مشاهده‌ی این ن آدم 
بدقواره چگونه می‌توانند از خنده خودداری کنند. جامه‌ای که بر ایلجی 
می‌پوشانند و حرکات و جهش‌هایی که او انجام می‌دهد , غیرقابل توصیف است. 
برای اجرای نقش مهمی که باید ایلچی مدافع آن را اجرا کند. معمولاً یکی از 
نوکران ایرانی را انتخاب می کنند . 
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در این جا ناگزیرم خاطرنشان کنم که ایرانیان به طور کلی از اسب سياه 
خوششان نمی آید, زیرا بنا به روایات PU‏ امام حسین (ع) در واقعه‌ی WS‏ سوا 
بر اسب سیاه بوده است. جسد امام حسین (ع) در LS‏ در جایی که او را به 
شهادت رسانده‌اند. آرمیده است و زائران بسیاری به همین مناسبت به آن‌جا 
می روند . 

به طور کلی ایرانیان برای زیارت به این اماکن می روند : به مکه برای زیارت 
خانه‌ی کعبه» به مدینه برای زیارت مقبره‌ی حضرت محمد (ص)» به مشهد برای 
زیارت مقبره‌ی امام رضا ( ع )» به کربلا برای زیارت مرقد امام حسین ن (ع) و به 
بقیع' که امام حسن (ع) در i SER O ea‏ 
رفته باشند. عناوین حاجی» مشهدی» کربلایی و بقیعی بر نام خود می‌افزایند. 

بالاخره خبری هم از سر Henry Bethune’a‏ رسید. بوتین‌های بزرگ و 
دستکش‌های رزمی او در شیرا ee‏ ده سزایی داشته است. این or‏ خبری 
دلپسند بود. 

قشون شاه بس از طی مسافتی موفقیت آمیز در جند منزلی راه : شیراز با لشکر 
دشمن روبه‌رو می‌شود . زد و خوردی درمی گیرد که در حدود يك ساعت به‌طول 
می‌انجامد . از هر دو طرف مخاصمه به اندازه‌ی ده نفر کشته و زخمی می‌شوند و 
Sha‏ از ان س کی س کر ودا اک شیرار با مشاهده‌ی کمی نفرات خود و از 
وحشتی که بر او عارض می‌شود, فرار را بر قرار ترجیح می دهد . بعضی موفق به 
فرار می‌شوند. برخی دیگر را با چند عراده توپ به اسارت می گیرند . قشون فاتح 
بقیه‌ی راہ را با حرکتی سریع به شهر یورش می‌برد و حکام شیراز که اصلا گمان 
نمی بردند کارشان به این زودی رو به زوال برود. وقتی عیش و نوش متهورانه‌ای که 
به آن سر گرم بودند. با ورود قشون شاه به شیراز درهم نوردیده شد . خیلی متعجب 
شدند . حکام شیراز را فوراًبازداشت و تحت مراقبت گاردی نیرومند بی‌درنگ به 
تهران رما دند زیر زاین وت Seth‏ که ادا ر اران سای ر که 
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تعدادشان در gl pl‏ بسیار است. درصدد بر آیند که او را در بین راه‌از جنگ گارد 
در اورده ازادش کنند. 

شاه از دریافت این خبر فوق‌العاده مسرور شد , ولی مردم که معلوم نبود به 
bE‏ جه خدماتی حسنعلی میرزا را می‌ستودند. باورشان نمی‌شد که او را اسیر 
کرده‌اند. حتی شایع شده بود که گویا وی آزاد گردیده. سرگرم جمع آوری فشون 
cho wes acs!‏ کشت چات یه eas‏ که در رابود و lol‏ را با ود 
می آورد فرمانی فرستاد تا در آخرین منزل قبل از تهران چشمان عموی گرامی‌اش 
را از حدقه بیرون آورند. 

در آستانه‌ی ورود حسنعلی میرزا به تهران, در شهر شایع شد که او را کور 
کرده‌اند. هیچ کس نمی خواست این خبر را باور کند. صبحگاهان تمام برج و 
باروهای شهر مملو از جمعیت بود. برای جلوگیری از هرج و مرج به هیچ کس 
اجازه‌ی خروج از دروازه را نمی‌دادند. محلی که برای زندانی کردن شاهزاد گان 

شیرازی تعیین کرده بودند, بر ج "نوش بود که درست در GUS‏ شهر قرار داشت. 
چشمان همه‌ی مردم متوجه جاده‌ی شیراز بود . 

سرانجام گارد محافظ نمایان شد. در وسط گارد Pee eae ees‏ 

اسب می آمد و از پشت سر او تخت روانی در بسته را دو استر می BARES‏ این 
عبارت بود از اطاقکی که جهار مالبند به آن نصب شده بود. مالبندها به 
بشت استرها بسته شده بود. صف | سرا با گارد به sh‏ برج رسید . حسینعلی میرزا 
از اسب بیاده شد . تخت روان را گشودند و از درون آن مردی که دو فراش 
بازوانش را گرفته بودند تا نیفتد. بیرون آمد. پیشانی و چشمان این مرد با شالی 
" خونآلود بیچیده شده بود. این مرد همان حسنعلی میرزای نافرمان بود ! همه او را 
شناختند : در عرض جند دقیقه صف‌ها و رده‌هایی که از جمعیت بر بود. خالی 
شد. انبوه جمعیت پس از آگاهی از این واقعه‌ی اندوهبار بدون سر و صدا متفرق 
شد و هر کسی به خانه‌ی خود رفت. 


۱ فصر. زندان. 
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این يك جفت چشم از حدقه درآورده شده, باب فرمانروایی محمدشاه بر تمام 
ایران را گشود. ولی او در واقع در پایتخت خویش برده‌ای بیش نبود. کارهای 
مربوط به او به هیچ وجه سر و سامان نمی گرفت و کشور را دقیقه به دفیقه 
نابسامانی‌های تازه‌ای فرا می گرفت. دوستان واقعی شاه که به هنگام پروز خطر به 
آنان روی می آورد. مصلحت را در این می‌دیدند که قبل از هر چیز قائم‌مقام را از 
clas‏ کیاکی Sele SUS‏ :از sles Sess‏ درا نان دو سان هی کرات 
پیدا بود که از قائم‌مقام فوق‌العاده بیزار شده است. ولی علی رغم این اظهارات . 
رفتار محمدشاه به هیچ وجه با گفتارش جور درنمی آمد. وی مثل گذشته اتابك 
پیشین خود را مورد لطف و محبت خویش قرار می‌داد و کمافی‌السابق نوکر 
فرمانبردار او بود. در نمونه‌هایی که از رفتار گستاخانه‌ی قائم‌مقام نسبت به شاه 
خویش به‌طور مثال آورده‌ام. به هیچ وجه مبالغه نشده است» اگر لازم شود. هزار 
J‏ دبک ری تون ورد 
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انتصاب ناصرالدین میرزا به ولایتعهدی ایران» 

من به تبریز می‌روم علی خان, یک دست خلعت و یک قبضه 
خنحر برای ولیعهد . قزوین» شاهزاده‌ای که والی قزوین بود. مهمانی 
بسیار مجلل. جلالوندهای کوج‌نشین. 


محمدشاه که مایل بود تخت و تاج شاهی را در خطی دلخواه حفظ 2S‏ و برای 
ورائت فانونی مربوط به تخت و تاج بنیادی نو ابدا ع AS‏ پسر چهار ساله‌ی خود 
ناصرالدین میرزا را به عنوان وارث درفش شاهی معرفی کرد . 

فرمان مربوطه به تبریز, یعنی به محل اقامت شاهزاده‌ی کم سن و سال ارسال 
شد. وقتی از این موضو ع آگاه شدم. از آن‌جایی که به تماشا علاقه‌ی زیادی 
داشتم, فوراً تمام جوانب کار را تا جایی که ممکن بود در نظر گرفتم. با فرا رسیدن 
فصل LS‏ دجار تب و لرز شده بودم. بنابراین. شما خواننده‌ی عزیز قبول 
می‌فرمایید که من با خرو ج از تهران و سفر به سوی تبریز به منظور این که ببینم در 
آن‌جا چه رخدادی در رابطه با فرمان تعیین ولیعهد به وقو ع خواهد پیوست, کار 
بسیار عاقلانه ای انجام دادم. در عزیمت از تهران موقعیت خوبی برایم پیش امد : 
وزیر مختار روس نیز به تبریز می‌رفت. من جزء ملتزمین رکابش شدم و به راه 
افتادم. 

دوست دیرین ما glide‏ از آن‌جایی که علاقه‌ی فوق‌العاده‌ای به روس‌ها 
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داشت. برای خود مجوزی دست و با کرد تا در Cpl‏ سفر مهماندار وزیر مختار 
روس باشد. GES‏ در ایران مهماندار نامیده می‌شوند که در بیشابیش 
شخصیت هایی معظم به راه می‌افتند تا برای بیتوته و آذوقه‌ی آنان و علیق اسبانشان 
Nae‏ بت اند AGN pe SUG‏ کیان معا مات با درا خقار دار ند که 
بر طبق آن هر شهر یا هر روستایی که مسافر محترم در آن توقف کند, مجبور است 
تعدادی معین مر of‏ تخم‌مر غ, گوسفند, مقدار معینی روغن, هیزم, جو. کاه و غیره 
تحویل دهد . علاوه بر وفاداری فوق‌العاده‌ی علیخان به روس‌ها. GAB Me‏ وی به 
کار مهمانداری وزیر مختار روس ناشی از مسایل کم اهمیتی نبود. بلکه در اين 
ميان منافع فان دز کار برد ارلا ا دار ور آرای رج کس کشا مخ 
پاداش قابل توجهی می‌گیرد؛ ثانیاً روس‌ها در برابر تمام مایحتاجی که در شهرها 
و روستاها برایشان فراهم می‌شود, پول نقد می‌پردازند. ولی مهماندار بر طبق 
حکمی کتبی که همه چیز باید مجاناً به او تحویل شود به هیچ کس پشیزی 
نمی بردازد و سکه‌های طلای روسی را در جیب گشاد خود می‌ریزد ! 

بنابر آن‌چه گفته شد. در يك روز بسیار مبارك. یعنی روزی بسیار گرم در 
اواخر ماه آوریل. بس از صرف صبحانه‌ای کامل در منزل وزبر مختار انگلیس, راه 
افتادیم. 

علی خان به منظور bam‏ سلامت استخوان‌های سالخورده‌اش و برای حفظ 
آرامشی بیش تر» به جای اسب سوار بر استر بود. 

در روز سوم سفر برای بیتوته در ده فشلاق مستقر شدیم و چادر زدیم و داخل 
چادرها با خیالی راحت سرگرم نوشیدن cle‏ و دود کردن قلیان و پیپ بودیم. 

از بیرون جادرها صدای ملایم جرقه‌های JES‏ گداخته به گوش می‌رسید که 
بر روی حرارت ثمربخش آن بر سیخ‌هایی آهنی شیشلیکی آبدار کباب می‌شد . 
اسب‌ها مشغول خوردن جو بودند و شترها با لذتی فراوان lS‏ نشخوار می کردند. 
خلاصه همه خوش بودند. خورشید غروب کرد شفق در حال تمام سوز شدن و از 
بین رفتن بود. گرمای لذت‌بخش هوا به خوبی حس می‌شد , چگونه می‌توان از 
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استراحتی شیرین چشم پوشی کرد؟ در چنین لحظاتی به طور قطع نمی توان جلو 
وسوسه را گرفت. همین که خوا ستم چادر وزیر مختار را ترك و به چادر خود بروم 
تا به استراحتی کامل بپردازم. اندیشه‌های شیرینم نقش بر آب شد. لنگه در چادر 
طاق باز و ch‏ و dy‏ چروکیده‌ی هیجان زده و غیرعادی علی‌خان نمایان گردید. 

وزیر مختار توسط مترجم از وی پرسید : «چه خبر؟» 

gle le‏ که با عجله سر گرم درآوردن کفش‌های خود و ورود به چادر بود, 
گفت: «همین الان چاباری از تهران آمده با نامه‌ای از وزیر و هدیه‌ای از جانب شاه 
برای ولیعهد .» 

- جه هدیه‌ای برای بسر خود فرستاده است؟ 

- چیزی برای او فرستاده که من حتی برای فراش خودم هم نمی‌فرستم. والله 
این هدیه را خود اعلیحضرت ندیده است. plas‏ اینها دوز و کلك‌هایی است که 
فائم‌مقام شیطان صفت جور کرده است. 

- شما از چه حرف می‌زنید . مقصودتان را نمی‌فهمم. رأاجع به چه تحفه و چه 
هدیه‌ای سخن می گویید ؟ 

- بیایید خودتان نگاه کنید و خودتان قضاوت کنید . 

با گفتن این سخنان gle be‏ به گماشته‌ی خود دستور داد بقجه‌ای را 
بیاورد . بقجه را که باز کرد. th‏ دست خلعت و يك قبضه خنجر را که شاه برای 
پسر خود به مناسبت انتصاب او به مقام ولایتعهدی فرستاده بود به ما نشان داد. 
خنجر و خلعت هر دو بدریخت و بدنما بود: جواهرات به کار رفته در خنجر 
Se‏ نه دل نمی زد تخت وصاف و بی ری و Nel‏ تمی‌شد آنها راسراهراتی 
گران قیمت نامید, بلکه بیش‌تر به سنگ‌های کم بها می‌مانست. خلعت هم از 
زریفتی نامرغوب دوخته شده بود. من LDL‏ با عقیده‌ی علی خان موافق بودم که این 
هدایا برای وارث تخت و تاج ایران فوق‌العاده ناچیز است. على الخصوص وقتی 
می‌بینم قانم‌مقام و پسرانش در مال و منالی بی‌حصار غوطه‌ور هستند. 

وی یک فر کت من کید با ایس ها تسس شاه ان WSs‏ 
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بفریبد. چگونه این بدرسوخته از این که يك روزی ممکن است ظل الله روی زمین 
فرمان دهد تا GAS‏ بی‌مغزش را به پاشنه‌ی باهایش وصل کنند. بیم ندارد؟ چه 
خوب است مرد خیری پیدا شود که نه تنها سر قبر پدر او, بلکه سر قبر دوازده 
بشت اجدادش .. 
E re‏ «بس است خان عزیز. ازا ین قانم‌مقام بیچاره 
این قدر بد گویی نکنید , شما بیش از حد دارید به او حمله می کنید .» 
بیش از حد یعنی جه؟ شما هنوز همه‌ی داستان را نمی‌دانید» من هنوز 
ا صبر كنيد > شما جیزهایی از اد ین بدتر هم 
خواهید شنید . می‌دانید , وقتی که می خوا ستیم از تهران حرکت کنیم. شاه به من 
گفت به پاس خدمات برجسته‌ی امیرنظام" که از زمان عزیمت او (: شاه) از تبریز 
حاکم آذربایجان بوده و کارها را چنان اداره نموده که در تمام ولایت کوچك ترین 
اخلال و شورش يا علت دیگری بر ارضایی به وجود نیامده است. يك قبضه خنجر 
کهنسال تحویل دهم. به محض آگاهی از این موضوع؛ بی‌درنگ قاصدی را با 
نامه‌ای به تبریز به نزد دوست خودم فرستادم (شما می‌دانید, امیرنظام دوست 
گفت یکی از بهترین استادکاران تهران در حال ساخت خنجر است و من این 
خنجر را در بین راه همراه با اشیایی که برای ولیعهد فرستاده می‌شود. تحویل 
خواهم گرفت. چه می‌شود کرد؟ هدایای بی‌ارزشی که برای وارث تخت و تاج 
فرستاده‌اند. رسیده است. ولی از خنجری که می‌بایست برای دوست من فرستاده 
شود خبری نیست. حالا خودتان ببینید این قائم‌مقام که به خود جرئت می دهد از 
فرمان اعلیحضرت پادشاه سربیچی AS‏ فرزند شیطان نیست. مضافاً این که مردم 
شریف را گستاخانه می‌فریبد . اکنون من چه کار کنم؟ چگونه من روسیاه نزد 


۱ محمدخان زنگنه 
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دوست خود بروم؟ او مرا دروغگو خواهد بنداشت. با چه دلیل و برهانی از وی 
پوزش بطلیم؟ 

- امیر مرا احمق و کودکی بی‌عقل خواهد خواند که سخنان دروغگو و 
حقه بازی معروف چون قائم‌مقام را باور کرده‌ام. خیلی وحشت آور است! والله, 
بالله! اگر قائم‌مقام در اين‌جا بود. ریشش را می کندم و پیش سگ می‌انداختم. 

نمی‌دانم. اگر وقت نماز نمی‌رسید. شکوه و نفرین علی‌خان که پی در پی با 
ووقی کامل از دهانش بیرون می‌برید . چه دنباله‌ای پیدا می کرد . گماشته‌اش آمد 
و اطلاع داد که وقت نماز به در گام خداوند است و مؤذن قشلاق اذان گفته است. 
نسقجی باشی ما قرفرکنان و Ul‏ و یا رسول‌الله گویان از چادر خارج شد. 

گویی نماز به علی‌خان قوت قلب بخشید و تا اندازه‌ای او را آرام ساخت. زیرا 
بس از زمانی چند که برای صرف شام به مقر وزیرمختار دعوت شد. حضور به هم 
رسانید و دیگر کلمه‌ای درباره‌ی قائم‌مقام نگفت. شاید هم به خاطر این که به 
هنگام خوردن غذا مضطرب نشود و اضطرابش مانع هضم غذا نگردد. از ابراز 
خشم خویش جلوگیری به عمل می آورد ! 

فردای آن‌روز صبح زود به راه افتادیم و نزديك ساعت شش عصر به قزوین 
رسیدیم. شاهزاده حاکم قزوین که از بیش آگاه شده بود و زار وس کین ان 
روز به قزوین می آید. مقاماتی چند را تحت ریاست وزیر خود «طهماسب 
قلی‌خان» به پیشواز فرستاد. این آفایان در شش ورستایی شهر در انتظار ورود 
واوو ی ی GuGl‏ ددا غا اط ته 
فراشانی با چوب‌های بلند و پاسبانانی سپر به دست نیز حضور داشتند. داروغه 
بشقابی پر از قند و نبات را با تعظیمی غرا در برابر وزیرمختار گرفت. 

ما را به باغی بردند که به کاخ شاهزاده تعلق داشت و در خیمه‌ای مقر دادند 
که به دست شاه طهماسب ساخته شده بود . همین که در خیمه جابه جا و مستقر 
شدیم. ا جانب شاهزاده بستنی و مقدار زیادی از انواع شیرینی‌هایی که 
در ایران معروف است. آوردند. در این‌جا باید خاطرنشان کنم که شخصیت‌های 


yor 


اصلی که به پیشواز وزير مختار آمده بودند, وظیفه خود می‌دانستند که اورا تا 
محلی که برای سکنای وی در نظر گرفته شده است. بدرقه BBS‏ و در آن‌جا وزیر 
پیروی می شود . می‌باید جای نوشید , ولی شرایط تدارکش کار کم اهمیتی نیست. 
زیرا وزیر وظیفه‌ی خود می‌داند ۲ Les honneurs de chez soi‏ انجام دهد و 
وزیرمختار نیز چون Leal‏ را سفارت و خانه‌ی خود می‌داند. می‌خواهد از مهمانان 
و کوشش بی جا معمولا بدان‌جا ختم می‌شود که وقتی che‏ وزیرمختار به مهمانان 
می‌رسد طرف ایرانی با عجله و دستهاچگی درصدد آن است که چگونه این مقوله 
جیز می روند و وقتی می‌بینند طرف مقابل بیروز شده است؛ کفرشان درمی آید. 

ساعت هقفت شب بنا به دعوت شاهزاده برای صرف شام یا صرف ناهار» هر 
طور می خواهید حساب کنید. عازم کاخ شدیم. کاخ زیبا و شام بسیار خوشمزه 
Led voy,‏ باید بگویم که حضرت والا بذل مرحمت فرموده, از ما به سبك اروپایی 
ol pd‏ کردند , یعنی سفره‌ی غذا را به cle‏ این که روی زمین بهن کنند , روی میز 
شاهزاده به همراه ما سر میز نشست و ابتدا می‌خواست به همان طرزی که ما غذا 
می خوریم. غذا بخورد. ولی به زودی خسته شد . نمی‌دانم چنگال دهانش را زخم 
کرد یا دجار ناراحتی دیگری از نحوه‌ی پرکردن معده به سبك اروبابی شد ‏ این بود 
که ترجیح داد از آداب وطنی خود استفاده کند: همان طور که روی صندلی نشسته 
بود. باها را به زیر کهل و ران‌های خود برد. آستین‌ها را بالا زد و با انگشتان 
خویش به جان غذاهای ملی ایرانی کشیده شده در بشقاب و دوری‌ها افتاد. 


۵4 


صبح روز بعد وزیرمختار به کسانی که در بذیرایی مصدر خدمتی بودند» 
گذاشتیم. بدرقه درست به همان ترتیب پیشواز صورت گرفت. 

ioe کال که سوفن وم دهن ایا لاه عة ان‎ ales 
می‌رفتیم. در سمت چپ جاده قبیله‌ای از قوم کو چ‌نشین جلال‌وند را مشاهده‎ 
یاد «کولی‌ها»ی بوشکین انداخت. در‎ a کردیم. وضع ظاهری خیل جلال‌وند مرا‎ 
جلگه خیمه‌های سیاه باره‌باره‌ای گسترده بود و دورو بر آن خیمه‌ها تعدادی اسب‎ 
و گوسفند و الاغ می‌چریدند. بر آن شدم تا نگاهی به سازمان داخلی این خیل و‎ 
گذران و احوال کو چ نشینان بی خانمان بیندازم. مهیمزی به اسب زده. از جاده به آن‎ 
سو بیچیدم و چهار نعل به سوی جادرها تاختم.‎ 

برای این که حضور من در خیل فرزندان کو چنشین آزاد جلوه‌ای غیرطبیعی 
نداشته باشد , به فکرم رسید که خیلی راحت می توانم تشنگی را بهانه کنم و تصمیم 
گرفتم از آفایان جلال‌وندی تقاضا کنم چیزی بدهند تا گلوی خشکم را تر کنم. به 
ایشان نزديك شدم و تمام دانش خود در زبان تاتاری را به کار گرفته, به پیرمرد مو 
سفیدی روی آورده, تقاضای خود را اظهار داشتم. بیرمرد بلند شد و رفت آبی 
برای من فراهم کند و من در این اننا به چیزهایی که در جلو چشمم بود. نگاه 
می کردم. الله اکبر! چه کثافتی. چه صحنه‌ی نفرت آوری! بجه‌ها با پیراهن‌های 
باره باره آلوده به چربی به صورتی نیمه برهنه روی زمین در Ole‏ پهن و گوسفندان 
غلت می‌زدند . قطعات تکه باره‌ی آویزان خیمه‌ها که به فرمان باد به اهتزاز 
در wal‏ کاهی کان هی وود و درون خیمه‌هاأ را نمایان می‌سازد. از نگاه به داخل 
خیمه‌ها وحشت‌زده شدم و ادعان می کنم که از بیان شرح کثافتی که مشاهده 
کردم عاجزم. خوشبختانه بیرمرد خیلی زود با کاسه‌اق دز pe’ pees‏ 
می کند. YER‏ با این باور که این کاسه هم AY‏ از چیزهای دیگری که به چشم خود 


۱ تاکستان امروز 
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دیده‌ام تمیزتر نیست» چگونه می توانم این دو غ را بنوشم؟ اما چاره‌ای نود به 
قلب خود قوت داده. جند جرعه نوشیدم. از پیرمرد تشکر کردم و به تاخت رفتم تا 
شرقی مآبانه زياد دور نشده بود . 

باقی مانده‌ی راه را با موفقیت و بدون هیچ حادثه‌ای طی کردیم و چیز جالبی 

در میانه که به وطن ساس‌های چاق و چله معروف است, اطلاعیه‌ای از تبریز 
برای وزیرمختار رسید که همسر اعلیحضرت بادشاه جهان یناه و ظل الله روی زمین 
که در CLL‏ آذربایجان به سر می‌برد. با موفقیت وضع حمل کرده» پسری به دنیا 
آورده اشت: در دوران بادشاهی فتحعلی‌شاه که با خاطره‌ی شهوت‌رانی توأم 
می‌باشد, به دنیا آمدن شاهپور یا شاهدختی چیزی بسیار معمولی و تقریباً همه 
روزه بود. چون شمار زن‌های او صدتا صدتا رقم می خورد, ولی وضع محمد شاه 
چیز دیگری بود. محمدشاه فقط دو زن داشت و به همین جهت به دنیا آمدن 
شاهزاده‌ای جدید. یعنی اولین شاهزاده در دوران سلطنت شاه جوان» اثر 
celal‏ ار Vang. dyes‏ داشت 


۲۵٦ 


فصل هجدهم 


تبریز» بر تخت نشستن وارث تخت و تاج سقوط قائم‌مقام مرگ 
قائم‌مقام طاعون و وبا در تهران و تبریز» دستورات امیرنظام؛ 
خلاصه‌ای از مشاهدات دوران اقامتم در ایران در سه سطر باز گشت 


ده روسیه. 


تبریز به قدری به مرز کشور ما نزديك است و حتی از لحاظ پیدایش خود به قدری 
با تهران و شهرهای دیگر ايران اختلاف دارد و عده‌ی اروباییان ساکن در آن به 
قدری زیاد است که با ورود به آن‌جا گمان کردم هر چند به وطن خود بازنگشته‌ام. 
ولی می توانم بگویم به اروبا آمده‌ام. سرکنسول ما در تبریز سکونت دارد. وقتی او 
را در آغوش گرفتم و در حالی که از سخنان صمیمانه اش حظ می‌بردم. در 
اندیشه‌ی آینده بودم, یعنی ملاقات با اقوام choy‏ و یاران همدل خویش را در 
کشور خودمان پیش‌بینی می کردم. 

A>‏ روزی پس از ورودم به تبریز انتصاب «ناصرالدین میرزا» به ولایتعهدی 
را در آن‌جا جشن گرفتند. برای انجام این مراسم شاهزاده‌ی چهار ساله را به 
خلعت oly‏ یعنی به آلاچیق بیرون شهری تبریز که خواننده محترم با آن 
تعیین شده بود. ولیعهد خردسال می‌بایست با جاه و جلال وارد بایتخت آذربایجان 


گردد. 
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خلعت پوشان از جمعیت انبوه محترمین و حضور مردم کنجکاو می جوشید . 
در کنار آلاچیق چند pole‏ زده بودند. یکی از آن چادرها را به طرزی بسیار مجلل 
برای ولیعهد آراسته بودند. در آن‌جا فرمان اعلیحضرت شاه حاکی از انتصاب بسر 
ارشدش ناصرالدین میرزا به ولایتعهدی با صدایی بلند قرائت گردید. پس از آن 
فرامین اهداء خلعت و خنجر کذایی که باعث ناراحتی علی خان شده بود قرائت 
oe‏ ۱ 

علی‌خان در همین جا خضو ر داشت من نکاه پرمغنۍ خود را گاهی به 
علی‌خان و گاهی به آن هدایا می‌انداختم واو که به مقصود من بی برده بود در 
قیافه اش آثاری از خشم و بهت‌زدگی و نارضایی هویدا می‌شد . در خلال قرائت 
این فرامین شليك توبخانه و زنبورك‌ها بلند بود. هنگامی که جامه‌ی اهدایی بدر 
بزرگوارش را بر دوش شاهزاده انداختند ؛ در همان حال فرمان ولایتعهدی او را در 
gia Gla Sas pal‏ سر داشت قرار دادند. 

پس از پایان این مراسم مجلل که در آن تمام درباریان تبریز و نمایندگان تجار 
حضور داشتند » والاحضرت به تبریز تشریف‌فرما شدند. صفی که به مناسبت 
تشریف فرمایی تشکیل یافته بود, بدین ترتیب بود: در پیشاپیش ستون دسته‌ی 
کوچکی از سواره‌نظام. سپس پهلوانان, در پشت سر آنان رقاصان و نوازندگان, 
فراشان, بیش خدمتان و میرآخور. 

سپس ولیعهد در حرکت بود. وی به همراه لله آقای خود که او را در بغل 
گرفته بود. سوار بر اسب بود و لجام اسپ را دو مهتر در دست داشتند. در کنار 
ولیعهد وزیرمختار روس سوار بر اسب بود و از دنبال او جمعیت انبوهی از خوانین 
| بيك‌ها, میرزایان و غیره می آمدند. در دو طرف ستون در فواصلی معین سربازانی با 
تمام تجهیزات و غلامانی اسب سوار با طمانینه در حرکت بودند. تا جماعاتی که 
در دو طرف جاده ازدحام کرده بودند. مانع حرکت ستون نشوند. فرماندهی تمام 
این بخش بر عهده‌ی دوست من he‏ خان نسقجی‌باشی بود که سواز بر اسبی کهر 
با باتو نی رک م هون فر اند هان در دنت راست ار pte ere‏ آن 
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سرستون در رفت و آمد بود. در عرض راه احشام بسیاری را بر طبق مراسم به 
افتخار ولیعهد جدید قربانی کردند. 

aged,‏ از این تشریفات خسته شده بود و خواب جشمان کود کانه‌ی او را 
بسته بود و او در Se‏ که خواب بود وارد بایتخت خود شد, در حالی که سرش را 
عنوان ادای احترام و تعظیم تلقی می کردند. جمعیت ولیعهد را تا دم در ورودی 
حرمسرا برد. ما هم به خانه‌های خود رفتیم. جشن و شادی‌های دیگری به 
مناسبت انتصاب ناصرالدین میرزا به ولایتعهدی برگزار نگردید. 

این واقعه که در حکایت من زیاد سرگرم کننده نیست و رنگ آمیزی ویژه‌ای به 
اوراق خاطرات من نمی‌بخشد, در ماهیت خود اهمیت به سزایی دارد . این واقعه 
است برای مدتی طولانی با برای هميشه ایران نابسامان را از نا آرامی و 
خونریزی‌های وحشتزایی که تا امروز سر بر تخت نشستن فرمانروای جدید 
نیز با وجود این که از آدم کشی و جنگ‌های داخلی برکنار oy‏ نمی‌توان افتخاری 
قایل شد و گفت که آرامش مطلق برقرار بوده است. اکر اغتشاشات گذشته به 
طغیان‌های خصوصی کوچکی محدود می گردید و در همان مرحله‌ی بروز خاموش 
عمومی و ساده‌لوحی مسببین و محرکین این بی‌نظمی‌های نامعقول نبوده و نیست. 
سالگی وارث تخت و تاج است. مدتی طولائی در این مقام باقی بماند و همه به این 
SS‏ خو بگیرند که او را در آینده شاه و قبله‌ی عالم بدانند. خود این مسئله مطلبی 


مولود اختلاف بر سر ورائت بر تخت و تاج بوده, حذف می‌کردند. در آن صورت 
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نمودار و آمار آن برخلاف آن‌چه در حال حاضر نشان می‌دهد و از فقر و فلاکت 
شکایت دارد بیش تر از ناز و نعمت و رفاه در راد گاه سعدی» حافظ و میرخواند ' 
حکایت داشت. ببینیم. آیا بیش‌بینی‌های من مستجاب خواهد شد. آیا آرزوی 
قلبی من که روزی ایران را در شکوفایی تجارت. امنیت و تبعیت از قوانین و در 
نتیجه در ناز و نعمت و رفاه ببینیم. بر آورده خواهد شد؟ باور نکردنی است. لاقل 
می توان گفت نسل حار به احتمال قوی چنین روزهای اعجاب آوری را نخواهد 
دید. کسی چه می‌داند. شاید بچه‌ها يا نوه‌های Le‏ هنگامی که از ایران سخن. 
بگویند . از دوران کنونی به عنوان دورانی یاد کنند که بر سرزمین ایران اثری مفید و 
نیکو داشته است. حال آن که در حال حاضر دست تقدیر و مردم جهان Lol‏ از باد 
برده‌اند . 

درباره‌ی آینده زیاده‌روی کردم. اکنون به حال می بردازيم. اوضاع و احوالی 
بس مهم توجه ما را به خود معطوف می دارد و آن سرنگونی عظمت پیکره‌ی 
وعتترایی انت که طی gists‏ سال ارتام آن تمام ایران به لرزه می‌افتاد: ‏ کنون 
می‌خواهم درباره‌ی سقوط میرزا ابوالقاسم خان قانم‌مقام و اتايك سخن بگویم. 

چیزی از ورود شکوهمند وارث تخت و تاج به تبریز نگذشته بود که از تهران 
خبر رسید plan il‏ را به pal‏ شاه خفه کرده‌اند. هر قدر هم که مردم نسبت به 
قائم‌مقام تنفر داشتند , هرقدر هم که در خفا بایان عنقریب فرمانروایی او را 
پیش‌بینی می کردند» خبر کشتن قانم‌مقام به قدری غیرمنتظره بود که کسی آن را 
باور نمی کرد: همان نمی BSS‏ شاه جوان دارای جنین اراده و خصوصیاتی باشد. 
ولی این جملات از هم گسسته تصویر دقیق و کامل این حادثه را در دهن خواننده 
محترم ایجاد نمی کند. بنابراین برای شرح کامل ماجرا وارد جزییاتی می‌شوم که 
پیش از مرگ قائم‌مقام وجود داشته است. 

( دو ماه پس از کور کردن حسنعلی میرزا شایع شد که قائم‌مقام با استفاده از 

انتصاب ناصرالدین میرزا به ولیعهدی محمدشاه قصد ان دارد که هر چه زودتر 


« محمد بن خاوندشاه بن محمودموّلف تاريخ «روضة الصفافی سیرءالامناء والملوكوالخلفا»‎ .١ 


۳ 


اقداماتی مال الد نسبت به فرماتروای: قوذ به عمل آورد. این شایعات به گوش 
شاه رسید. نامه‌های رد و بدل شده بین قائم‌مقام و بزرگان وفادار به وی در داخل 
اران که تست مدمه و ناد صحت شایعات کلی گردید. شکایات تمام 
کسانی که به اربکه شاه نزديك toy‏ به این شایعات افزوده شد . نارضایی شاه از 
رفتار ناشایست قائم‌مقام با شخص خود دره‌ذره در اعماق دلش انباشته می‌شد و 
bis‏ منتظر فرصتی بود که صاعقه‌وار بر سر صدراعظم جنایتکار فرود آید. آن 
لحظه فرارسید . شاه که از تمام رسای قشون شکایت‌هایی مبنی بر عدم پرداخت. 
حقوق یه CE ale aera‏ را بهانه قرار داد تا 
قائم‌مقام را مجازات AS‏ 

در بامدادی ee‏ را به دنبال قائم‌مقام فرستاد. فائم‌مقام بر طبق روال 
همیشگی خود تأنی به خرج داد. شاه بار دیگر مأمور را فرستاد تا بگوید که فوراً 
بیاید. قائم‌مقام که از این سخت گیری‌ها متحیر شده بود» سوار بر اسب شده به 
قصر آمد . وقتی می خواست وارد ساختمان ود نگهبان مانع ورود او شد کو 
بتکی بر سر قائم مقام فرود آمد . نگهبان گفت ت: «شاه فرمان داده در همین جا منتظر 
بمانی .» فائم‌مقام که سخنان ¿ نگهبان را باون نمی کرو تا کزیر شد :یه مر کات 
سرنیزه‌ی او ایمان بیاورد. بس از دقایقی شاه حضور یافت. قیافه‌ی خوفناك او 
نویدبخش چیز خوشی نبود . 

شاه از او برسید : «جرا حقوق سربازان برداخت نشده است؟» 

فائم‌مقام با همان لحن معمولی و خشك خود گفت: Syn‏ نداریم.» 

- چگونه پول نداریم, دزد خائن! خزانه‌ی من دارد به غارت می رود و هیچ 
يك از رعایای من از آن بهره نمی برد . تو تمام پول‌های مرا دزدیده‌ای! 

دلایل و براهین میرزا ابوالقاسم خان برای برانتش فایده‌ای نبخشید . قسم 
خوردن به محاسن خودش و تکرار هزار مرتبه «لااله‌الاالله» هم فایده‌ای نبخشید . 


شاه در تصمیم خود راسخ بود. 
شاه گفت: «رای مرا به تو ابلاغ خواهند کرد .» 


۳ 


سربازان و فراشان بر طبق اشاره‌ی شاه قائم‌مقام را کشان کشان به سياه جال 
بردند . او را به زیرزمین یکی از کاخ‌های بیرون شهری افکندند . پسرش را که وزير 
بود نیز توقیف کردند. شش روز تمام در زندان بود : می گویند در plas‏ این مدت 
SES‏ ونرد و big hal‏ بو و او اال Ss Sea‏ اش داش وه گا 
این که خشم شاه برطرف خواهد شد و به زودی دوباره. شاید با زرق و برق 
بیش تری» به رتق و فت:, امور بپردازد. زمان را سپری می کرد . ولی گمان او تحقق 

در روز هفتم فرستاده‌ی شاه وارد سياه چال شد. فرمانی را به وی نشان داد 
حاکی از این که توطئه‌ی محیلاله‌ی او ade‏ شخص شاه SUIS‏ برملا شده و به خاطر 
جنایات و خیانت‌هایی که مرتکب شده است. شاه فرمان داده او را اعدام کنند و 
اعدامش به طریق خفه کردن است. مأمورین اجرای حکم اعدام هم اعزام شده 
بودند. قائم مقام بهت زده ابتدا تصور می کرد دارند او را می‌ترسانند ولی به‌زودی 
مطمئن شد که این کار صورت شوخی ندارد و با تمامی وجودش به لرزه افتاد. 
رنگش برید و با صدایی هولناك فریاد برآورد : «خیر. تو حق نداری مرا خفه کنی!» 

مجری اعدام به آرامی گفت: «چرا حق ندارم! حالا می‌بینی! ولی من مثل 
دیگران نیستم» تو آدم خوبی هستی و من اعمال نيك تو را به یاد دارم: الحمدالله, 
وقتی به امر تو بندگان خدا را به فلك می‌بستم و املاکشان را مصادره می کردم از 
لطف و مرحمت تو کاسبی خوبی داشتم. من سگ که باشم که لطف و مرحمت تو 
را فراموش کنم! نترس, من تو را با طناب نجس ملوث نمی کنم! به احترام قلب 
زنوف و انی که دا یانش له تس کی و را پا متا نا شغد کم 
اهای. فراش‌ها!» 

سه فراش وارد اتاق شدند . قائم‌مقام, مثل مجسمه, بی حرکت ایستاده بود : از 
مرگ می ترسید ! خواست جیزی بگوید. ولی در همان لحظه دو فراش به وی 
حمله ور شده. شروع کردند به فشردن گلویش. مقاومت متهورانه او شدید بود, 
جلادان خود را گاز می گرفت, لباسشان را باره می کرد. بنجه به روی آنان 


می کشید . این مبارزه‌ی نفرت‌انگیز یك ربع ساعت ادامه داشت. اما قوای متهم 
کم کم به تحلیل رفت. زانوانش خم شد و با تمام سنگینی جسم خویش بی نفس بر 
روی آجر فرش سیاه‌چال فرو افتاد. فراش‌ها که OLS‏ می کردند کار تمام است. از 
اتاق خارج شدند و سرکرده‌ی آنان به مرحله‌ی اجرا درآمدن حکم را به عرض شاه 
ران یی از میتی که انان بر کته تا هسب را رون ردنا ری 
عجیب و غیرمنتظره‌ای روبه ور شدند و به وحشت افتادند. قائم‌مقام در اتاق قدم 
می زد ! وقتی چشمش به خفه کنند گان خود افتاد. دیوانه‌وار به سوی اولین فراشی 
که دم در بود. حمله‌ور شد . نیروی خارق‌العاده‌ای در اندام سال‌خورده‌ی او پدید 
آمده بود» با يك ضربه انان را از پا در می‌آورد و سه جلاد به هیچ وجه از عهده‌ی 
او برنمی آمدند. آنان همکاران خود را به كمك طلبیدند و هشت نفر فراش به 
زحمت توانستند او را بر زمین بیندازند . در اين‌جا بود که تعدادی تشك و بالش بر 
او انداختند و همگی روی آن تشك‌ها نشستند. قلیانی کشیدند و دو ساعت تمام بر 
روی این کاناپه‌ی وحشت‌انگیز به استراحت و گفت و شنود دلپذیر پرداختند و 
می ترسیدند که مبادا این قائم‌مقام شیطان دوباره زنده شود !این صحنه‌ای بود 
غیرانسانی که در شأن زیرزمین‌های مشرق زمین است! من این صحنه را به عنوان 
واقعیتی کاملا موثق ابراز نمی‌دارم. ولی در تهران این طور تعریف می کردند: همین 
اندازه هم کافی است! 

زندگی میرزاابوالقاسم‌خان معروف که از ذکر نامش تمام ایران به لرزه 
درمی ad‏ بدین گونه پایان یافت. بعد از ذکر تمام این صحنه‌های وحشت‌انگیز, 
مطلوب و شایسته است سخنی هم از يك خصلت شرافتمندانه‌ای که در مردم مشرق 
زمین به کرات دیده شده است» گفته شود . مردی که در دوران عظمت قائم‌مقام 
مورد مرحمت او قرار گرفته بود. پس از آگاهی از مرگ اسفناك قائم‌مقام. دین 
خود را نسبت به وی ادا کرد. جسد این ظالم ددمنش را به مبلغی از جلادان خرید 
و در نزديك ده شاه عبدالعظیم به خاك سپرد. 

فردای روزی که او را اعدام کردند, در تمام ایران فرمان شاه حاکی از 


۳۹۵ 


«بر کناری فانم‌مقام از مشاغل» را انتشار دادند . هوایی که قانم‌مقام در سر 
پرورانیده بود. به طوری که می‌گویند عبارت از آن بود که می‌خواست نسبت به جان 
شاه سوء‌قصد کند و برای SE‏ نبودن عریضه بادشاهی ولیعهد خردسال ایران را 
پس از مدتی تمام ایل و تبار قاجار را نابود AS‏ و آن‌گاه با عنوان شاه حکومت 
خبر زندانی شدن و مرگ قائم‌مقام به‌زودی در تمام ایران پراکنده شد . همه از 
این خبر خوشحال شدند و درایت شاه را که بالاخره این آدم خطرناك را از ميان 
دادند و ایشان‌را تحت نظر بلیس به آن‌جا فرستادند . 
گردد و اعمال نادرست او را تا مرحله‌ی اعمال گستاخی‌هایی نابخشودنی و 
که به زیور دانش عمیق در مورد سرزمین کشور خود مزین بود» از SSS‏ سلیم و 
قوانینی کاملا اخلاقی الهام می گرفت. خلاصه. اگر با این عقل و درایتی که داشت. 
ببرد. Jy‏ ندای وجدان و احساسات وی با حس خودخواهی» خشم و غضب و میل 
یلید به قدرت طلبی نامحدود خاموش گردید. 
از مرگ فجیع قائم‌مقام هنوز يك ماه نگذشته بود که در تهران طاعون پیدا 
ro ow‏ به‌همراه آن همسفر جدانایذیرش در ایران. یعنی وبا از راه رسید . شاه 
رفتند , بعضی در بیرون شهر چادر زدند و آن‌جا مستقر شدند. شاه با تنی چند از 
نزدیکان در جاده شمیران اردو زد . با تمام اين احتیاط کاری‌ها, که زیاد هم واقعی 


۲۹۹ 


و جدی نبود, طاعون و وبا به اردوی شاه هم رحم نکرد. در میان کسانی که قربانی 
این بیماری‌های خطرناك شده بودند. مرگ نوکر باوفای شاه محمدحسین‌خان 
ايشيك آقاسی, اعلیحضرت را ماتم زده کرد . طاعون به علت نبودن قرنطینه. مردم 
ریز را زیاد معطل نگذاشت و مصادف با همان ایامی که قدرت کشندگی آن در 
تهران به اوج اعلی رسیده بود. قربانی‌های وبا در تبریز و حومه‌ی آن ده تا ده تا 
اتقاق می‌افتاد . 

برای این که عقیده‌ی ایرانیان نیمه روشنفکر را درباره‌ی چگونگی جلوگیری 
از شیوع طاعون بیان کنم. واقعه‌ای را که در دوران اقامتم در تبریز رخ داده است. 
شرح می دهم. به محض این که طاعون به تبریز سرایت کرد. امیرنظام که حاکم 
آذربایجان بود, به PE‏ صغیر بودن ولیعهد موضوع را به اطلاع py‏ مختار روس 
رسانید و در پایان نامه‌ی خویش این مطلب را افزود : 

Ln‏ آگاهی از این که جلوگیری از نفوذ طاعون در همان مراحل اولیه تا چه 
اندازه مهم است. من فی‌المجلس مأموران پلیس را به خانه‌ای فرستادم که طاعون 
در آن مشاهده شده بود و به ایشان دستور دادم از آن خانه و تمام خانه‌های مجاور 
Cad‏ سکنه به جز بیماران را خارج سازند: باشد تا به جاهای دیگر منتقل 
گردند. سپس دستور دادم اتائیه‌ای را که از آنان باقی مانده است. بسوزانند و 
یاسدارانی را در برابر آن خانه‌ها گماردم و دستور اکید دادم هیچ کس را به داخل 
خانه‌ها oly‏ ندهند .» 

پس از بررسی تمام آنه :دن ila‏ دیده‌ام و تمام حوادئی که در دوران اقامتم 
در ایران رخ داده است. به این نتیجه می‌رسیم که در طول اقامت نه ماهه‌ام در 
ان le‏ من شاهد رویدادهایی به شرح زیر بوده‌ام: 

cal oby ale‏ شاه دیگری بر تخت شست.سه شاهزاده زا 995 کردند و 
هشت شاهزاده به ol‏ چال افکنده شدند . وارث چهارساله‌ای برای تخت و تاج 
منصوب شده است. شاهی که فقط دو زن دارد. صاحب بسری شد . صدراعظم را 
خفه کردند. و بالاخره طاعون و وبا در تهران و تبریز بیداد می کند . 


۳۹۷ 


به نظر می‌رسد در مدتی به این کوتاهی جمع آوری و ثبت حوادنی تا این 
درجه مهم کار دشواری باشد . 

پس از این بررسی به این نتیجه رسیدم که دیگر در ایران کاری ندارم. اقدام 
سفر به جنوب. به سواحل خلیج فارس, يا رفتن به حرم امام رضا در مشهد. البته 
خیلی جالب بود. ولی دیگر میلی برای انجام این کارها نداشتم و دلم می‌خواست 
هرچه زودتر به کشور خود بازگرد م؛ به زیر آسمان ن کشور خود درآیم, , هرچند که پر 
از ابر است. ولی آسمان وطن است! 

اولاً بايد گفت: هر جا که خوش است. آن‌جا وطن نیست. بلکه جایی خوش 
است که آن‌جا وطن است. ثانیاً در ایران بالاخره از هر جهت که بنگری, زند گی 
نشاطی ندارد. 

اسبان سه با" که از sala ble‏ تبریز als‏ شده‌اند, بار و بنه‌ام را بر پشت 
خود دارند. همه چیز آماده شده است. اکنون وقت آن است که من هم یادی از 
دن کیشوت" کرده؛ عازم سفر شوم. تا زمانی که در ایران بودم. خیلی دلتنگ می‌شدم 

و اکنون که باید ترك این دیار کنم. حس می کنم که باز نارا حتم. دلم نمی آمد از 

تبریز و از شب‌های بهحت اون تاريك و خنك آن دل بکنم, دلم نمی آمد از تمام 
چیزهایی که مجبور بودم در این Le‏ بگذارم: چه قلیان. چه تعارفات ایرانی» چه 
انواع شربت. چه شیرینی جاتی که در ان روغن دنبه به کار رفته بود. چه ریش بلند 
میرزای خودم. چه بازارجه‌ها. چه میوه‌های رنگارنگ. چه درد قهوه و چه دختران 
و زنان مشرق زمین که پرده‌ای نفوذنابذیر آنان را از چشم بیننده مستور می‌دارد. 
دل بکنم. دلم نمی آمد از هیچ چیز دل بکنم. مگر از طاعون و slay‏ که 
پری چهرگانی بودند که می‌خواستم بدون داشتن کوچك ترین آشنایی برای هميشه 
وداعشان کنم. 

pe‏ الوداع تبریز! نمی‌دانم برای مدتی دراز یا برای هميشه. خداوند 


\. جلاق و زهوار دررفته. 
۲ قهرمان رمان سروانتس 
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فرزندانت را bas‏ کند! باشد که نسیم pd‏ و برکت همواره شکوه و ثروت تمام 
کون و مکان را به سوی تو آورد؛ باشد که مزارع تو خرمن گاهی شوند نه تنها برای 
آسیا و اروبا, بلکه ینگی دنیا هم از آن بهره‌مند گردد؛ باشد که با غ‌های توء به 
سان با غ‌های بهشت برین, پربار شوند و دوشیزگانت از لحاظ زیبایی با حوریان 
فناناپذیر همانند گردند. 

همچنان که در بیابانی بی‌پایان آهسته پیش می‌راندم و زیر اشعه‌ی سوزان 
خورشید ژوئیه‌ ی مشرق زمین تف می‌ خوردم. خود را به رود ارس رساندم. در . 
این جا بود که فرنطینه‌ی روسیه مرا تحت اختیار خود قرار داد. جل و بلاس مرا 
بردند که بخور بدهند و خودم را به یکی از خانه‌هایی که مخصوص مسافران بود. 
انتقال دادند . فرنطینه‌ها. یعنی این مژسسات خیریه, یعنی این موسسات نگهبانی 
هميشه بیدار که عرصه ی زمین را از هجوم دشمنانی بسیار خطرناك حفظ می‌کنند, 
به هنگام سفر من از روی رود ارس چندان زیبا نبودند . اکنون شنیده‌ام که به منظور 
ساختمان مسکنی جدید برای مسافران مبالغی تخصیص داده شده است. این خر ج 
به هیچ وجه زائد نیست و یقیناً هر مسافری به خاطر به‌سازی قرنطینه‌ها از دولت 
دوراندیش ما هانگ او خواهد بود. 

پس از اقامت بانزده روزه در فرنطینه‌ی اردوباد, از طریق جاده‌ی قدیم از راه 
نخجوان و ایروان به گرجستان رفتم. زمانی که به اچمیادزین رسیدم. چیزی از 
مرگ اسقف اعظم کهنسال یفرم نگذشته بود و در مجالس ختمی که همه روزه به 
OS aks Sealy ML‏ کک Ses We a eel‏ واف 
که برای مردم آموزنده و سرمشق بود, به حدی از احترام برخوردار بود که در ميان 
ارامنه ale‏ شده بود که او به آسمان عروج کرده است. 

از ایروان به تفلیس رفتم. سپس از طریق کوهستان به ولادی قفقاز و 
همین طور به ستاورابول و بدین گونه از ازسانکت پتربورگ سر درآوردم. 

آیا خاطرات خود را بد نوشته‌ام. خوب نوشته‌ام. به مذاق خواننده‌ی محترم 


٩‏ کلیسای بزرگ ارامته در ایروان 


۳۹۹ 


خوش آید یا نه» قضاوتش با خواننده است. اما وظیفه من این است که پس از 


۳۷۰ 


مهرداد صمدی 
رضا خاکیانی 
شهرام زرندار 


رجیهه حاکمی 


فروغ تحصیلی / پرتو مفتاح 
فروغ تحصیلی / پرتو مفتاح 
زهره شادرو 

فرو غ تحصیلی / پرتو مفتاح 


دکتر یحیی یثربی 


تادر ابراهیمی 


دکتر محمد امیر شیخ نوری 


تیآس‌الیوت 
جين ورنر واتسون 
نیکلای گوگول 
Gal‏ تالستوی 


مجموعه اشعار شاعران ا نگلیسی زبان 


اشتفن سوايك 


ادوارد وینکلر 


فکرروز منتشر کرده است: 


0 ادبیات کلاسيك 

چهار کوارتت 

داستان‌های ایلیاد و ادیسه 
شب‌ها کنار دهکده‌ی دیکانکا 
اعتراف 


مرگ نوازشگر 


© بز ر گان اند :ذه و هنر 
نبرد با اهریسن 


(تراژدی فردریش نیچه) 


0 درباره‌ی کودك 
دنیای کوچك بزرگ من 


۵ رمان 
معما 


Gop‏ که در مغزش راه می‌رفت 
طعمه 
فلاده 


iLO 
obs الهیات‎ 


@ فیلمنامه 


آخرین عادل غرب 


0 نهضت‌های رهایی بخش 


بژوهتم درباره‌ی نهضت های رهایی‌بخش 


